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راهنماي تدوین مقالات

تاریخ و نشریه در حوزه فعالیت تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی کلیه موضوعات مرتبط به 
هـاي نـو و   هایی را منتشر خواهد کرد کـه حـاوي یافتـه   این نشریه فقط مقاله.قرار داردفرهنگ

ج تحقیقـات اسـتادان،   هاي پیشگفته باشد. هیأت تحریریه همواره از دریافت نتایاصیل در زمینه
هایشـان در نشـریۀ   کند. پژوهشگرانی کـه مایلنـد مقالـه   نظران استقبال میپژوهندگان و صاحب

انتشار یابد، شایسته است به نکات مشروحه زیر توجه فرمایند:تاریخ و فرهنگ
هایی را بررسی خواهد کرد که قـبلاً در جـاي دیگـر چـاپ     هیأت تحریریه فقط مقاله.1

اي دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از تصویب، حق همزمان براي نشریهنشده و 
چاپ مقاله براي مجلّه محفوظ است.

ولـی در مـواردي بنـا بـه تشـخیص هیـأت تحریریـه        ،زبان غالب نشریه فارسی است.2
هاي ارزندة عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.مقاله

صفحۀ مجلّه بیشتر باشد.25ها نباید از حجم مقاله.3
انگلیسـی حـداکثر   زبان فارسی ودوچکیدة مقاله (شامل اهداف، روشها و نتایج) به .4

واژه) بـه دنبـال هـر    7و حـداکثر  3هـاي مقالـه (حـداقل    سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه10در 
چکیده بیاید.

می است.  رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی الزا.5



ها آزاد است.هیأت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله.6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شـماره در  شکل لاتینی نامهاي خاص و واژه.7

پاورقی درج شود. 
نام کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو زبـان  .8

انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی،شمارة تلفن و نشانی الکترونیکی ارسـال گـردد.  فارسی و
در مقالات مشترك، نام نویسنده مسؤل قید شود.

ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا .9
اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان (  ) بیاید.

منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلـد و صـفحۀ منبـع یـا کـد      .1ـ 9
توان اطلاعات دیگري از مأخذ بدان افزود.متداول آن است. در صورت لزوم می

و در مورد منابع لاتین لازم است نام صـاحب اثـر و سـایر اطلاعـات در داخـل د     .2ـ 9
کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پایین همان صفحه درج شود.

یادداشتهاي توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلّف ضروري به نظـر  .3ـ 9
رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در یادداشتها چنانچه به مأخـذي ارجـاع   

شمارة جلد و صفحه کافی است و مشخصات تفصیلی مأخذ یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و 
باید در فهرست پایان مقاله بیاید.  

ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسـندگان  .10
ها، کتابها و گزارشها و سایر مراجـع بـه   در انتهاي مقاله بیاید. عناصر کتابشناختی در مورد مقاله

یر است:شرح ز
ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومـه)، نـام مجلـّه یـا مجموعـه      مقاله.1ـ 10

، شماره، سال انتشار، شمارة صفحات آغـاز  مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره
و انجام مقاله.

تالیک)، نـام متـرجم یـا    کتابها: نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ای.2ـ 10



مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
گزارشها و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود. .3ـ 10
شود.بازگردانده نمیرسیدههاي مقاله.11



هامراحل بررسی و انتشار مقاله

الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت فقط به روش(دریافت مقاله -1
).دانشگاه فردوسی

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
شود).رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می» مقالات
داوران با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشـته باشـد، بـراي   ـ در صورتی که مقاله 4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت کنند.فرستاده می
شود.ـ نتایج داوریها در جلسات هیأت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ می5
رسد.ا میهـ نظر نهایی هیأت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله6
ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به نویسندگان اهدا خواهد شـد.  7

بـرگ  «اي کـه در  توانند به شـیوه هاي بیشتري نیاز داشته باشند، میچنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام کنند.» درخواست اشتراك
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های متوالی، از قرن سوم هجری تـا دوره معاصـر استفاده نویسندگان مسلمان قرار گرفته است. این شیوه، در طی سده
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ای از این قالب بسیار سود بردند کـه حاصـل آن، حجـم بزرگـی از میـراث های رجالی، تاریخی و زندگینامهارائه داده
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کردند.بندی کتابها انتخاب میهای مختلفی را برای طبقه
هـای مختلـف آن، مراحـل نگـاری اسـلامی و شـیوهگیری طبقاتدر این نوشته با درنظر داشتن چگونگی شکل

برقـراری ارتبـاط نگاری و تأثیر فضای اجتماعی بر نویسندگان بررسی شده است. در بخش پایانی هم امکـانطبقات
نگاری و مسئله طبقات اجتماعی جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. بین طبقات

نگاری، تطور طبقات نگاری، طبقات اجتماعی.نگاری اسلامی، طبقاتتاریخ: هاکلیدواژه
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97رةشماتاریخ و فرهنگ10

مقدمه
وع یافته است. یکی از نگاری اسلامی، در مسیر پر فراز و نشیب خود، تنوع و تعدد زیادی در شکل و نخیتار

نگـاری یـا نگاری اسـت کـه در زندگینامـه افـراد شـاخص جامعـه در قالـب تکترین انواع آن زیستعمده
نویسی با عنـاوین و های مختلف ارائه گردیده است. در ادبیات نوشتاری اسلامی، زندگینامهنویسیمجموعه

ــی چــون سیرهشــعبه ــی، صــحابههای مختلف ــراجم احــنویس ــال و وال، تذکرهنگاری، ت ــم رج ــی، عل نویس
شود. نگاری شناخته میطبقات

نگاری اختصاص ندارد، اما بیشترین حجم آثار این شاخه از علوم نگاری، تنها به زیستهرچند طبقات
های ترین شـیوهتوان آن را یکی از عمدهای که میگونهها استفاده شده است؛ بهاسلامی، برای ارائه زندگینامه

گاری به شمار آورد. از نظر طول حیات نیز این شیوه قابل توجه است؛ چرا که نویسـندگان مسـلمان نزیست
اند و آثار مهم و پرحجمـی از سده سوم هجری تا دوره معاصر البته با نوسانهایی آن را مورد بررسی قرار داده

شـود. ایـن انان محسوب میای از میراث تاریخی مسلماند که بخش عمدهدر قالب آن تألیف و تدوین کرده
نگاری، مانند دیگر انواع آن در طول تاریخ، مراحل تحول و تطور را تجربه نموده و به انـواع و شاخه از تاریخ

ای از این تحولات، ناشی از شرایط اجتمـاعی و سیاسـی عصـر اشکال گوناگون درآمده است. بخش عمده
نگاری به عنـوان بخشـی از میـراث بـزرگ شته، طبقاتتألیف و فضای گفتمانی مسلط بوده است. در این نو

نگاری مسلمانان که از ساختارهای اجتماعی جامعه اسلامی، تأثیرپذیری مستقیم داشته مورد توجـه زیست
قرار گرفته است.

نگاری اسلامی ایفا نمـود و نویسی در مسیر حرکت و تحول، چه نقشی در جریان زیستسؤال: طبقات
را بازتاب داده است؟ر فضای اجتماعی جامعه اسلامی قرار گرفت و چگونه آنچه میزان تحت تأثی

رود کـه در مسـیر نگاری اسلامی بـه شـمار مـیهای اصلی تاریخنویسی، یکی از گونهطبقاتفرضیه: 
حیات و رشد، از شرایط و مسائل اجتماعی تأثیرپذیری زیادی داشته است.

ای و جستجوی اینترنتی ها از طریق مطالعه کتابخانهدادهتحلیلی است و–روش تحقیق: روش توصیفی 
صورت گرفته است.

پیشینه تحقیق
نویسی در میـان مسـلمانان، مدت طبقاتبا وجود حجم زیاد آثار، گستره وسیع جغرافیایی و حیات طولانی

ه پژوهشـگران اند. البته در آثار تحقیقـی جدیـد کـهای جدید به صورت مستقل کمتر به آن پرداختهپژوهش
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اند کـم و بـیش بـه انـواع نگـاری اسـلامی نوشـتهمعاصر، اعم از مسلمانان و خاورشناسـان، دربـاره تاریخ

؛ محمـد ۱۱۲-۱۱۱،  بخـش اول، ١انـد (ن.ک. روزنتـالپرداختهنگـارینویسـی؛ ازجملـه طبقاتزندگینامه
یا بسیار مختصر اسـت و یـا ) که۹۵-۹۲زاده، ؛ سجادی و عالم۱۳۹-۱۳۶، ٢؛ رابینس۵۹-۴۷عبدالغنی، 

علم طبقات المحدثین، صورت مستقل، کتابی با عنوان  اند. بهکه تنها کتابشناسی طبقات را به دست دادهآن
های اسلامی پرداختـه توسط اسعد سالم نوشته شده که به اهمیت و مبانی این حوزه از دانشاهمیته و فوائده

الله صفری فروشـانی اشـاره کـرد کـه نعمت٣توان به دو مقالهیق). از مقالات، م۱۴۱۵است (اسعد سالم، 
شـوند. وی ضـمن آوردن تعـاریف ترین مقالات به زبان فارسی در این موضوع محسوب مـیتاکنون مفصل

هـا و مراحـل، مزایـا و معایـب و در نهایـت های تعیین طبقه، سبک، ملاکمختلف ارائه شده درباره طبقات
کید وی بـر ایـن موضـوع، بیشـتر از نگمهمترین آثار طبقات اری مسلمانان را معرفی نموده است. ورود و تأ

منظر یک علم وابسته به  علم حدیث و رجال است و کمتر به جوانب اجتماعی و سیاسـی آن توجـه دارد. از 
مـین توان دریافت که او نیز بیشـتر هعنوان کتاب اسعد سالم هم، که نگارنده نتوانست به آن دست یابد، می

٤جنبه را در نظر داشته است.

تبارشناسی مفهوم طبقات
(لایه) است که در لغت به معانی مختلفـی چـون:  پوشـش، حـال، ٥طبقات، جمع واژه طبقه از ریشه طَبَق

العـروس تاججمع واحد، گروه شبیه به هم، ظرف پخت غذا و قرار گرفتن چیزی بر روی چیزی آمده است (
)به ۱۹طبق) در قرآن لفظ طبقه و طبقات نیامده، اما لفظ طبق در یک آیه (انشقاق، ذیل واژه؛ لسان العرب،

٧ها و طبقه طبقه بودن آنها آمده اسـت.) در مورد آسمان۱۵؛ نوح، ۳و طِباق در دو آیه (ملک، ٦معنای حال

آمده اسـت. )۱۱-۱۰) و مسلمانان (واقعه، ۴بندی مردم (قصص، یکی دو بار هم مفهوم طبقه به معنی رتبه
) کـه معـادل ۱۵۳دو بار لفظ طبقات به کار رفته است؛ یکی در عهدنامه مالک اشـتر (نامـه البلاغهنهجدر 

1-Franz. Rosental
2- Chase F. Robinson

-.؛ همـو، پیشـینه طبقـات۱۳۷۹، زمسـتان ۴ش. م،تاریخ اسلا، »نگاری اسلامی؛ طبقاتفصلی در تاریخ«الله، . صفری فروشانی، نعمت٣
.۱۳۸۱، اردیبهشت ۵۵، ش. کتاب ماه دیننگاری در میان مسلمانان، 

، ۱۲م، مجلـه جامعـة الازهـر بغـزه، مجلـد ۲۰۱۰(نافـذ حسـین حمـاد، » علم طبقات المحدثین مصنفات و منـاهج«همچنین در مقاله -٤
های آنها را بیان نموده است.نویسی و شیوهنگریسته و مهمترین آثار طبقات). نویسنده با نگاه  رجالی به این علم ۲شماره

).۱۳۴، ۱۳۴۹گفتند (نلینو، میtupuqatiبه قولی این واژه ریشه بابلی دارد، که به هفت آسمان -٥
).۱۹انشقاق، »(لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ «-٦
ذی خَلقَ سَبعَ السَمواتٍ طِباقاً . «٧ ).۱۵اَلَم تَرَوا کَیفَ خَلَقَ اللهُ سَبعَ سَمواتٍ طِباقاً (نوح، «)؛ ۳ملک، » (الَّ
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معنـای فضـل تقـدم ) که به۲۸امام علی(ع) خطاب به معاویه (نامه و دیگری در نامه١اصناف امروز است
٢است.

ها اسـت کـه ب و به طور خاص زندگینامـهنگاری اسلامی، طبقات، یک شیوه تنظیم مطالاز نظر تاریخ
هـای ای (صـنفی)، ویژگیافراد بر اساس اشتراک در معیارهای زمـانی، مکـانی، اعتقـادی، علمـی، حرفـه

توان در سه عنـوان زمـان، مکـان و موضـوع شوند. این عناصر را میبندی میجسمی یا شخصیتی و... دسته
نگاری به شرح حال افرادی توجه دارد که در کار یا گرایش ، طبقهواقع).  به۹۳زاده، قرار داد (سجادی و عالم

). با این مفهوم، طبقه به معنای گروه شـبیه بـه هـم ۷۰فکری همگون و یا در صفتی شریک هستند (خضر، 
جسـمی و و در یک یا چند ویژگی٣نیست؛ بلکه افرادی هستند که در یک دوره زمانی مشخص زندگی کرده

ها و های علمی و هنری و چـه بسـا پایگـاه اجتمـاعی، اشـتراکعلمی و مذهبی یا مهارتاخلاقی، جایگاه 
زمانی و اشتراک در یک یا چنـد ویژگـی را بایـد معیـار اند. بنابراین دو مؤلفه همپیوندهایی با یکدیگر داشته

دانـد قـات میرغم نظری که تنها تنظیم موضوعی را مبنای کتب طباساسی شناسایی یک طبقه قرار داد. علی
) در آثار موجود، عنصر زمان به صورت آشکار یا ضمنی در همگی وجود دارد و اگـر ۴۷(محمد عبدالغنی،
بنــدی در نظــر بگیــریم، کــاربرد واژه طبقــه در مــورد افــراد اصــناف مختلــف؛ همچــون آن را مبنــای طبقه

ش همـاهنگی دارد؛ زیـرا نسـل راویان،حاکمان، دانشمندان و هنرمندان، با معنای لغوی طبقه به معنی پوشـ
تـوان آن را نـوعی پوشـش حسـاب نمـود. در متقدم به لحاظ زمانی، نوعی برتری به نسل بعدی دارد که می

بود و سه ها، نسلبندیکرد و مبنای دستههای نخستین هجری، طبقه، بر دوره زمانی معینی دلالت نمیسده
شدند. نویسندگان ای معرفی میم و به عبارتی به صورت طبقهنسل صحابه، تابعین و اتباع تابعین به دنبال ه

های زمانی ده، بیست، سی و حتی صدساله را بـرای یـک طبقـه در نظـر گرفتنـد. تاریخ و تراجم نیز، فاصله
ترین روش تقسیم زمانی است که مورخان مسلمان از آن استفاده نگاری، کهنرسد، طبقاتچنین به نظر می
ر واقع نتیجه منطقی تقسیم اِسنادی راویان حدیث پیامبر به صحابه و تابعین بود که در اوایل کردند. این امر د

).۱۱۱های بعد تطور و تحول پیدا کرد (روزنتال، بخش اول، قرن دوم هجری شکل گرفت و در سده
قـدام تر انگاری سود جستند، اما زودتر و دقیقاصحاب حدیث، هرچند نسبت به مورخان دیرتر از طبقه

ةَ طَبَقاتٌ لاّیَصلُحُ بَعضُها إلاّ بِبَعضٍ..« ١ عِیَّ وَاعلَم أَنَّ الرَّ
مییزَ بَینَ المُهاجِرینَ الاَوّلِینَ وَ تَرتِیبَ دَرَجاتِهِ . « ٢ لقاءِ وَ التُّ لقاءِ و ابناءِ الطُّ در کلام دیگر ائمـه نیـز ایـن تعبیـر بـا ». م وَ تَعرِیفَ طَبَقاتِهِموَما لِلطُّ

)، که شاخصه و معیار آن ۳۳۹نماید (صدوق، اش را در شش طبقه معرفی میمردم زمانهمفاهیم مختلفی آمده است؛ ازجمله امام سجاد
یی شوند، دستهاند: آقایانی که اطاعت میسته معرفی شدهنیز مردم سه دمیزان دارایی از قدرت و منافع اقتصادی است. در بیان امام صادق

). ۷۸/۲۳۵کنند (مجلسی، ای که با یکدیگر منازعه میاند و طایفهدوش و متساویکه هم
).۳زمانی را ملاک طبقه قرار داده است (سلمی، عبدالرحمن سلمی تنها هم-٣
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به دادن تعریفی از طبقه و تعیین اصول و معیارهای آن کردند. آنها با معیار قرار دادن زمان، طبقـه رجـالی را 

). همین دیدگاه باعث شد که برخی شاخصه اصلی ۱۸۳قرابت در سن و اِسناد معرفی کردند (ابن الصلاح، 
از آثار تاریخی و رجالی را از دایـره شـمول استادی بدانند و با این معیار بسیاری -در طبقات را وجه شاگرد

-رسد، مهمترین شاخصه طبقات). اما به نظر می۷۱، ۱۳۸۱نگاری خارج سازند (صفری فروشانی، طبقات
ها، وجه تقدم و تأخری آن باشد؛ به این مفهوم کـه نویسـنده در تنظـیم و نویسی نسبت به دیگر انواع و شیوه

ها هستند، با یک یا چند معیار کـه ممکـن اسـت زمـان، نسـب، نامهتبویب مطالب خود، که بیشتر زیست
قدرت سیاسی، جایگاه اجتماعی یا حتی مهارت در علم یا هنری باشد، نوعی پیشگامی را برای گروهـی در 

ها در ذیل آنها قرار دهد.نظر بگیرد و دیگران را با همان نسبت

نگاريمهمترین موضوعات طبقات
نوشتاری واحد، اعم از اینکه عنوان طبقه را دارا باشد یـا نـه، یـک چند طبقه در مجموعهبا معرفی و جایابی 

نگاری موجود، به معرفی صحابه، تابعین و رجالی که بـه  شود. اولین آثار طبقاتنگاری خلق میاثر طبقات
در ایـن شوند، اختصـاص دارنـد.عنوان، راوی، محدّث، حافظ و در یک عبارت، حامل حدیث شناخته می

آثار معمولا سه طبقه کلی اصحاب، تابعین و تابعی التابعین را تعریف کرده و در درون هـر طبقـه، طبقـات 
اند، طبقـات های بعد کـه رجـال بیشـتری از ایـن سـه طبقـه معرفـی شـدهاند. در سدهتری را آوردهکوچک

طبقـه ۶۴ق در ۶۴۰تـا ۱۱سـال ذهبی که صـاحبان تـراجم را ازتاریخ الاسلاماند؛ مثل گذاری شدهشماره
آورده است.

های مختلف علوم در جهان اسلام رشد نمـود و دانشـمندان زیـادی ظهـور کردنـد، به تدریج که رشته
ها و مـذاهب مختلفـی شـکل گرفـت. اعضـا و صـاحبان ها تنوع زیادی یافت و فرقهصنوف شغلی و حرفه

رگان خود را مدون نمایند. آنها بهترین شیوه را برای این ها سعی کردند، نام و شرح حال بزهریک از این گروه
نویسی یافتند. به همین دلیل آثاری که در این راستا نوشته شد، هم تنوع موضوعی و هم تعدد کار در طبقات

ها بـر نگاران اقدام بـه تـدوین زندگینامـهمانده، مهمترین موضوعاتی که طبقاتدست آورد. طبق آثار باقیبه
، طبقـات قـرّاء و ١طبقات رجـال حـدیث و حفّـاظ١،صحابه و تابعینها کردند، عبارتند از: طبقات محور آن

نگاری شـروع گیرند، همزمان بـا سـیرهقرار میه و اهمیت، بعد از پیامبر.معرفی صحابه، که در نظر عامه (اهل سنت) به لحاظ جایگا١
های بعد، طبقه تابعین و اتباع تابعین هم در ذیل صحابه معرفی شدند. با این حال برخی آثار، فقط به اصحاب اختصاص یافت و شد و در دوره

، اثـر ابـن حجـر الاصـابه فـی تمییـز الصـحابهق) و ۴۶۳ر (د، اثـر ابـن عبـدالبالاسـتیعاب فـی معرفـة الاصـحابهای بزرگی مثـل مجموعه
نگاری اسـلامی در حالمسـتقل در شـرحتوان به صورت یک شاخهنگاری را میق) در این زمینه تدوین شد. بنابراین، صحابه۸۵۲عسقلانی(د
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و ٥، طبقات ادبا، شـعرا و خطبـا٤، طبقات صوفیه و زهّاد و نسّاک٣، طبقات فقها و علمای مذاهب٢مفسرین
٦طبقات دانشمندان، حکما و اطبّا.

نگاريمراحل طبقات
کشی نمود؛ چرا کـه نگاری خطق، بین مراحل مختلف تحول و تطور طبقاتتوان به صورت دقیهرچند نمی

تری از مسـیر طـی تداخل موضوعی و شکلی در تمام مراحل آن وجود دارد، با این حـال بـرای درک روشـن
آیـد، لزومـا تر نمود و نقاط عطفی را برشمرد. این مراحل کـه در ذیـل مـیتوان خطوطی را پررنگشده، می

دهند:  ی زمانی ندارند، اما نوعی تقدم در شروع و توجه به موضوع را نشان میترتیب و توال
نگاری. مرحله مقدماتی: نام۱

پـردازد و نگاری، که به معرفی افـراد متشـخص مـیتوان در دو دسته کلی زیستنگاری را میحالشرح
دهـد، قـرار داد ی مختلـف ارائـه میهـانگارانه افراد در یک گـروه را بـا تنظیمهای زیستنگاری، که دادهنام

شود که منظور از نگاری محسوب می). به این ترتیب، طبقات، در واقع شیوه تکامل یافته نام۱۲۹(رابینسن، 
آن گردآوری فهرست افرادی است که در یک یا چند موضـوع یـا ویژگـی مشـترک بودنـد. ایـن کـار توسـط 

باید افرادی ار پرداختن به زندگی و تاریخ پیامبر (ص) ناگزیر نگاران شروع شد؛ زیرا آنها در کننخستین سیره
نمودنـد. آنهـا شـامل دو دسـته را که در رابطه با پیغمبر (ص) و نهضت ایشان بودند، شناسایی و معرفی می

اند، صحابه و تابعین و به صورت عام معرفی شدهنظر گرفت، که اغلب شیوه تنظیم الفبایی دارند. علاوه بر این، در آثار رجالی که رجال حدیث
اند، بنابراین رابطه میان طبقات صحابه و طبقات رجال حدیث، رابطه عموم خصوص مطلق است.اتباع تابعین در صدر رجال معرفی شده

طبقـات ق)، ۳۵۴تی(دحـاتم محمـد بسـ، هـردو از آثـار ابیمشاهیرعلماءالأمصـارو الثقـاتق)، ۲۷۴أحمد بن محمد برقـي(دالرجال،-١
،تـذکره الحفـاظق)، ۴۶۰-۳۸۵جعفـر محمـد طوسـی(ابیالرجـال،ق)، ۳۶۹ابوشـیخ انصـاری(د،المحدثین باصبهان و والواردین علیهـا

ق). ۷۴۸الدین محمد ذهبی(دشمس
، ذهبـی رطبقـات القـراء الکبـاق)، ۵۴۲-۴۶۳، ابـن صـیرفی (طبقـات القـراءق)، ۴۶۰، احمـد بـاطرانی اصـفهانی(دطبقات القراء-٢
ین، ق) و ۸۳۳-۷۵۱، ابن جِزْری (غایه النهایه فی طبقات القراءق)، ۷۴۸(د ق) و .... ۹۱۱-۸۴۹الدین سیوطي(جلالطبقات المفسر
ق)، ۴۷۶، ابواسـحاق شـیرازی(دطبقـات الفقهـاءق)، ۴۷۱بنـا (د.، ابنطبقات الفقهـاءق)، ۴۵۸، ابوعاصم محمد عبادی(د.الطبقات-٣

علـی بـن انجـب طبقات الفقهـاء،ق)، ۵۲۶-۴۵۱یعلی (، ابن ابیطبقات الحنابلهق)، ۵۲۱لله محمد همدانی(د.، ابوعبداطبقات الفقهاء
ق) ۱۱۲۰، سیدعلی مدنی(ددرجات الرفیعه فی طبقات الشیعهق)، ۷۷۱-۷۲۷، ابونصر سبکی (طبقات الشافعیهق)، ۶۷۴ساعی بغدادی(د

ق).۱۳۸۹-۱۲۹۳، آقابزرگ تهرانی (طبقات اعلام الشیعهو 
، طبقـات الصـوفیهق)، ۴۳۰، ابـونعیم اصـفهانی(دحلیة الاولیا و طبقات الاصفیاءق)، ۴۱۲ابوعبدالرحمن سلمی(دطبقات الصوفیه،-٤

ق) و... .۴۸۱-۳۹۶خواجه عبدالله انصاری (
ــن ســلام جمحــی(دطبقــات فحــول الشــعراء-٥ ــز عباســی(طبقــات الشــعراءق)، ۲۳۲، محمــد ب ــن معت ق.)،۲۹۶-۲۴۷، عبداللــه ب

ق.) و... .۳۷۹زبیدی(د.لنحویین،طبقاتا
العبـاس احمـد معـروف بـه ابـن ، ابیعیون الانباء فی طبقـات الاطبـاء، سلیمان، ابن جلجل (قرن چهارم)، طبقات الاطباء و الحکما-٦

) و... .۶۶۸-۵۹۸صبیعه(ابی
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شوند و دیگری، دسته مخالفان، کـه بـا عنـاوین کفـار، بودند: یکی موافقان، که با عنوان صحابه شناخته می

اند. طبیعی است که دسته دوم خیلی مـورد توجـه نویسـندگان مسـلمان قـرار منافقان معرفی شدهمشرکان و
کید بر دسته اول؛ یعنی صحابه بود.  نگرفت و بیشتر تأ

نخستین اثر در این زمینه که اصل آن از بین رفته اسـت امـا محتـوای آن در منـابع دیگـر گـزارش شـده 
نوشـته عبیداللـه منین الجمل و الصفین و النهروان من الاصحابتسمیه من شهد مع امیرالمؤ، کتاب ١است

) ۱۱۲؛ ابن شهرآشـوب، ۱۷۵ق، ۱۴۱۷؛ طوسی، ۵بن ابورافع، منشی و کاتب حضرت علی (ع) (نجاشی، 
شـود نگاری و رجال در جهان اسلام محسوب میحالشرحاست. این کتاب، به نوعی نخستین اثر در زمینه

نویسـی شناسـی را از دل سیرهرافـع، شخصیتابیوشته شده است. در واقع ابـنکه خارج از موضوع سیره ن
بیرون آورد و با در نظر داشتن یک موضوع سیاسی ـ شرکت در جنگها ـ به صورت یک شاخه مسـتقل بـه آن 

ها، در دل کتب و احادیث مربوط بـه سـیره پرداخت، در صورتی که قبل از وی، این گونه مطالب و فهرست
بیشتر از آن که در ردیف آثار رجالی قرار بگیرد، سردسته کتـب تسمیه،شد. با این حساب، کتاب میروایت 

ها، در دو دسته کلی مهاجران و شود. در کتاب وی، نامهای گروهی محسوب میحال نگاریطبقات و شرح
نساب بر مبنای پیونـد اند. تقدم اانصار تقسیم شده و در هر یک، افراد بر اساس قبیله و طایفه مشخص شده

انـد، قـریش در رأس مهـاجران و ای کـه مهـاجران قبـل از انصـار آمدهنسبی با پیامبر (ص) است، به گونـه
٢اند.های قریش قرار گرفتههاشم مقدم بر دیگر تیرهبنی

-۸۵ق)، ابـن اسـحاق (۱۰۵نویسی، مثل موسی بن عقبه (درافع، برخی پیشگامان سیرهپس از ابن ابی
هـا، هایی از صحابه به صورت جداگانه، تهیه کردند. در ایـن فهرسـتق) فهرست۲۰۷و واقدی (دق) ۱۵۱

هـا و افراد بر مبنای شرکت در رویدادهایی مثل هجرت بـه حبشـه، پیمـان عقبـه، هجـرت بـه مدینـه، غزوه
بندی شده بودند. های مختلف دستهسریه

نگاری صحابه و تابعین. مرحله اول: طبقه۲
ای در قالب طبقات شروع شد؛ ولـی های بزرگ زندگینامهنگاری، مرحله تدوین مجموعهسمیهبعد از ت

رافـع آورده رزند عون، فرزند عبیدالله بـن ابیق) این کتاب را از طریق محمد بن سلام با اسنادش از قول ف۳۶۳-۲۸۳. قاضی نعمان مغربی (١
).۳۶-۲/۱۶است (مغربی، 

نفر) که با نـام حسـن، حسـین و ۱۹خاندان عبدالمطلب (-۱به این صورت آمده است: الف. مهاجران:  تسمیه. ترتیب کامل فهرست کتاب٢
نفر) ۲مخزوم (بنی-۵نفر) ۲تمیم (بنی-۴نفر) ۳(بنی زهره-۳نفر) ۱خاندان عبدالشمس بن عبدمناف (-۲محمد حنفیه شروع شده است. 

بنـی مالـک -۱رافع و برادرش علی جزء این سه نفر هسـتند. ب. انصـار: نفر) که عبیدالله بن ابی۳عامر بن لؤی (بنی-۷نفر) ۱جمع (بنی-۶
-۷نفـر) ۴عوف بن خزرج (بنی-۶نفر) ۳عده (سابنی-۵نفر) ۳حرث بن خزرج (بنی-۴نفر) ۴بنی دینار (-۳نفر) ۳بنی مازن (-۲نفر) ۹(

نفر).۱۱عبدالقیس (بنی-۱۱نفر) ۶۳عبدالاشهل (بنی-۱۰نفر)۵عمر بن عوف (بنی-۹نفر) ۳بنی بیاضه (-۸نفر) ۴زریق (بنی
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طور دقیق مشخص نیست که اولین بار چه کسی از این عنوان استفاده نمود. در  فهرست آثار کسانی مانند به
ن هـایی بـا عنـواق) کتـاب۲۰۷ق)  و هیثم بـن عـدیّ (د۲۰۷-۱۳۰، واقدی(١ق)۱۳۱-۸۰واصل بن عطا(

ها را ملاک قرار دهیم، ابن عطا برای اولین ) که اگر این گزارش۱۶۷، ۱۶۵شود (ابن ندیم، الطبقات دیده می
بار از عنوان طبقات استفاده نموده است. 

اثر ابوعبدالله محمد بن الطبقات الکبیر ترین کتاب موجود که عنوان و شکل طبقات دارد، کتاب قدیمی
؛ ۱۰/۶۶۶ق،۱۴۱۳؛ ذهبی،۲/۳۶۹ی شرح حال او ن.ک. خطیب بغدادی،ق) (برا۲۳۰-۱۶۸سعد بصری (

؛ ابــن ۷/۲۶۲؛ رازی، ۳/۷۵ق، ج۱۴۲۰؛ صــفدی،۶۵-۵۳/۶۴ق ،۱۴۱۵؛ ابــن عســاکر،۲/۲۵۵المــزّی، 
آفرینـان صـدر اسـلام وارد ) است که با تصنیف آن، مرحله تهیه فهرست از صـحابه و نقش۴/۳۵۱خلکان، 

نگاری دانست؛ چراکه اولاً در میـان توان مبتکر شیوه طبقهن سعد را نمینگاری گردید. البته ابمرحله طبقات
شود و ثانیاً استاد ابن سـعد؛ یعنـی ابوعبداللـه آثار نویسندگان قبل از وی کتابهایی با عنوان طبقات دیده می

-نظر مـیداشته است که همه آنها در اختیار شاگردش قرار گرفت. چنین به الطبقاتواقدی نیز اثری به نام 
الطبقات الکبیرنویسی آنها، اقدام به تدوین کتاب عظیم رسد، او با استفاده وافی از آثار استاد خود و خلاصه

نام اصحاب رسول الله(ص) را از مهاجرین و انصار و غیر آنها «نویسد: نموده است. اشاره ابن سعد که می
)، ۳/۵(ابن سـعد، » و صفات آنها طبقه به طبقه آوردیمهاو آنچه بعد از آنها بودند... از نامها، انساب، کنیه

نگاری در نزد مورخان و رجالیون آن عصر متداول و شناخته شـده بـود کـه دهد شیوه و شکل طبقهنشان می
وی نیازی به توضیح آن نداشت. 

ق ۲۳۰نفر از افرادی کـه از صـدر اسـلام تـا سـال ۴۵۰۰، اطلاعات زیستی حدود در الطبقات الکبیر
نفـر زن هسـتند. ابـن سـعد، در ۶۳۰اند، آمده اسـت، کـه از ایـن تعـداد، حـدود عنوان ناقل حدیث داشته

بندی، معیارهای زمان و مکان و موضوع (شرف و علوّ الروایه) را مورد استفاده قـرار داده اسـت؛ یعنـی طبقه
ادهای مهـم تنظـیم طبقات را بر حسب زمان و اشتراک موضوعی مثل سبقت در اسـلام و شـرکت در رویـد

نموده است. در قسمت صحابه و تابعین و بعد از آنها، عنصر مکانی را هـم دخالـت داده و ایـن افـراد را بـر 
بندی نموده است. در معرفی افراد هر گروه، تنظیم الفبایی وجـود نـدارد، امـا تـا حسب محل سکونت طبقه

در حدود بیست سـال در نظـر گرفتـه شـده حدودی ترتیب زمانی رعایت شده است و طبقه به لحاظ زمانی 
بنـدی صـحابه، سـبقت در است. در مورد صحابه، زندگی بعد از اسلام آنها مورد توجه بوده و مبنـای طبقه

باشد، به بندی داخلی در طبقات بر مبنای نزدیکی نَسَبی به پیامبر میاسلام و شرکت در غزوات است. دسته

).۲۹۳در شمار آثار واصل آمده است.(ابن ندیم، زیرنویس طبقات اهل العلم و الجهل، کتاب الفهرستدر یک نسخه از-١
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گیرنـد و عبدالشمس قـرار میهاشم، بنیید. از نظر انسابی، بعد از بنینماهاشم شروع میهمین دلیل از بنی

اند و بعـد از نظر ارزشی، مهاجران بر انصار تقدم دارند. در هر گروه، ابتدا صحابه یـا تـابعین معرفـی شـده
ای باشد؛ البته این مسئله مبنـپیمانان و نوعی برتری عرب بر غیر عرب بر کل اثر حکمفرما میغلامان و هم

١بندی در کتاب نیست و سبقت در اسلام، برای صحابه، مهمترین شاخصه به حساب آمده است.طبقه

-۱۶۰عُصْـفُری بصـری (حتـألیف خلیفـه بـن خیـاطالطبقـات معروف دیگر در این موضوع،کتاب
) است که در واقـع ۳/۱۶۰؛ ابن حجر عسقلانی، ۲۴۳/ ۲ق) (برای شرح حال وی ن.ک. ابن خلکان، ۲۴۱

اسـتفاده شـده اسـت (ص » تسـمیه«بندی آن، گـاه از واژه شود و در عنواننگاری محسوب میعی تسمیهنو
دست دادن نام و معرفی کوتاه کسانی است که در حفظ و نقل حدیث نقـش ). هدف نویسنده به۲۳۵، ۱۴۳

شـتر مـوارد رعایـت باشد و نزدیکی نَسَبی با پیـامبر (ص) در بیاند. مبنای تنظیم در کتاب، انساب میداشته
کنـد و اگـر از عبدالشمس شـروع میهاشم و بعد بنیشده است؛ یعنی در هر بخش ابتدا با معرفی افراد بنی

آورد. عنصر مکان بـه صـورت مخزوم میآنها فردی در آن گروه قابل معرفی نباشد، از قبایل معتبرتر مثل بنی
یا تـابعین سـاکن یـا وارد شـده بـه منـاطق و شـهرهای ها مورد استفاده قرار گرفته و صحابهناقص در تنظیم

اند وبدون اینکه در اند. در هر بخش، صحابه مقدم شمرده شدههای جداگانه معرفی شدهمختلف در قسمت
بنـدی رجـال، اند. پـس از صـحابه، طبقهای خاص قرار گیرند، بر اساس قبیله و طایفه تنظیم شدهذیل طبقه

ها، مهاجران بر انصار، قریش بندیطور کلی در طبقهدم زمانی انجام شده است. بهبیشتر با در نظر داشتن تق
اند. شدهبر دیگر طوایف و قبایل نزاری بر قحطانی ترجیح داده

نگاری رجال حدیث. مرحله دوم: طبقه۳
ن گـروه های بعد از ایآثار ابن سعد و  خلیفه بن خیاط، هرچند علاوه بر صحابه و تابعین، معرفی چهره

اند، با این حال شـالوده اصـلی آنهـا بـر معرفـی صـحابه و راویـان از پیـامبر (ص) را هم در خود جای داده
کنند نگاری نمایندگی مینویسی را در سیر طبقاتصحابهریزی شده است. این دو کتاب در واقع مرحلهپایه

هـا در مـورد آوری دادهنهـا بـه جمـعها نـدارد و تکه نویسنده در آنها قصدی برای جرح و تعدیل شخصیت
، ق)۳۵۴(دپردازد. ولی آثار نویسندگان بعدی مثل ابن حبان بستی ها و روایات منقول از آنها میشخصیت

، مبنای رجالی دارند. هـدف ٢انداحمد بن خالد برقی، شیخ طوسی و دیگران که با شیوه طبقاتی تنظیم شده

هاشم و بنی عبدالشمس که در جنگ بدر حاضر بودند، نـام نقبـای انصـار (کسـانی کـه در به همین دلیل، بعد ازآوردن نام مهاجران از بنی-١
پیمانهای عقبه مسلمان شدند) را که حتی یکی از آنها (اسید بن حضیر) در بدر هم حضور نداشت ذکر کرذه است.

که آثار رجالی نوشته شده توسط علمای فرق و مذاهب اسلامی، بسیار فراوان و متنوع است، اما اغلب آنها مثل به این نکته باید توجه داشت -٢
توان آنها را در ردیف آثار طبقات به شمار آورد.اند، که نمیبخاری، به شیوه الفبایی تنظیم شدهتاریخ الکبیر
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ه و جایگاه حدیثی راویان از طریق شناسایی مشایخ و راویان هر اصلی در  این نوع آثار، مشخص کردن طبق
تـوان در قالـب گیرد. بنابراین، آنها را میباشد، که اغلب همراه با جرح و تعدیل صورت مییک از رجال می

نگاری رجال حدیث قرار داد هرچند نام صحابه و راویان پیـامبر (ص) و ائمـه مرحله مستقلی با عنوان طبقه
در آنها وجود دارد.(ع) هم

از ابوحـاتم مشـاهیر علمـاء الامصـار و الثقـات نویسی؛ دو کتاب از آثار معروف در این شاخه از طبقه
؛ ذهبـی، ۲۵۳-۵۲/۲۴۷(برای شرح حـال و آثـار وی ن.ک. ابـن عسـاکر، ق) است۳۵۴(دمحمد بستی 

نویسنده اقدام به الثقات، اب .) در کت۵۰-۱/۷، »مقدمه به قلم شعیب الارنوؤط«؛ ابن حبان، ۳/۹۲۰-۹۲۴
گزینش کرده و با معیارهای خویش افرادی را که از نظر رجالی، ثقه بودند، معرفی نموده است. مبنـای کـار 

بندی مردم از قول پیامبر (ص) اسـت کـه در آن دو یـا سـه شماری یا طبقهنویسنده، حدیث معروف به نسل
نکته جالب توجه اینکه وی برخلاف دیگران کـه سـه ١اند.طبقه بعد از صحابه جز بهترین مردم معرفی شده

اند، مفاد حدیث را تـا نسـل چهـارم (تـابع نسل صحابه، تابعین و اتباع تابعین را جزء طبقات برگزیده آورده
اتباع التابعین) ادامه داده و این نسل را هم به دنبال همان سه طبقه برگزیده قبلی به شمار آورده است. به نظـر 

مذهب با  این کار تـلاش دارد رئـیس مـذهب خـود؛ یعنـی محمـد بـن ادریـس رسد، ابن حبان شافعیمی
ق) و نسل معاصر وی را در ردیف ثقات معرفی نماید تـا اعتبـار وی را همسـنگ دیگـر ۲۰۴-۱۵۰شافعی(

د. چه بسـا گیرنرهبران مذهبی قرار دهد که از نظر زمانی بر شافعی تقدم داشته و جزء سه طبقه قبلی قرار می
کـرد، معرفـی رجـال ثقـه را در نسـل به همین دلیل، با وجود این که خودش در نیمه قرن چهارم زندگی می

رساند.اند، به پایان میشافعی، که اغلب در اوایل قرن سوم فوت کرده
ه شناسان شیعه هم در معرفی و شناسایی بزرگانی کهمزمان و چه بسا زودتر از اهل سنت، علما و رجال

شـدند، اعـم از صـحابه، تـابعین و محسوب میگرایش شیعی داشتند و از همراهان و یاران اهل بیت
های قرن اول هجری شروع شد و عبیدالله بن رجال حدیث  اهتمام ورزیدند. این کار از همان نخستین دهه

د. بعد از وی، افرادی شو، در واقع پیشگام رجالیون سنی و شیعه محسوب میتسمیهابورافع، با تدوین کتاب 
ق)، احمـد بـن عقیقـی ۲۲۴مثل حسن بن محبوب، از اصحاب امام موسی کاظم (ع)، حسن بن فضّال(د.

ق)، محمـد بـن عمـر بـن ۳۳۳ق)، احمد بن محمـد زیـدی(د۳۱۰ق)، ابن عمار ثقفی (د بعد از ۲۸۰(د.
ند. در نیمه اول قرن پنجم با ق) و دیگران  اقدام به تألیف آثاری در رجال نمود۳۴۰عبدالعزیز کِشی (دحدود

عن النبي صلی الله علیه و سلم : قال خیر أمتـي «...حدیثی اهل سنت آمده است: ها و عبارات مختلف در آثار رجالی و. این روایت به شکل١
ن و القرن الذي بعثت فیهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یفشو قوم یشهدون ولایستشهدون و یحلفون و لایستحلفون و یخونون و لایؤتمنو

).۶/۱ابن حبان، » ( یفشو فیهم السمن
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یکـی از ایـن چهـار ١تألیف چهار کتاب مهم و معتبر، علم رجال شیعه وارد مرحله تکامل و شکوفایی شد.

ق) فقیه، مفسـر، مـتکلم و محـدث و رجـالی ۴۶۰-۳۸۵تألیف شیخ طوسی(الرجالیا الابواباثر، کتاب
در آن یاران و راویان پیامبر و ائمه تا امام حسـن طبقات تنظیم شده و معروف شیعه است. این کتاب به شیوه

٢شود.اند که به آن شیوه تنظیم محوری گفته میعسکری (ع) در طبقات جداگانه معرفی شده

نگاری اصناف. مرحله سوم: طبقه۴
ها و هنرهای مختلـف های مطرح در علوم، حرفهاستفاده از شیوه تنظیم طبقاتی برای معرفی شخصیت

های پـنجم ادی که در یک ویژگی جسمانی اشتراک داشتند، از قرن چهارم به بعد شروع و در سدهو حتی افر
ای رکود، در قرن هشتم و نهم دوباره شکوفا شد. البتـه طبقـات شـعرا بـه و ششم به اوج رسید و بعد از دوره

طبقـات ع، به نـام لحاظ زمانی حتی بر طبقات رجال حدیث هم تقدم دارد و اولین اثر موجود در این موضو
ق) در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم نوشته شـده اسـت. بـا ایـن حـال ۲۳۲، اثر جُمَحی(دفحول الشعراء

های علمی و صاحبان اصناف،  بیشتر از سده پنجم هجری به بعد متداول شـد. نگاری در سایر رشتهطبقات
صی شد، مکاتب و فرق مذهبی تشخص علت آن بود که از قرن سوم و چهارم، در جهان اسلام، علوم تخص

های هر صنف افـزایش یافـت، در نتیجـه نگارانه درباره شخصیتهای زیستو هویت یافتند و انباشت داده
نویسی، دارای تنوع نگاری و طبقاتهای بزرگ فراهم شد. این شاخه از زیستامکان تهیه و تدوین مجموعه

ای است.یازمند تحقیق و بررسی جداگانهزیاد و فراوانی آثار است که بررسی هر یک، ن

نگاريطبقه اجتماعی و نسبت آن با طبقات
گاه اصطلاح طبقه اجتماعی شـود. ایـن ، متبـادر ذهـن مـی٣وقتی صحبت از طبقات در میان باشد، ناخودآ

نگـاری اسـلامی دارد و سؤال که آیا نسبت و ارتباطی بین این دو اصطلاح، که یکـی ریشـه در سـنت تاریخ
باشد؟ شناسی جدید است، مطرح مییگری از موضوعات مطرح در جامعهد

شـود کـه دارای منزلـت اجتمـاعی ها اطـلاق میشناسی، طبقه اجتماعی به گروهی از انساندر جامعه

اثر عبدالعزیز کِشِی توسـط معرفه الناقلین عن الائمه الصادقینتصحیح و تلخیصی از کتاب اختیار معرفه الرجال،ارتند: . این چهار کتاب عب١
ق).۴۵۰اثر ابوالعباس احمد نجاشی (دفهرست اسماء مصنفی الشیعهاز آثار شیخ طوسی و الرجال، و الفهرستشیخ طوسی، کتاب 

-هـایتوان به شـیوهاند. ازجمله میها و مطالب استفاده کرده یا ابتکار کردهای مختلفی برای تنظیم نامهنویسان، در طی زمان، شیوهطبقات-٢
شماری، نَسَبی و محوری اشاره نمود. در شـیوه محـوری، یـک شخصـیت برجسـته، کـه در شـیعه پیـامبر (ص) و ائمـه طبقه، ادواری یا نسلی

شوند (ن.ک. صفری فروشـانی، یرد و راویان و اصحاب او به ترتیب زمانی یا الفبایی آورده میگباشد، به عنوان محور قرار میمعصومین (ع) می
۱۳۷۹ ،۴۱-۴۵.(

3- social class
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معین و امتیازات مثبت یا منفی ومنافع مشترک و مشابهی هستند و برای دفاع از این منافع، واکنش گروهی یا 
توان استفاده نمود؛ یکی دهند. به عبارت دیگر، از مفهوم طبقه دو معنی را میاحدی نشان میالعمل وعکس

مشتمل بر افرادی که دارای مشـترکات اقتصـادی و امتیـازات اجتمـاعی تقریبـاً یکسـانی هسـتند و دیگـری 
مـلاک اصـلی ). طبقه، یکـی از سـه۱۱کنند (ربانی و گنجی، هایی که افراد اشغال میها و موقعیتجایگاه

هایی در اختیار دارنـد شود. قشربندی؛ یعنی اینکه برخی از افراد موقعیتمحسوب می١قشربندی اجتماعی
ترین هـای مخـالف آن قـرار دارنـد. عمـدهشود و برخـی در موقعیتتر، تلقی میکه بالاتر، بیشتر و مطلوب

ای بهـره کـلان باشـد کـه عـدهبـار میامتیازات اجتماعی مؤثر در قشربندی اجتماعی، درآمد، قـدرت و اعت
-۱۷۶وخاص از آن دارند و در مقابل، گروهی از آنها محروم هسـتند و یـا کمتـر برخوردارنـد (محسـنی، 

۱۷۷.(
ای، هرچند ساختار و شکل طبقات و قشرها در جوامع مختلف، که ساختارهای متفاوت  قـومی، قبیلـه

ر همه جـا وجـود دارد. بـه همـین دلیـل همیشـه یکـی از مذهبی، ملی یا مدنی دارند؛ یکسان نیست؛ اما د
انـد، برقـراری عـدالت و مهمترین شعارها و اهدافی که مصلحان، اعم از دینـی و غیـر دینـی دنبـال نمـوده

های اجتماعی پذیرفتـه های اسلامی، تفاوت و نابرابری یکی از واقعیتمساوات بوده است. در منابع وآموزه
نه بر ثروت و قدرت که بر کسب فضایل و انجام وظایف اسـتوار اسـت. بـه ایـن شده است؛ اما این تفاوت 

کنند، سازگاری دارد و به همین دلیل هایی که افراد اشغال میترتیب، در اسلام، طبقه بیشتر با مفهوم موقعیت
ب های ضروری بستگی دارد. طبقـه در اسـلام بـه ثـروت و انتسـاتعداد طبقات در جامعه به میزان موقعیت

اجتماعی یا اقتصادی استوار است و ارزش هر طبقه به میزان فعالیت و » وظیفه«حزبی متقوم نیست بلکه بر 
؛ ربانی و گنجی، ۴۱۴ای که در ارتباط با رفع نیازهای جامعه برعهده دارد، است (جعفری،  آگاهی از وظیفه

آنچه که از نظر قرآن و تعالیم نبوی، ملاک برتری است، رنگ، خون، نـژاد و قومیـت و ثـروت نیسـت ).۱۲
) ۱۱). همچنین علم و آگاهی (مجادله، ۱۳بلکه عوامل دیگری است که مهمترین آن تقوی است (حجرات، 

دست گرفتن اق بهشود افراد استحق) از عوامل و معیارهایی است که باعث می۹۵و جهاد در راه خدا (نساء، 
های خطیر را داشته باشند.مسئولیت

قرآن نه تنها درصدد مشروعیت بخشیدن به طبقات اجتماعی بر اسـاس معیارهـای اقتصـادی و مـادی 
دهد و تقرب به خدا و برخورداری از رحمـت ارزش نشان مینیست، بلکه متنعم بودن از مزایای مادی را بی

1- social stratification
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قطبی شـدن جامعـه را ناشـی از عوامـل لام، قشربندی و چندقطبی یا تکدین اس١شمارد.الهی را ارزش می

داند که برخی مربوط به بعد جسمانی و مادی انسان و برخی به بعد معنوی و روحانی مختلف و متضاد می
توان عوامل عقیدتی و فکری و فرهنگی را فاقد اصـالت دانسـت و نـه شـرایط وجود او مربوط هستند. نه می

های تأثیر دانست. قرآن، از یـک سـو تقسـیم بنـدیاسی چون ثروت، فقر و قدرت را کاملا بیاقتصادی وسی
کند که بر اساس آن، در طول تـاریخ همـواره دو ارزشی شرک ـ ایمان، فسق ـ تقوا و کفر ـ ایمان را مطرح می

رود، موسـی و هـای قابیـل و هابیـل، ابـراهیم و نمـاردوگاه توحید و شرک، خداپرستی و هواپرستی، و قطب
اند. از سوی دیگر، مفـاهیم فقـر، غنـا، فرعون، محمد (ص) و ابولهب در مقابل هم قرار داشته و درگیر بوده

سازد که نـاظر بـر وضـع اجتمـاعی و استکبار، استضعاف، ملأ، مترِف، مسرِف، رهبان و احبار را مطرح می
ه تقسیم جامعه بر اساس این معیارهـا، ). نتیج۱۵اقتصادی است (برای توضیح بیشتر ن.ک. اخترشهر، ش. 

؛ ۸۸شـود (یـونس، ایجاد چهار طبقه یا گروه جباران (طاغوت)، ملأ (اشراف) ، متـرفین و مستضـعفان می
-توان گفت جهان از نظر جهان) در کل می۳۳؛ مومنون، ۲۰؛ قصص، ۲۷؛ هود، ۳۴؛ شعراء، ۸۸اعراف، 

های درونی و بیرونی است کـه اعضـای آن در عـین حـال فها، تمایزها و اختلابینی اسلامی، پر از تفاوت
دارای وحدت و رابطه ارگانیکی  هستند و هر عضوی کارکرد خاصی در نظام آفرینش دارد.

شناسی آن در نظر بگیریم و یا با توجه به آنچه گفته شد، اعم از این که طبقه را به مفهوم سیاسی و جامعه
ملاک باشد، لفـظ طبقـه در کتـب طبقـات، ظـاهراً ارتبـاطی بـا مفهـوم این که معیارها و ملاکهای ارزشی 

نویسی، به خصوص اجتماعی آن ندارد. با این حال، با بررسی نحوه چیدمان مطالب در برخی منابع طبقات
گونـه آثـار، تحـت تـأثیر توان این ایده را مطرح نمود که روح کلی حاکم بر ایـندر مراحل نخستین آن، می

شناختی، شکل گرفته در جامعه جدید اسـلام هسـتند. ایـن ادعـا مبتنـی عی، به مفهوم جامعهطبقات اجتما
براین واقعیت تاریخی استوار است که حرکت اجتماعی جامعه اسلامی، به صورت عموم و نه مطلق، پس از 

شـرع رحلت پیامبر (ص) بر مبنای تعالیم حقیقی قرآن و پیامبر حرکت نکرد. بـه عبـارت دیگـر بـین آنچـه 
کرد و عملی که کنشگران اجتماعی در جامعه بعد از رسول خدا انجام دادند، تفاوتها و چـه مقدس تبلیغ می

بسا تعارضای شدیدی به وجود آمد و تحت تأثیر شرایط و تحولات جدید، به خصوص جریـان فتـوح قـرار 
گرفت. 

شدن غنایم و اموال فـراوان بـه گسترش و موفقیت سریع و دور از انتظار فتوح توسط مسلمانان و سرازیر
) ۳/۴۶۲؛ بلعمـی، ۲/۲۸؛ یعقـوبی، ۱۴۹حجاز که در زمان خلیفه دوم صـورت گرفـت (ن.ک. دینـوری، 

هِ أَتْقَاکُمْ . «١ کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّ ).۱۳(الحجرات، » إِنَّ أَ
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جزیـره عربسـتان بـا سـاختار مسئله و مشکل چگونگی تقسیم این حجم از اموال را به وجـود آورد. در شـبه
بل از اسلام نداشت. در عصر پیـامبر (ص) کـه غنـایم ای در قای نبود و سابقهای، نظام دیوانی پیشرفتهقبیله

شد، یا این کـه در مـواردی کنندگان در جنگها تقسیم میبسیار محدود بود، یا به صورت مساوی بین شرکت
در حکومت کوتاه ١بخشید.هایی، غنایم بیشتری را به قبابل یا افراد میسنجیشخص رسول خدا با مصلحت

دست آمده در دوره خلیفه ویه پیامبر (ص) دنبال شد، اما شرایط و میزان اموال بهمدت خلیفه اول نیز همان ر
راه حلـی کـه ارائـه گردیـد، ٢شـد.ای جدید در پیش گرفته مـیدوم بسیار متفاوت با گذشته بود و باید شیوه

شـرکت تأسیس دیوان عطاء بود و طبق خواست و دستور خلیفه، تقسیم اموال، بر مبنای سـبقت در اسـلام و 
در نتیجه این سیاست، گروهی که تا دیروز تحت ٣).۳/۱۰۹در غزوات صدر اسلام و پس از آن بود (طبری، 

شدند، بـه لحـاظ امکـان اسـتفاده از منـابع جدیـد اقتصـادی، یک عنوان صحابه شامل مهاجر و انصار می
لاوه بر قـدرت اقتصـادی ای جدید از اشرافیت شکل گرفت. این گروه، عبندی شدند و خیلی سریع طبقهرده

از این ٤که در اختیار داشتند، به اعتبار صحابه بودن، موقعیت ویژه معنوی هم به دست آورند. هرچند برخی
های قرآن و پیـامبر (ص) سـعی کردنـد خـود و فرزندانشـان را از قـرار گـرفتن در ایـن گروه بر اساس آموزه

ها به مبارزه برخاستند؛ اما جریان عمومی بـه سیاستبندی جدید حفظ کنند و حتی در مقابل این نوعطبقه
سمت استفاده از منافع اقتصادی حرکت کرد. این افراد بـا اسـتفاده از دو ابـزار مزبـور (قـدرت اقتصـادی و 

روز به مرکز قدرت سیاسی نزدیک شدند تا بتوانند موقعیـت خـود را حفـظ و تقویـت جایگاه معنوی) روزبه
وند، نسل دوم که فرزندان صحابه یا تابعین بودند، همه ابزارهای قدرت را در اختیـار در نتیجه این ر٥نماید.

گرفتند و به صورت واقعی، طبقـه اجتمـاعی کـه معیـار آن میـزان برخـورداری از قـدرت، درآمـد و اعتبـار 
اجتماعی بود، شکل گرفت که همین ساختار در تحولات و رویدادهای بعدی جهـان اسـلام نقـش و تـأثیر 

داده شد.مثل مورد غنایم جنگ حنین که به مؤلفة قلوبهم بیشتر-١
هایی صورت گرفته باشد، اما واضح است گشودن خزاین دو امپراطوری ساسانی و بیـزانس اگرچه درباره میزان این غنایم ممکن است مبالغه-٢

اند چه حجم زیادی را سرازیر مرکز خلافت نمود. ها انباشت ثروت داشتهکه سالها و بلکه سده
).۲۶۱-۲۴۷گیران، ن.ک. موسوی، بندی عطاببرای جزئیات چگونگی طبقه-٣
المال و سیاست اجرایی ایشان در دوره حکومت که این امتیازات را لغو کرد، گواه روشـنی بـر ایـن . سخنان علی (ع) در نقد نحوه تقسیم بیت٤

قدرت سیاسی، به عنـوان خواهانه ابوذر غفاری، زندگی ساده و فقیرانه سلمان فارسی، با وجود داشتنموضوع است. همچنین فریادهای عدالت
هایی از مقاومت در برابر جریان عمومی جامعه بود. خلیفه دوم نیز با وجـود ایـن کـه در دوره حکومـت او سـنگ بنـای ایـن حاکم مدائن نمونه

وص قـریش سـخت بندی گذاشته شد، بنا به شواهد تاریخی، در استفاده از اموال و امتیازات جدید اقتصادی بر خود و اطرافیان و بـه خصـطبقه
گرفت. می

گاه شده بود، تصمیم گرفت آن را تغییر دهد. به این صورت که به همـه از -٥ گفته شده که عمر در اواخر عمرش که خطرهای این گونه تقسیم آ
را بـه او نـداد و حتـی زن و مرد، عرب و عجم و بنده و آزاد مقرری بدهد و دیگر اینکه به همه یکسان بپردازد، اما وقوع قتل وی مهلت ایـن کـار 

).۱۳۰-۱۲۹اند (شهیدی، برخی همین تصمیم را در قتل وی مؤثر دانسته
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این نسل، که اغلب خود از راویان و مؤلفان، اخبار و آثـار تـاریخی و رجـالی بودنـد؛ بـه ١ادی ایفا نمود.زی

گاه تحت تأثیر فضای موجود اجتماعی به تولید اثر پرداختند. صورت عمدی یا ناخودآ
، به صورت ملموسی منعکس شده است که در آنهـا این وضعیت در آثار رجالی؛ ازجمله کتب طبقات

د از معرفی پیامبر خدا (ص)، سه طبقه صحابه، تابعین و اتباع تابعین و گاه تابعـان اتبـاع تـابعین معرفـی بع
عصری یـا نزدیکـی بـه بندی، تنها تقدم زمانی نبود، بلکه جایگاه معنوی، ناشی از هماند. مبنای تقسیمشده

(ص)، در آن تأثیر داشت. در برخـی عصر نبوت و قرار گرفتن در رأس هرم قدرت سیاسی دوره بعد از پیامبر 
خارج از » عشره مبشّره«ها که تنظیم الفبایی دارند، معرفی خلفای راشدین و بقیه گروه موسوم به از این کتاب

ها و طبق حدیثی که در منابع حدیثی اهل سنت، به شـکل٢نظم الفبایی یا طبقه زمانی صورت گرفته است.
قل شده است، بهتـرین امـت، کسـانی هسـتند کـه معاصـر پیامبرنـد عبارات مختلف از قول پیامبر (ص) ن

(صحابه)، سپس نسل بعد از آنها (تابعین) و نسل پس از آنها (اتباع تابعین) که بعد از این سه نسـل، مـردم 
؛ ابـن ۵/۳۴۵؛ خطیـب بغـدادی، ۶/۱، ۴/۱۵شوند (ابن حبان بستی، پروری میدچار سستی در ایمان و تن

). در برخی از این روایات، دو نسل بعد از پیامبر و در برخی سه نسل آمـده اسـت و ۱/۲۰حجر عسقلانی، 
حتی در مواردی، برای اینکه نشان دهند رجال حدیث معتبر شـامل افـراد و نسـل بعـد از اتبـاع تـابعین نیـز 

مبنـای ). در مواردی هـم کـه۸/۲اند (ابن حبان، شوند، در حدیث مزبور نسل چهارم را هم اضافه کردهمی
هاشـم اسـت؛ یعنـی در طبقـات باشد، تقدم و تأخر بر محور قریش و بنـیانساب، مورد توجه نویسنده می

شـود و در میـان قـریش صحابه، تابعین و رجال بعد از آنها، ابتدا نام و زندگی افراد یا قبایل قریشی آورده می
خلیفـه بـن خیـاط دیـد. طبقـاتتـوان در شود. نمونه کامل این نگـاه را مـیهاشم شروع میهم ابتدا با بنی

کند. او کتابش را بـا انسـاب ، تقریباً همین رویه را دنبال میانساب الاشرافق) در ۲۷۹همچنین بلاذری (د
عدنانیه شروع نموده و بعد قحطانیه را آورده است. بعد از سیره پیامبر (ص)، تاریخ اشراف بنـی هاشـم ( آل 

عبدالشمس  و پس از آن، دیگر بطون قریش و قبایل دیگـر را بـه ترتیـب ابی طالب و آل عباس) ، سپس بنی
هاشم علاوه بر انتسـاب بـه پیـامبر نزدیکی به قریش معرفی نموده است. علت توجه ویژه نویسندگان به بنی

عباس بودند که بـر هاشـمی (ص) و چه بسا بیشتر از آن، این بود که نویسندگان، اغلب تحت حاکمیت بنی

به تعبیر مرتضی مطهری، این روند تنها نتیجه عملکرد خلفا و حکومتگران نبود، بلکه ، یک عامل دیگر آن،  تفسیر بد از حق و عـدالت بـود -١
). این ۹۵۵-۴/۹۵۰نمود (مطهری، ه با تغییر شرایط و شکلها، مفهوم و تعاریف نیز تغییر میرا خارج از حسن و قبح ذاتی تفسیر نمودند ککه آن

نظر درستی است اما باید توجه داشت که مباحث کلامی و تفسیرها متأخر بر عمل حکومتگران بود و در واقع تفسـیرها بـرای توجیـه رفتارهـای 
گرفت.ای صورت میطبقه

نویسی صرف محسـوب که البته یک اثر طبقاتسیر اعلام النبلااثر ابن حبان بستی. همچنین جلد اول و دوم رمشاهیر علماء الامصامانند -٢
شود.شود، به خلفای راشدین اختصاص داشته است، که اکنون موجود نیست، و از جلد سوم با معرفی دیگر عشره مبشره آغاز مینمی
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کید زیادی داشتند.بودن خود برای کسب مشروعیت تأ
نگاری در لفظ و عنوان، با طبقه به مفهوم اجتماعی آن نسبتی ندارند، امـا از نظـر بنابراین، کتب طبقات

گرفت، به نوعی نـاظر بـه طبقـات محتوا و نوع تقدم و تأخری که در معرفی افراد توسط نویسنده صورت می
های مسـلمانان بـا های چهارم و پنجم هجری به بعد که نسللبته از سدهاجتماعی در جهان اسلام هستند. ا

عصر نبوت فاصله زمانی زیادی گرفتند و معیارهای نخستین کمرنگ شد و همچنین نظم الفبایی کـاملی در 
کار گرفته شد، این مدل نیز کم رنگ شد، اما از بین نرفت.ای بهکتب زندگینامه

گیرينتیجه
هـا نامـهای در تنظـیم کتـب تـاریخی بـه خصـوص زیسـتابتکارهای مسلمانان و شـیوهنگاری، ازطبقات

شـود، جمعی یـا عمـومی محسـوب مینگاری دستههای زیستشود. در این شیوه، که از گونهمحسوب می
افرادی که در یک یا چند ویژگی، علم، وضعیت ظاهری و اخلاقی اشتراک دارنـد و یـا در وقـایع، زمـان یـا 

شـوند. معیارهـای زمـان، مکـان و موضـوع، اند در یـک مجموعـه معرفـی میصی حضور داشـتهمکان خا
توان شاخصه شوند، اما رعایت یک یا چند وجه تقدمی را میبندی محسوب میهای طبقهترین ملاکاصلی

نگاری به حساب آورد.اصلی طبقات
شد و بعد از طی مراحلی به تـدوین نگاری صحابه و تابعین شروع نگاری ابتدا با تسمیهموضوع طبقات

زندگینامه رجال حدیث و اعضای برجسته در یک علم، هنر، فن و مهارت رسید، اما بیشترین موضوع مـورد 
هایی داشـت، نویسان، معرفی فقها و علمای مذاهب بود. این شیوه در طی قرون فراز و نشـیبتوجه طبقات

دگان مسلمان بوده است.اما همیشه و تا عصر حاضر مورد استفاده نویسن
نگاری به معنای عام؛ یعنی ضبط و تـدوین های تاریخترین شیوهتدوین تاریخ بر حسب طبقات از رایج

شود. هر چند نویسندگان طبقـات، کتـب خـود را صـرفاً بـا اخبار تاریخی و فرهنگی و علمی محسوب می
های این دسته پردازند، دادهاخبار تاریخی مینگاری ننوشتند اما علاوه بر فصولی که این آثار بههدف تاریخ

گونـه کـه رود. همانترین منابع برای بررسی تاریخ اجتماعی و فرهنگ و تمدن بـه شـمار مـیاز کتب، مهم
ای در آنها زیـاد نیسـت، امـا بـرای اند که اطلاعات زندگینامهای از کتب طبقات، منابع رجالیبخش عمده

ث ضروری و مفید هستند.شناخت تاریخ علم رجال و حدی
گرفته در جامعه اسلامی بعد از و نویسندگان آنها تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی شکلکتب طبقات

الله بودند. ساختاری که به مقدار زیاد و تا مدتهای طولانی متأثر از شیوه دیوان عطای تأسـیس رحلت رسول
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-در اسلام، شرکت در وقایع صدر اسلام  و شرف قبیلهشده در دوره خلیفه دوم بود و در آن معیارهای سبقت

امویان و عباسیان، حفظ شد و حتی در برخی جوانب شد. این ساختار، در دورهای ملاک برتری قلمداد می
آن تشدید گردید. نویسندگان، تحت تأثیر این ساختارها، به تنظیم و تبویب آثار خود پرداختند. در نتیجه، در 

-خصوص بخش صحابه و تابعین، تقدم مهاجر بر انصار، قریش بر دیگر قبایل، بنیات، بهتنظیم رجال طبق
هاشم بر دیگر طوایف قریش و عرب بر موالی به صورت عمومی و مرسوم درآمد کـه در واقـع انعکاسـی از 

های نخستین هجری بود. کتب طبقات، درواقع انعکاسـی از وضـع وضع اجتماعی جامعه اسلامی در سده
هـای شـرع های صورت گرفته از اصـل اسـلام و آمـوزهابر درونی جهان اسلام آن روزگار بود که انحرافنابر

دهند.مقدس را نشان می

کتابشناسی
، وزاره الثقافه و الارشاد القومی مؤسسه المصـریه للتـألیف و النجوم الزاهره فی ملوک القاهرهتغری بردی، یوسف، ابن

تا.الترجمه، قاهره، بی
ق.۱۳۹۳، مؤسسه الکتب الثقافیه، حیدرآباد دکن، الثقاتحبان بستی، محمد،  ابن

، تحقیـق عـادل احمـد و علـی محمـد معـوض، الاصابه فی تمیز الصحابهالدین احمد، ابن حجر عسقلانی، شهاب
ق.۱۴۱۵دارالکتب العلمیه، بیروت، 

ق.۱۴۰۵للطباعه و النشر، بیروت، ، با مقدمه احسان عباس، دار بیروت الطبقات الکبیرابن سعد، محمد، 
تا.نا، قم، بی، بیمعالم العلماابن شهرآشوب، ابوعبدالله محمد، 

، تحقیق و شرح ابوعبدالرحمن صـلاح، دارالکتـب العلمیـه، الصلاحمقدمه ابنابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن، 
ق۱۴۱۶بیروت، 

تحقیق علی شیری، دارالفکـر للطباعـه و النشـر، بیـروت، ، تاریخ مدینه دمشقابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسن، 
ق.۱۴۱۵

تا.، تحقیق احسان عباس، دارالثقافه، بیروت، بیوفیات الاعیانابن خلکان، احمد، 
.۱۳۴۶، ترجمه رضا تجدد، چاپخانه بانک بازرگانی، تهران، الفهرستابن ندیم، محمد، 

، پـاییز ۱۵، ش. فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه بـاقرالعلوم، »شناسی طبقات اجتماعی در قرآنگونه«اخترشهر، علی، 
۱۳۸۰.

تا.، ترجمه عبدالحلیم النجار، دارالکتاب الاسلامی،  قم، بیتاریخ الادب العربیبروکلمان، کارل، 
ق.۱۳۹۴، تحقیق محمدباقر محمودی، مؤسسه الاعلمی، بیروت، انساب الاشرافبلاذری، احمد بن یحیی، 
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.۱۳۶۹، بنیاد نهج البلاغه، تهران، حکمت اصول سیاسی، جعفری، محمدتقی
ق.۱۴۱۷، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، دارالکتب العلمیه، بیروت، تاریخ بغدادخطیب بغدادی، احمد، 

ق.۱۴۱۴، تحقیق سهیل زکار، بیروت، دارالفکر، الطبقاتخلیفه بن خیاط عصفری(شباب)، 
، تحقیق شعیب ارنوط و محمـد نعـیم العرقسوسـی، مؤسسـه الرسـاله، ءسیر اعلام النبلاالدین محمد، ذهبی، شمس

ق.۱۴۱۳بیروت،  
.۱۳۸۹، ترجمه مصطفی سبحانی، پژوهشکده تاریخ اسلام، تهران، نگاری اسلامیتاریخرابینسن، چیس اف.، 

ق.۱۳۷۱، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الجرح و التعدیلرازی، ابوحاتم، 
، ۱۲-۱۱، شـماره ۵سال پژوهشنامه انقلاب اسلامی،، »قشربندی اجنماعی در ادیان«گنجی، ربانی، رسول و محمد

.۱۳۸۴پاییز و زمستان 
،  ترجمه اسدالله آزاد، مؤسسه انتشارات آستان قدس رضوی، مشـهد، نگاری در اسلامتاریخ تاریخروزنتال، فرانتس، 

۱۳۶۵.
.۱۳۹۱، سمت، تهران، ر اسلامنگاری دتاریخزاده، سجادی، سیدصادق و هادی عالم

.۱۳۷۵، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، تاریخ تحلیلی اسلامشهیدی، سیدجعفر، 
.۱۴۰۳، انتشارات اسلامی، قم، الخصالجعفر، صدوق(ابن بابویه)، ابی

تحقیق احمد الارنووط و ترکـی مصـطفی، دار احیـاء التـراث، بیـروت، الوافی بالوفیات،الدین آیبک، صفدی، صفی
ق.۱۴۲۰

.۱۳۷۹، زمستان ۴، ش. تاریخ اسلام، »نگاری اسلامی؛ طبقاتفصلی در تاریخ«الله، صفری فروشانی، نعمت
.۱۳۸۱، اردیبهشت ۵۵، ش. کتاب ماه دین، »نگاری در میان مسلمانانپیشینه طبقات«، ------

انتشـارات اسـلامی، قـم، ترجمـه سـیدمحمدباقر موسـوی همـدانی، تفسیر المیـزان،طباطبایی، سید محمدحسین، 
ق.۱۴۰۴

ق.۱۴۱۵، تحقیق جواد قیومی، انتشارات اسلامی، قم، الابواب (رجال طوسی)طوسی، ابوجعفر محمد، 
ق.۱۴۱۷، تحقیق جواد قیومی، انتشارات اسلامی، قم، الفهرست، ------

.۱۳۸۹ن، ، ترجمه صادق عبادی، سمت، تهرامسلمانان و نگارش تاریخعبدالعلیم عبدالرحمن خضر، 
ق.۱۴۰۳مؤسسه الوفاء، بیروت،  بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، 

.۱۳۷۶، نشر دوران، تهران،  شناسیمقدمات جامعهمحسنی، منوچهر، 
.۱۳۸۹، ترجمه امیره ضمیری، امیرکبیر، تهران، هازندگینامهمحمد عبدالغنی، 

ق.۱۴۱۳، مؤسسه الرساله، بیروت، ، تحقیق بشار عواد معروفتهذیب الکمالالحجاج یوسف، مزی، ابی
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تحقیـق سـیدمحمد حسـینی جلالـی، نشـر اسـلامی، قـم، شرح الاخبـار،حنیفه نعمان، مغربی(قاضی نعمان)، ابی

ق.۱۴۱۴
.۱۳۷۴، صدرا، تهران و قم، مجموعه آثارمطهری، مرتضی، 

.۱۳۷۷نور، تهران، ، انتشارات دانشگاه پیام های اجتماعیشناسی قشرها و نابرابریجامعهملکی، حسن، 
، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، نشر اسـلامی، اسماء مصنفی الشیعه (رجال نجاشی)نجاشی، ابوالعباس احمد، 

ق.۱۴۱۶قم، 
، دفتر هامقالات و بررسی، »تحقیقی درباره تأسیس و وظایف نخستین دیوان در تشکیلات اسلامی«موسوی، جمال، 

.۱۳۸۰، زمستان ۷۰
.۱۳۴۹نا، تهران، ترجمه احمد آرام، بیتاریخ نجوم اسلامی،سو، نلینو، ک. الفون

البلاغه، تهـران، ، مدرسه مکاتباتی نهجشناسی از دیدگاه امام علی(ع)مسائل جامعهالبلاغه، هیأت تحریریه بنیاد نهج
۱۳۷۳.





، ۹۷پیاپی ۀ، شمارهشتم، سال چهل و تاریخ و فرهنگ
۲۹-۴۹، ص ۱۳۹۵پاییز و زمستان

*يامويبا خلفازهريشهاببنمسلم	بنمحمدارتباط یبازخوان

١دانشگاه تهران یو تمدن ملل اسلامخیتاریدکتریدانشجو/ یمحمد تقو

٢مشهدیدانشگاه فردوساریاستاد/ یمجتهدیدکتر مهد

چکیده
شهاب زهری از محدثان و راویان برجسته قـرن اول و دوم هجـری اسـت. تصـویری کـه از او در مسلم بنمحمد بن

منابع کهن و در پی آن تحقیقات جدید، ارائه شده است غالباً رویکردی افراطی یا تفریطی دارد. منابع شـیعی عمومـاً 
ای معتـدل و ثقـه سـنت او را بـه صـورت چهـرهنشانده امویان و منابع اهـلبیت و دستزهری را به عنوان دشمن اهل

شده درباره زهری، رابطه او با خلفـای امـوی اسـت کـه بررسـی دقیـق شـواهد کنند. یکی از مسائل مطرحمعرفی می
تاریخی، از فراز و نشیب این ارتباط حکایت دارد. منابع شیعی با استناد بـه همـین ارتبـاط عمومـا زهـری را از حیـث 

بیـت و نیـز های او درباره مقام والای اهلکنند، حال آن که برخی روایتبل اعتماد قلمداد میرجالی شخصیتی غیرقا
کید این منابع درباره سرسپردگی زهری به دهد که گزارهبرخی مواضع مخالفش با عقاید امویان، نشان می های مورد تأ

ر زهـری در دربـار امـوی، باعـث رسد صـرف حضـوکم به طور مطلق قابل پذیرش نیست. به نظر میامویان، دست
تـأثیر ایـن تـوانهای شیعی شده است؛ در حالی که در بسیاری از موارد، نمـیتضعیف وی در بیشتر منابع و پژوهش

های زهری مشاهده کرد. ارتباط را در گرایش

شهاب زهری، امویان، امامان شیعه.ابن:هاکلیدواژه
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مقدمه
ق) یکی از محدثان و راویان مشهور قرن اول و دوم هجری است. او ۱۲۴شهاب زهری (دمسلم بنمحمد بن

ای نه چندان موجه نزد برخی از عالمان شـیعی دارد؛ بـا ایـن حـال، به واسطۀ حضور در دربار اموی، چهره
-های زیادی که از او در موضوعات مختلف چون سیره نبوی، فقه، حدیث و ... نقل شده است، بهرهروایت

با این حال منابع شیعی عمدتا تصویر مثبتـی ١ات او را برای منابع شیعی نیز ناگزیر کرده است.گیری از روای
سازی شخصیت او، گاه سنت غالبا ضمن برجستهو در مقابل، منابع اهل٢دهندشهاب زهری ارائه نمیاز ابن

ضوع سبب شده تـا در ). این مو۸۵-۸۲نسب، کنند (برای تفصیل بیشتر، نک. حیدریدر این راه مبالغه می
های جدید نویسندگان شیعی و سنّی نیز چنین رویکردی دیده شود. بنـابراین ضـروری اسـت تـا بـا پژوهش

شهاب زهری ارائه شود. های ابنتری از گرایشهای جدید، تصویر روشنبازخوانی منابع اصلی و پژوهش

پیشینه 
شـهاب ویه به موضوع دارد. بر این اساس ابنشهاب زهری، نگاهی دوسهای پیرامون شخصیت ابنپژوهش

هـای شـیعی و شـود (در پـژوهشبیت معرفـی مـیزهری یا شخصیتی وابسته به دربار اموی و معاند با اهل
سنت های اهلگردد (در پژوهشهای غربی) یا شخصیتی کاملا ثقه و مورد اطمینان تلقی میبرخی پژوهش

مسلکان). و سلفی
م)، مستشرق مشهور مجارستانی، از نخستین ۱۹۲۱ربی، ایگناس گلدتسیهر (د. های غدر میان پژوهش

,Goldziherکسانی بود که زهری را به سبب ارتباطش با امویان، به وضع حدیث متهم ساخت ( 1/168 .(
٣حال او پرداخته است.ای مفصل که بر رابطۀ زهری با امویان استوار است، به شرحمایکل لکر نیز در مقاله

کیـد دارد.های شیعی نیز غالبا بر دشمنی زهری با اهلوهشپژ ٤بیت و وابستگی وی به دربـار امـوی تأ

شهاب زهری در سلسله راویان احادیث و روایات، بیش از بقیه به کار رفته است. ز پیامبر، نام ابن) بر این باور است که بعد ا۱/۴۰۲. سزگین (١
بر جای مانده است که در این زمینه باید به طور خاص، به احادیث فقهی زهری به نقـل از امـام الکافیهای زهری در منابع شیعی نظیر روایت

. )۴/۲۵۶، ۲/۷۷بابویه، ؛ ابن۷۵۲، ۳۸۲، ۳/۳۳۸کلینی، سجاد (ع) اشاره کرد (نک. 
)بـه زهـری ۱۱۹شهاب زهری وجود ندارد. در حالی که متقدمین چون شیخ طوسـی (ص. البته در بین رجال شیعی نیز رویکرد واحدی به ابن٢

). ۳۱۳اند (محقق بهبهانی، اند، برخی از متأخرین او را شیعه و از ملازمان امام سجاد (ع) دانستهداده» عدو«نسبت 
3. Michael Lecker, "Biographical Notes on Ibn Shihāb Al-Zuhrī", Journal of Semitic studies, XLI/1, spring
1996.

هـای علـوم پژوهش، »بیت علیهم السلامشهاب زهری و عداوت اهلابن«نسب توان به این موارد اشاره کرد: علیرضا حیدری. برای نمونه می٤
، تابسـتان ۵۴، شهفت آسـمان، »شهاب زهریتأملی در جایگاه و مقام ابن«نژاد، ؛ محمد اصغری۱۳۹۰، پاییز و زمستان ۵، شقرآن و حدیث

. ۱۳۸۰، بهار الفکر الاسلامی، »شهاب الزهریخادم الامویین محمد بن«؛ حسین غیب غلامی الهرساوی، ۱۳۹۱
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از -تیمیـه به ویـژه ابـن–سنت آمیز علمای اهلسعی این نویسندگان بر کاستن تعریف و تمجیدهای مبالغه

-انـد و البتـه اسـتدلالشهاب راه مبالغه پیمودهزهری است؛ حال آنکه خود در فروکاستن جایگاه علمی ابن
هایشان نشان از عدم توجه کامل به تمام شواهد موجود در منابع دارد. 

و » خطـاب بـه زهـری(ع) پژوهشی درباره نامۀ منسوب بـه امـام سـجاد «محمدحسن زاهدی در مقالۀ 
از بـا عـدول١»شـهاب زهـریمسلم بـنهای رجال شیعه دربارۀ محمد بندیدگاه«فرحناز وحیدنیا در مقالۀ 

را یـادآور (ع)های یادشده، دیدگاه مثبت رجال شیعه دربارۀ زهری و ارتباط نزدیک او با امام سجادفرضپیش
اند. مقاله اول، نقدی کامل بر نامۀ منسوب به امام سجاد (ع) دارد که بنا به ادعای برخی، مخاطـب آن شده

ب میان امام سجاد و زهری بهره گرفتـه شـد. های این پژوهش در تأیید رابطۀ مناسزهری بوده است. از یافته
کیـد هـای او در فضـیلت اهـلشهاب زهری و روایتمقالۀ دوم نیز بر نگاه معتدل رجال شیعه به ابن بیـت تأ

دارد.  
عبدالعزیز دوری ٢اند.حال زهری پرداختههایی جداگانه به شرحعبدالعزیز دوری و مایکل لکر در مقاله

کید  هـای شهاب زهری نوشته است و چندان به مسألۀ وثاقت او نزد گروههای ابنبر روایتمقالۀ خود را با تأ
پردازد. اما مقاله نسبتاً مفصل مایکل لکر که بر رابطۀ زهری با امویان استوار اسـت، در نوشـتار مختلف نمی

حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
المرویـات الامـام الزهـری فـی ی در کتـاب محمـد العـواجزبان، محمد بـندر میان نویسندگان عرب

بحـث کوتـاهی را بـه الامام الزهری عالم الحجاز و الشـامو محمد محمدحسن شُرّاب در کتاب المغازی
-۱/۱۲۸اسـت (عـواجی، گری، تدلیس و وابستگی بـه امویـان اختصـاص دادهمتهم شدن زهری به ناصبی

). ۱۳۱-۱۲۴؛ محمد شُرّاب، ۱۳۹
شهاب زهری با امویـان و دشـمنی وی که در تحقیقات مذکور پیرامون ارتباط ابنبه طور کلی، مطالبی

های برگزیده است و غالبا استنادات خـلاف آن بیت مطرح شده است، عموماً بر اساس برخی روایتبا اهل
شهاب زهری، که نشان دادن ضـعف دلایـل جانبۀ ابننادیده گرفته شده است. هدف این جستار نه تأیید همه

مبتنی بر وابستگی صرف او به دربار اموی است. بدین منظور، مقاله در سه بخش تدوین شده است: بخش 
شهاب زهری اختصاص دارد. بخش دوم کیفیت ارتباط زهری با خلفای امـوی حال مختصر ابناول به شرح

1 .Farahnaz Vahidnia and others, "Shi‘a Rijali Views of Muhammad ibn Muslim", Journal of Shi'a Islamic
Studies, Vol. VII, N.1, winter 2014.
2. A.A.Duri, "Al-Zuhrī: A Study on the Beginning of History Writing in Islam", Bulletin of the School of
Oriental and African Studies, Volume 19, Issue 01, February 1957; Michael Lecker, "Biographical Notes on Ibn
Shihāb Al-Zuhrī", Journal of Semitic studies, XLI/1, spring 1996.
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باورهـا و ها و اقـدامات زهـری کـه خـلاف کند و در بخش سوم شماری از روایتعصرش را بررسی میهم
منافع امویان است بیان خواهد شد. 

شهاب زهريمسلم بنحال محمد بن. شرح1
سعد او را جزء طبقه شهاب زهری از بزرگترین محدثین و راویان مکتب حجاز است. ابنمسلم بنمحمد بن

ی، ق (ذهبـ۵۱یـا ۵۰تـر، در سـال ). بنـا بـه گـزارش صـحیح۵/۳۴۸سعد، چهارم تابعین آورده است (ابن
؛ واقدی، ۵۵/۲۹۷عساکر، ق به شام سفر کرد (ابن۸۲یا ۸۱و در سال ١) در مکه به دنیا آمد۱/۸۳ق، ۱۴۱۹

عـوف عبـدالرحمن بـن) که این، آغاز ارتباطش با دربار اموی بـود. ابوسـلمة بـن۲۳مقدمه مارسدن جونز، 
عتبـه (د. الله بن عبدالله بـنق) و عبید۹۷زبیر (د. ق)، عروة بن۹۴مسیب (د. ق)، سعید بن۹۴الزهری (د. 

). از بـین شـاگردان او نیـز، چهـار نفـر شـهرت ۵/۳۴۸سعد، ق) از مشهورترین استادان وی بودند (ابن۹۸
ق) و ۱۵۳راشـد (د. ق)، معمـر بـن۱۵۰اسـحاق (د. ق)، محمد بـن۱۴۱عقبه (د. بیشتری دارند: موسی بن

هایی که از زهری شنیده بودنـد، کتـابی دربـارۀ ق). سه نفر نخست، بر اساس روایت۱۷۹أنس (د. مالک بن
٢اند.مغازی پیامبر نوشته

ن علم ابن ، داناترین افـراد بـه ]در اینجا به طور خاص علم حدیث[شهاب زهری به عنوان نخستین مدوِّ
) و پرکـارترین فـرد در ۱/۸۳ق، ۱۴۱۹؛ ذهبـی، ۲/۲۹۷سـعد، ؛ ابـن۳۴۳، ۹/۳۴۵کثیر، وقایع گذشته (ابن

). ۱۰/۴۸؛ بـلاذری، ۵/۳۵۲سـعد، های مربوط به سیره پیامبر شناخته شـده اسـت (ابـنروایتآوری جمع
ای زهری اهتمام ویـژه٣دانست (همانجا).ترین فرد مدینه در زمینه فقه و حدیث میأنس او را عالممالک بن

حتـی –ترسـی داشـت های سیره پیامبر داشت و در این راه، از تمام کسانی که به آنهـا دسبه گردآوری روایت
او نخستین کسی بود که روایت تابعین از سیره نبـوی را ٤).۲/۲۹۶سعد، کرد (ابنروایت می–زنان و موالی 

عقبه از زهری راشد و موسی بناسحاق، معمر بنگردآوری کرد و مطالبی بر آنها افزود. کثرت روایاتی که ابن
یافته است، بیـانگر جایگـاه والای او در نقـل سـیره پیـامبر اسـت. اند و به منابع بعد راه باره نقل کردهدر این

سعد در ادامـه آورده اسـت و اند. این موضوع با روایتی که ابنق قید کرده۵۸) تولد وی را سال ۵/۳۵۶سعد () و ابن۹/۳۴۱،۳۴۴کثیر (.. ابن١
) در روایتی آورده اسـت کـه ۵/۳۲۶، ق۱۴۰۲سال دانسته است تناقض دارد. همچنین ذهبی (۷۵ق، ۱۲۴مرگ در سال سن زهری را به هنگام

ق است. ۵۱یا ۵۰ق)، تولد زهری به احتمال بسیار سال ۶۵زهری در سن بلوغ با مروان دیدار کرده است. با توجه به سال وفات مروان (
-عقبه به کوشش حسین مـرادیبدیل در سیره پیامبر دارد. روایات موسی بنترس است و اهمیتی بیاسحاق امروزه در دسابنالمغازی. کتاب ٢

بـه کوشـش شـان ۲۰۱۴راشد نیز در سـال ش) و روایات معمر بن۱۳۸۲القربی، ، نشر ذویعقبهالمغازی النبویة لأبی محمد موسی بننسب (
آوری و منتشر شده است. آنتونی جمع

. ۳۴۳-۹/۳۴۲کثیر، ؛ ابن۵/۳۵۴سعد، های مربوط به برجستگی علمی زهری، نک. ابن.دربارۀ دیگر روایت٣
).۵/۳۲۸ق، ۱۴۰۲اند (ذهبی، ای نیمی از احادیث زهری را مرسل دانسته. احتمالاً به همین سبب است که عده٤
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سـعد و ابـنطبقـاتواقـدی، المغـازیهای زهری از طریق شاگردانش در منابع قرن سوم همچـون روایت

شود. ق) نیز دیده می۲۷۹بلاذری (د. انساب الاشراف
دو اثـر او الناسـخ و المنسـوخو١تنزیل القرآنشهاب زهری گویا چند کتاب نیز داشته است. کتاب ابن

ق) بـاقی مانـده اسـت. او ۴۱۲حسین سلمی (ددرباره قرآن است که هر دو به روایت عبدالرحمن محمد بن
ای آن را تنها کتاب زهـری ) که عده۲۲/۲۸۱تمام دربارۀ نسب قریش نوشت (ابوالفرج اصفهانی، کتابی نیمه

عبدالله زبیری است که ایـن به روایت مصعب بنسب قریشن). کتاب ۹۰ق، ۱۴۲۱عبدالبرّ، اند (ابندانسته
). کتابی نیز دربـارۀ سـیره پیـامبر (ص) بـه ۳زبیری، شهاب زهری قرائت کرده بود (مصعب کتاب را نزد ابن

محمد العواجی به طـور زهری نسبت داده شده است که امروزه در دست نیست، اما سهیل زکّار و محمد بن
ق) که از معاصران ۱۴۰کیسان (د. به گفتۀ صالح بن٢اند.باره گردآوری کردهرا در اینهای اوجداگانه روایت
). کتـابی نیـز ۹/۴۴۸حجر، شهاب سیره صحابه را نیز در کنار سیره پیامبر (ص) نوشت (ابنزهری بود، ابن

این کتـاب، هایی از قول. دربارۀ نقل۵/۴۹۹های حکومت خلفا به زهری منسوب است (طبری، دربارۀ سال
).۶/۴۹۵، ۵/۳۲۵نک. همو، 

کثیـر، ؛ ابـن۵/۳۵۶سـعد، بر اثـر بیمـاری از دنیـا رفـت (ابـن٣ق در منطقۀ شغب۱۲۴زهری در سال 
-ابـیوهب مادر پیامبر و سعد بنرسند. آمنه بنتمُرّة به پیامبر می). نیاکان زهری در نسل کلاب بن۹/۳۴۴

زهره بودند. یق) نیز از بن۵۷تا ۵۰های وقاص (د بین سال
نویسیجایگاه زهری در سیره.۱-۱

های خود را نیز بدان آوری کرد و روایتهای تابعین را درباره سیره جمعزهری اولین کسی بود که روایت
دانستند؛ به طوری کـه وقتـی ترین فرد به وقایع گذشته میعبدالعزیز، زهری را عالمافزود. مکحول و عمر بن

-ابـنآورد (کنند، او سه بار متوالی نام زهری را مـیین فردی که دیده است سوال میاز مکحول درباره داناتر
).۹/۳۴۳کثیر، ؛ ابن۲/۲۹۷سعد، 

کـه شـامل شـاگردان –ترین فرد در طبقه دوم شهاب زهری برجستهنویسان مدینه، ابنسیرهبندیدر طبقه
به شـمار –ق) است ۹۴مسیب (د. سعید بنق) و۱۰۵تا ۹۶عثمان (د. بین ق)، ابان بن۹۴زبیر (د. عروة بن

های بعدی در حوزه سیره و مغازی های او اساس کتابروایت). ۲۰۳-۱۹۴باره، نک. معیر، رود (در اینمی

، تحقیق حاتم صالح الضـامن، ن بمکة و المدینةالناسخ و المنسوخ و یلیه تنزیل القرآ. این کتاب با این مشخصات منتشر شده است: زهری، ١
ق. ۱۴۰۸مؤسسةالرسالة، بیروت، 

، بـه کوشـش المغازیالنبویـةق؛ زهـری، ۱۴۲۴، مدینه: الجامعة الاسلامیة، مرویات الامام الزهری فی المغازیمحمد العواجی، . محمد بن٢
ق. ۱۴۰۱سهیل زکار، دارالفکر، بیروت، 

).۵/۳۵۶سعد، ؛ ابن۳/۳۵۲ل عربستان و فلسطین (یاقوت حموی، ای است در حدفاص. شغب منطقه٣
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Gibb, s.v "Ta؛ ۵۲جعفریان، ای است که پژوهشگران بر آن توافق دارند (شد و این نکته rʾikh" بیشتر .(
سـعد و طبـری بـاقی مانـده اسحاق، ابنبر (ص) در آثار افرادی چون ابنهای زهری درباره سیره پیامروایت

نویسی است.است. کثرت این روایات، بیانگر جایگاه مهم و کلیدی زهری در سیره
ضـابطه احادیـث بـه ها، همان روش محدثان مدینه بود و نسبت به نقل بـیروش زهری در نقل روایت

نویسـی را ). او اولین کسی بود که چارچوب سیره۱۳۸-۱۳۷ی، محدثان عراقی انتقاد داشت (خطیب بغداد
معلوم ساخت، تسلسل تاریخی را در وقایع سیره رعایت کرد و به ذکـر تـاریخ وقـوع حـوادث مهـم اهتمـام 

,Duriداشت ( ). استفاده از آیات قرآن، سادگی و اختصار روایات، نگرش حدیثی، ارائۀ روایات ترکیبـی 27
,Idemهای زهری درباره سیره پیامبر است (های روایتشعار از دیگر ویژگیو استفاده اندک از ا -). مهـم8

که این امر ١کند، همگی از عالمان مدینه بودندترین استادان زهری که او بیشترین روایت را از ایشان نقل می
بیانگر تأثیرپذیری او از محدثین این شهر است. 

. زهري و دربار اموي2
ای عالمـانی اند. عـدههای مختلفی دربارۀ کیفیت رابطه علما و حاکمان اموی ارائه کردهیدگاهپژوهشگران، د

,Goldziherدانند (نشاندۀ حکومت اموی میق) را دست۱۳۰چون زهری و ابوزناد (د.  ) و بر ایـن 1/168
مـروان لملک بـنهای طولانی در سیره پیامبر (ص)، تقریباً از عصر خلافـت عبـداباورند که پیدایش روایت

ها و ق) به بعد، از سوی محدثینی چون زهری و همزمان با اقداماتی چون عربی کردن دیوان۸۵-۶۵(حک. 
,Gorkeضرب سکه، برای ایجاد هویت اسلامی متمایز آغاز شد ( ای قائـل بـه تقابـل ). در مقابل، عده73

، مسبب حفظ احادیث و سیره نبـوی حکومت اموی و عالمان دینی هستند و از این نظر، افرادی چون زهری
,Juddروند (از تأثیرات مخرب حکومت سکولار اموی به شمار می ). دسـتۀ اخیـر معتقدنـد کـه اگرچـه 5

بیشتر عالمان دینی (همچون زهری و اوزاعی) حکومت امویان را پذیرفته بودند، اما به طور تـام در خـدمت 
,Faruqiهای ایشان نبودند (امویان و سیاست 278, n.1 حکومت اموی هم نقش فعالی در ارائۀ تعـالیم .(

های مخـالف امویـان نظیـر خـوارج، توجهی و ناتوانی، در کنار فعالیت دینی گروهدینی نداشت و همین بی
٢شـد.ها و زبیریان، باعث افزایش احساس بیگانگی مردم با آنها به عنوان حـاکم مـیمذهبشیعیان، قدری

رفتنـد کـه همگـی . عروة بن زبیر، سعید بن مسیب، عبیدالله بن عبدالله بن عتبة و علی بن حسین (ع) از مهمترین مشایخ زهری به شمار می١
اهل مدینه و یا ساکن این شهر بودند.

,Juddه، نک: بار. دربارۀ نظرات مستشرقین مختلف در این٢ 6-10; Khalidi, . ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی معتقدند چنین 21
,Juddهای دینی، برساختۀ منابع دوران عباسی است (میلی امویان به فعالیتتصوری از بی 9 .(
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به عنوان یکی –دهد که بررسی رابطه زهری درباره رابطه عالمان و امویان نشان میهای متفاوت همین دیدگاه

با خلفای اموی لازم است با دقت بررسی شود.–ترین عالمان عصر اموی از برجسته
-۶۵مـروان (بن)، عبدالملک۹/۳۴۲کثیر، وآمد بود (ابنسال میان حجاز و شام در رفت۴۵زهری که 

). با این حال، شواهدی در دسـت اسـت ۵/۳۳۱ق، ۱۴۰۲اموی را درک کرد (ذهبی، ق) و سایر خلفای ۸۵
کم تا دورۀ دهد ارتباط زهری با خلفای اموی در دوران مختلف، شدت و ضعف داشت و دستکه نشان می

از امویان، رسـیدن توان از حضور جدی او در دربار اموی سخن گفت. دریافت صلهعبدالعزیز نمیعمر بن
گزاری همراه با خلفای امـوی یـا فرزنـدان ایشـان از صب حکومتی، مشورت خلفای اموی با او و حجبه منا
نـژاد، شـود (اصـغریترین دلایل و شواهدی است که در اثبات سرسپردگی زهری به امویان مطرح مـیمهم
ربـار ). این در حالی است که کمتر شاهد تاریخی وجود دارد که نشان دهد حضـور زهـری در د۱۵۰-۱۵۱

شده نسبت بـه های مطرحهای دولت اموی عمل کند. مخالفتاموی، سبب شده است تا او مطابق سیاست
زهری بیشتر از سوی نویسندگان شیعی مطرح شده است که یکی از دلایل اصلی آن، سخن برخـی بزرگـان 

تیمیـه، دانـد (ابـنتیمیه است که زهری را برتـر از امـام سـجاد (ع) و امـام بـاقر (ع) مـیسنت مثل ابناهل
اند تا جایگاه علمی زهـری را ضـعیف جلـوه دهنـد. حـال آنکـه ). بر همین اساس شیعیان کوشیده۲/۴۶۰

رجالی افراد باید بر اسـاس شـواهد تابد و قضاوت درباره شخصیتمطالعه تاریخی چنین نگاهی را بر نمی
هری هرگز ادعای افضل بودن خود را بر های شخصی برخی افراد. در این موضوع هم زمتقن باشد نه دیدگاه

امامان شیعه نکرده است و بالعکس، روایاتی دربارۀ جایگاه والای ائمه شیعه از او نقـل شـده اسـت (نـک: 
ادامه مقاله). ادامۀ مقاله به بررسی و بازخوانی فراز و نشیب ارتباط زهری با امویان اختصاص دارد.

آغاز ارتباط زهری با دربار امویان، از دورۀ ق): ۸۵ق تا۶۵مروان (حک. . دوره عبدالملک بن۲-۱
). ۲۳؛ واقـدی، مقدمـه مارسـدن جـونز، ۵/۳۲۸سعد، ق بود (ابن۸۲یا ۸۱مروان و در سال عبدالملک بن
-اشعث به عنوان دو عامل سفر زهری به شام یاد شده اسـت (ابـنشهاب زهری و تحرکات ابنتنگدستی ابن

اشعث شهر مدینه با توجه به نبود گزارشی از این که پیامدهای شورش ابن١.، ذهبی، همانجا)۵/۳۴۸سعد، 
) و نیـز 2EIath",ʿVaglieri, "Ibn Ashباره، نک: را (که زهری در آن ساکن بود) فرا گرفته باشد (در این
سفر )، نیاز مالی را باید علت اصلی این۵/۳۴۹سعد، وجود شواهدی دیگر دالّ بر احتیاج مالی زهری (ابن

دانست.

مخالفان آنـان تبـدیل شـد و دسـت بـه تدریج به یکی از ق)، از حامیان خاندان اموی بود که به۹۵اشعث کندی (دمحمد بن. عبدالرحمن بن١
ق جریان داشت و دامنه آن از سیستان تا بصره گسترش پیدا کرد. ۸۳تا ۸۰های یوسف در حد فاصل سالشورش زد. شورش او علیه حجاج بن
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جزئیات مربوط به نخستین حضور زهری در شام و آشنایی با خلیفه وقت، به طور مفصل در منابع بیان 
ای پیرامون سؤال خلیفه رود. در آنجا عدهشده است: زهری در بدو ورود به دمشق، به مسجدجامع شهر می

توای خلیفـه دوم بـه ایـن سـوال کردند. زهری بر اساس فدربارۀ حکم فقهی کنیزان صاحب فرزند بحث می
). در این دیدار، ۵/۳۴۸سعد، برد (ابنذؤیب نیز او را جهت معرفی نزد خلیفه میدهد و قبیصة بنپاسخ می

کنـد و بـه شود. زهری از خلیفه مبلغـی دریافـت مـیعبدالملک از هویت او و استادانش در مدینه جویا می
).  ۹/۳۴۱کثیر، گردد (ابنمدینه بازمی

کیـد مهم ترین شاهدی که بر اساس آن، ارتباط نزدیک زهری با دربار اموی در دورۀ عبدالملک مـورد تأ
بـار «کند: المقدس نقل میگیرد، حدیثی است که زهری به نقل از پیامبر دربارۀ فضیلت زیارت بیتقرار می

(همانجا). » قصیشود: مسجدالحرام، مسجد من (مسجدالنبی) و مسجدالامیسفر فقط برای سه جا بسته
زبیـر، بـه سـبب مروان طی دوران شورش عبداللـه بـنهدف از نقل چنین حدیثی این بود که عبدالملک بن

-های ضد اموی او در مکه، مردم را از گزاردن حج منع کند و بـدین منظـور زیـارت بیـتها و تبلیغفعالیت
کـم از وجود این، نقـل ایـن حـدیث دسـت). با ۲/۲۶۱پایۀ زیارت کعبه قرار دهد (یعقوبی، المقدس را هم

ق سرکوب شـد و ۷۲یا ۷۱زبیر در حدود سال جانب زهری قابل پذیرش نیست؛ چرا که شورش عبدالله بن
ایـن تـاریخ حـدود ده سـال پـیش از ١سفر به مکه برای گزاردن حج، بعد از این تاریخ مجـدداً بـه راه افتـاد.

ر کـه پیشـتر گفتـه شـد، طـی نخسـتین دیـدار زهـری بـا نخستین دیدار زهری و عبدالملک است. همانطو
آموزی کرده است سوال کرد که ایـن موضـوع نشـان عبدالملک، خلیفه از دانش وی و کسانی که از آنها علم

زبیـر دهد پیش از این، ارتباط و آشنایی میان این دو نبوده است. از طرفی سن زهری در زمان شورش ابنمی
ایگاه علمی والایی در علم حدیث نداشت. حتـی اگـر نقـل ایـن حـدیث را از سال بود و هنوز ج۲۰حدود 

بایست مربوط به اواخر قرن اول یا اوایل قرن دوم هجـری گذاری این روایت میسوی زهری بپذیریم، تاریخ
-ق) و سـفیان بـن۱۵۳-۹۵راشد (باشد؛ چرا که آگاهی ما از این روایت به واسطۀ نقل آن از سوی معمر بن

؛ بخـاری، ۲/۱۰۱۵، ۲/۱۰۱۴؛ مسـلم، ۱۲/۱۹۱، ۱۲/۱۱۶حنبـل، ق) اسـت (احمـد بـن۱۹۸-۱۰۷(عیینه 
انـد از کـردهق)، احتمالاً بیشتر روایـاتی کـه از زهـری نقـل۱۲۴که با توجه به سال مرگ زهری (٢)۲/۳۲۱

حضـور های او بوده است نه سماع مستقیم از وی. لذا باید گفت که مورخین یا با در نظـر گـرفتنیادداشت
گذاری این حدیث دچار اشـتباه اند و یا در تاریخزهری در دربار اموی، این حدیث را به وی منسوب ساخته

-اه با مـردم بـه مکـه مـیق که مرگ عبدالملک بود همر۸۵ق تا پایان سال ۷۲) نام کسانی را که به عنوان امیرالحاج از سال ۴/۲۸۱یعقوبی (. ١
. رفتند، آورده است

) این حدیث را در ضمن حدیثی دیگر نیز، با سلسله سندی متفاوت که نام زهری در آن نیست، آورده است. ۳/۲۷۰. بخاری (٢
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هـای اند و با توجه به شباهت مضمون این حدیث با اقدام عبدالملک مبنی بر منع گزاردن حج و گزارششده

انـد (دیکسـون، زبیر دانسـتهشورش ابندال بر دیدار زهری و عبدالملک، نقل این حدیث را مربوط به دوران 
۸۱  .(

عساکر روایت دیگری از دیدار زهری با عبدالملک آورده است که طـی آن از نقـش مهـم مـوالی در ابن
دانسـته » دیانـت و روایـت«رهبری فقهی و علمی آن روزگار بحث شده است و زهری آنها را از عالمـان بـه 

گرای امویان نشـان های عربموضوعی با توجه به سیاست). بیان چنین۳۹۴-۴۰/۳۹۳عساکر، است (ابن
مختلـف آن هـای از آزادگی زهری نسبت به مواضع امویان و نیز جامعیت شناخت او از جهان اسلام و گروه

دارد.
زهری بعد از دیداری که با عبدالملک داشت، با مبلغی که از سوی خلیفه در اختیار او قـرار گرفـت بـه 

چنـدان زیـاد ایـن دیـدار بـا مـرگ ). با توجه بـه فاصـلۀ نـه۹/۳۴۱کثیر، ؛ ابن۷۰قتیبه، نمدینه بازگشت (اب
رسد که جز آن دیدار و گفتگوی اولیه، برخورد دیگری میان این دو ق، بعید به نظر می۸۵عبدالملک در سال 

١رخ داده باشد.

ری در دربار اموی گزارش دقیقی از حضور زهق):۹۶تا ۸۶عبدالملک (حک. . دورۀ ولید بن۲-۲
عبدالملک وجود ندارد. تنها شاهد ما روایتی است کـه زهـری در پاسـخ بـه سـؤال ولیـد طی دوران ولید بن

). در روایتـی از ۵/۳۲۵گویـد (طبـری، دربارۀ سن خلفای پیشین به هنگام مرگ، سن معاویه را بـه وی مـی
-) اما به نظر مـی۳/۳۶۹(ابونعیم اصفهانی، مباحثۀ زهری با ولید بر سر آیۀ یازدهم سورۀ نور یاد شده است

-عبدالملک وقوع پیوسته است و ولید موردنظر در این روایت، ولید بنرسد این واقعه میان زهری و هشام بن
عبدالملک است (نک: ادامۀ مقاله).یزید بن

ابی ق)، از زهـری خواسـت تـا کتـ۹۶ق تا ۸۹عبدالله قسری حاکم وقت مکه (طی این دوره، خالد بن
های جنوبی بود، احتمالاً بعد ). خالد که از عرب۲۲/۲۸۱دربارۀ انساب عرب بنویسد (ابوالفرج اصفهانی، 

شود، از او خواسـت از نوشـتن آن دسـت کشـد و از آنکه فهمید کتاب زهری با نسب عرب شمالی آغاز می
تواند ناشی از شـناخت او از یکتابی دربارۀ سیره پیامبر بنویسد (همانجا). چنین درخواستی از سوی خالد م

رسد این گزارش حاکی از حضور بیشتر زهری در حجـاز طـی دوران جایگاه علمی زهری باشد و به نظر می
خلافت ولید است.  

هیچ گزارشی مبنی بر حضور و یـا ارتبـاط ق): ۹۹تا ۹۶عبدالملک (حک. . دورۀ سلیمان بن۲-۳

. البته روایتی دیگر دربارۀ حضور زهری در مجلس عبدالملک وجود دارد که در ادامه مقاله خواهد آمد. ١
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فت سلیمان در دست نیست و احتمـالاً زهـری در ایـن دوره، عبدالملک طی دوران خلازهری با سلیمان بن
کرد. های حضور مستمر خود در مدینه را سپری میآخرین سال

عبـدالعزیز را ظاهراً باید اوایـل دورۀ عمـر بـنق):۱۰۱-۹۹عبدالعزیز (حک. . دورۀ عمر بن۲-۴
اواخر قرن اول از دنیا رفتند، آغاز حضور جدی زهری در دربار اموی دانست. مرگ استادان او که همگی در

بخشـد. از این احتمال را که حضور مداوم زهری در دربار اموی از این دوره شـروع شـده باشـد، قـوت مـی
آمـوزی نداشـت. ایـن کـه نیـازی بـه علـم١آمدطرفی، زهری از این زمان در زمره فقهای مدینه به شمار می

ار اموی از این دوره به بعد باشد.  تر وی در دربتواند مبیّن حضور پررنگموضوع می
عبدالعزیز در ستایش زهری برجای مانده است، نشانگر ارتباط نزدیک های چندی که از عمر بنروایت

گزاری همراه با خلیفه ای از آن، حج) که نمونه۵/۳۳۶ق، ۱۴۰۲این دو با یکدیگر است (مثلاً، نک: ذهبی، 
این نکته نیز توجه داشت که ممکن است آغاز این آشنایی و ارتبـاط، ). البته باید به ۵/۳۵۳سعد، است (ابن

دار بودن ولایت این شهر باشد. در همین راستا باید گفت مربوط به دوران حضور عمر در شهر مدینه و عهده
عصران یـا اسـتادان کیسان از همعبدالله و صالح بنکه برخی از استادان عمر در مدینه، همچون عبیدالله بن

عبـدالعزیز، زهری همچنـین بـه توصـیۀ عمـر بـن٢).۹/۱۹۳کثیر، ؛ ابن۵/۳۴۸سعد، هری نیز بودند (ابنز
) و مصـادیق صـدقه را بـر ۱۰۷ق، ۱۴۲۱عبدالبر، روایاتی را دربارۀ سنت پیامبر و صحابه گردآوری کرد (ابن

ای ت تـا عـده).احتمالا همین مورد اخیر سبب شـده اسـ۶۹۲-۶۹۰اساس سنت معلوم ساخت (ابوعبید، 
). ایـن در حـالی اسـت کـه از ۶/۱۰۸ق، ۱۳۸۷عبـدالبر، زهری را مسئول صدقات در این دوره بدانند (ابن

شود که زهری به سبب آگاهی از سیره پیـامبر صـرفا روایت تفصیلی این ماجرا (ابوعبید، همانجا) معلوم می
باره باشد.در ایندار منصب تشکیلاتیمصادیق صدقه را معلوم ساخت، نه این که عهده

عبـدالعزیز رغم این رابطه ظاهراً مناسب، زهری ابایی از اعتراض بـه برخـی از اقـدامات عمـر بـنعلی
نداشت. روزی به زهری خبر رسید که خلیفه در اقامه نماز دچار اشتباه شـده اسـت. زهـری نـزد او رفـت و 

). ۱۰/۲۰۳عبدالبر، مغایرت عملش را با سنت پیامبر (ص) را به او یادآور شد (ابن
٣عبدالعزیز که به دستور خلیفه صـورت گرفـت،مسألۀ رفع منع کتابت حدیث در دورۀ خلافت عمر بن

شود. نشر مکتوب حدیث از ترین مواردی است که در مورد همکاری زهری با امویان بدان استناد میاز مهم

کند.) از همین دوره زهری را در زمره فقهاء یاد می۲/۳۰۹. یعقوبی (١
. دهدعبدالعزیز با فقهای مدینه طی دورانی که والی این شهر بود خبر می) از ارتباط خوب عمر بن۹/۱۹۴کثیر (ابن. ٢
بـاره، نـک: دانند؛ در ایـنمثبت از وی میای عبدالعزیز را برای ارائۀ چهره. برخی در این موضوع تردید دارند و انتساب چنین امری به عمر بن٣

ب دو فرزنـدش تعیـین ۲۱۲، ۲۰۹شولر،  . بنا بر روایتی دیگر، زهری از دورۀ هشام به کتابت احادیث پرداخت. هشام که زهری را به عنوان مؤدِّ
]حـدیث[ما از نوشـتن علـم «هری را که توان این سخن ز). لذا می۵۵/۳۳۳عساکر، کرده بود، از او خواست تا احادیثی برای آنها بنویسد (ابن
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.) و ظـاهراً او ۳۳۴، ۵۵/۳۳۳ساکر، ع؛ ابن۱۳۸بغدادی، های زهری در سراسر عمرش بود (خطیبدغدغه

هایش را بدون آنکه نـزدش قرائـت مخالفتی با این موضوع نداشت و حتی به شاگردانش اجازه نقل یادداشت
هـا از سـوی زهـری در دوران های متعددی به کتابـت روایـت). اشاره۱/۸۴ق، ۱۴۱۹داد (ذهبی، کنند، می

پیش از رابطه نزدیک با دستگاه خلافت اموی نیز به امـر دهد زهری حضور در مدینه شده است که نشان می
های زهری، به تصمیم مشترک خودش و زهری برای نسلورزید. صالح بن کیسان، از همکتابت مبادرت می

). همچنین زهری همواره الـواحی بـه همـراه خـود ۲/۲۹۶سعد، کند (ابنهای سیره اشاره میکتابت روایت
دوره کرد و همـین، سـبب پیشـی گـرفتن او بـر عالمـان هـمشنید ثبت میش میداشت و هرآنچه از استادان

). بر این اساس، اگرچـه اصـل گـزارۀ پیشـگامی ۹/۳۴۱کثیر، ؛ ابن۱۰۴ق، ۱۴۲۱عبدالبر، خویش بود (ابن
زهری در کتابت احادیث به طور جامع و به فرمان امویان (چه خلیفه اموی و چـه امیـر امویـان در حجـاز) 

توان او را وابستۀ دربار اموی دانست. احتمالا انتخـاب او ش است، اما با استناد به این موضوع نمیپذیرقابل
برای این کار، صرفا از جهت مقام علمی وی بود.  

دو گزارش از حضور زهری در دربار یزیـد ق):۱۰۵-۱۰۱عبدالملک (حک. . دورۀ یزید بن۲-۵
لیفه از سرایندۀ شـعری اسـت کـه کنیـزش خوانـد و خلیفـه از اطلاعی خعبدالملک وجود دارد: اول، بیبن

روایت ١).۴/۴۲۷گوید (ابوالفرج اصفهانی، پرسد و زهری نیز نام شاعر را به خلیفه میباره میزهری در این
ب (مق. دوم مربوط به بعد از سرکوبی قیام یزید بن عبـدالملک ق) است که سرش را به نزد یزید بـن۱۰۱مهلَّ

). ۸/۳۲۴ه زهری در این هنگام در دربار حضور داشته است (بلاذری، آورند کمی
؛ ۵/۳۵۰سـعد، ق) به مقام قضاوت رسید (ابن۱۲۶حبیب (د. زهری در همین دوره همراه با سلیمان بن

). برخی انتصاب زهری بـه مقـام قضـاوت را از دلایـل حضـور او در حکومـت امویـان و ۹/۳۴۲کثیر، ابن
توانـد دلیلـی بـر ) اما چنین امری به خودی خود نمی۱۵۱-۱۴۹نژاد، اند (اصغرینستهوابستگی به ایشان دا

سرسپردگی به حکومت باشد و ممکن است برگرفته از درک ناصحیح رابطـه بـین عالمـان و خلفـای امـوی 
طور دار شد، به ای به اینکه زهری منصب قضاوت را در کدام شهر عهدهباشد. به علاوه، چون در منابع اشاره

توان حضور دائم او را در دربار اموی طی این دوره معلوم ساخت.قطع نمی

) مربوط به ۵/۳۵۲سعد، (ابن» مسلمانی را از این امر باز نداریمکراهت داشتیم، تا آنکه امیران ما را بدان وا داشتند. اکنون بر این باوریم که هیچ
تـوان پـذیرفت کـه او شخصـاً از کرد، نمیو نقل میهایی که زهری از استادانش شنیده بوداین زمان دانست. با توجه به میزان بسیار زیاد روایت

گوید، نه این که تا پیش از این فرمان، برد. در این سخن او نیز مشهود است که او از رفع منع کتابت به صورت رسمی سخن میکتابت بهره نمی
تـوان ی در برابر ایدۀ تدوین حدیث را نمـی) مبنی بر مقاومت زهر۲۱۵). بر این اساس، سخن شولر (۱۸۴-۱۸۳شد (شولر، حدیثی نوشته نمی

).۲۱۳های ضداموی زهری دانسته است (همو، ای احتمالی از گرایشبرای خلفای اموی را نشانه» امرا«پذیرفت. شولر استفاده از لفظ 
). ۱۵۰نژاد، . از همین مورد نیز برای اثبات وابستگی زهری به دربار اموی استفاده شده است (نک. اصغری١
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بیشترین روایات پیرامون رابطـۀ زهـری بـا ق):۱۲۵-۱۰۵عبدالملک (حک. . دورۀ هشام بن۲-۶
ق) خطاب بـه ۱۴۰آمیز ابوحازم (د. عبدالملک است. نامۀ سرزنشخلفای اموی، مربوط به دوران هشام بن

). ۲۱۲-۱۲/۲۱۱زمت او با خلفا و امیران، احتمالاً مربوط به همین دوره است (میلانـی، زهری به سبب ملا
-کند که نشـان مـیو از عالمان به سنت پیامبر (ص) خطاب می» شیخ کبیر«ابوحازم در این نامه، زهری را 

ز دورۀ عمـر شـد (یعنـی ادهد نامۀ مذکور مربوط به دورانی است که زهری به عنوان عالِم دینی شناخته مـی
١عبدالعزیز به بعد) و در عین حال، رابطۀ نزدیکی با حکومت داشت.بن

) و انتخـاب وی بـه عنـوان ۱۵۱-۱۵۰نژاد، همراهی زهری با خلیفه و فرزندان او در سفر حج (اصغری
ب دو فرزند هشام بن ) از مواردی اسـت ۸/۲۳۰ق، ۱۴۱۳؛ ذهبی، ۳۵۱-۵/۳۵۰سعد، عبدالملک (ابنمؤدِّ

رسـد سـابقۀ حضـور زهـری در اند. حال آن که به نظر میاستناد آن، زهری را وابسته به امویان دانستهکه به 
حجاز و آشنایی او با مناسک حج علت اصلی چنین انتخابی بوده باشد. انتصـاب زهـری بـه عنـوان معلـم 

ؤید وابستگی او به امویـان فرزندان خلیفه نیز اگرچه نشان از نزدیک بودن او به نهاد قدرت دارد، اما لزوماً م
٢خورد.نیست؛ به خصوص که این موضوع دربارۀ عالمان دیگر آن دوره نیز به چشم می

شهاب زهری در کتابت حدیث به دستور امویان، در دورۀ هشام نیز گـزارش شـده موضوع مشارکت ابن
امیـه دو کاتـب از مـوالی بنـیاست. بدین منظور، دو کاتب برای او برگزیده شد. لکر با توجه به این که ایـن 

Lecker, ppداند (بودند، حکومت اموی را در ضبط احادیث از سوی زهری مؤثر می )؛ هرچند به 26-27
توانـد بیـانگر نقـش کلیـدی حکومـت در رونـد تـدوین این نکته نیز اذعان دارد که صرف این موضوع نمی

,Idemاحادیث تلقی شود ( خلیفه فردی را بـه «گوید رده است، زهری میعساکر آو). در روایتی که ابن28
). ایـن کـه خلیفـه بـه ۵۵/۳۳۱عساکر، (ابن» نزد من فرستاد که برخی از احادیثم را برای فرزندانش بنویسم

تواند بیانگر حاضـر نبـودن زهـری در طور مستقیم این دستور را به زهری نداده و پیکی را نزد او فرستاد، می
مدینه باشد.  شام و احتمال حضور او در
راشد، یکی از شاگردان زهری، از دفاتر زهری یاد شده است که بعد از کشته شدن در روایتی از معمر بن

-یزیـد بـنولید مذکور باید ولید بن٣).۱۰/۴۹؛ بلاذری، ۲/۲۹۷سعد، ولید از قصر خلیفه خارج شد (ابن

) کـه ۵/۱۳رفتند (نک. فـاکهی، مندی از مجلس درس زهری به مدینه می. با این حال در همین دوره هم گزارش شده است که افراد برای بهره١
بیانگر ثابت نبودن حضور زهری در شام است. 

عبدالعزیز نیز بود علم فرزندان عمر بنق) یکی از راویان موثق حدیث و از شاگردان امام سجاد (ع)، م۱۴۰کیسان (دبه طور مثال، صالح بن. ٢
). ۴/۳۹۹، حجر(ابن

شدن ولیـد اشـاره شـده توان این داستان را مربوط به دوره ولید بن عبدالملک دانست: اول، در روایت مذکور صراحتاً به کشته. به دو دلیل نمی٣
کثرنا عن الزهري حتی قتل الولید فإذا الدفاتر «است ( عبـدالملک بـه )؛ حال آن که ولیـد بـنسعد و بلاذری، همانجاها. ابن...»کنا نری أنا قد أ
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بعد از یک سال و اندی کشته شـد. لـذا عبدالملک باشد. او یک سال بعد از مرگ زهری به خلافت رسید و

-این دفاتر زهری که از خزینه خلیفه خارج شده است، احتمالاً مربوط به دوران حضور او در دربار هشام بن
عبدالملک است. دستور هشام به زهری مبنی بر کتابت حدیث و گماردن دو کاتب برای وی بـدین منظـور، 

: ادامه مقاله). کند (نکوجود چنین دفاتری را توجیه می
-یزیـد بـناز دیگر دلایل ارتباط نزدیک زهری با هشام، توصیه زهری به خلیفه برای عزل کردن ولید بن
-کنـد (ابـنعبدالملک از ولایتعهدی است. زهری به سبب اختلافاتش با ولید، از او نزد هشام بدگویی مـی

گیرد. زهری نیـز از تصمیم به قتل زهری میرسد و او نیز ). خبر این بدگویی به گوش ولید می۵/۳۵۵سعد، 
ق از دنیـا رفـت ۱۲۴ترس جانش قصد سفر به روم کرد اما پیش از آن که ولید جانشین هشام شود، در سال 

).۷/۱۲(ابوالفرج اصفهانی، 
علاوه بر موارد یاد شده، چند روایت نه چندان موثق دیگر نیز پیرامون رابطۀ نزدیک زهـری بـا حکومـت 

,Leckerای از محققین نیز قـرار گرفتـه اسـت (دارد که مورد پذیرش عدهاموی وجود ). انتصـاب 39-40
-). این خبر از سـوی محمـد بـن۵/۳۴۱ق، ۱۴۰۲زهری به مقام شرطگی امویان یکی از آنهاست (ذهبی، 

ق) نقل شده است که اولـی در دورۀ امویـان هنـوز بـه دنیـا ۱۶۸مصعب (دق) و خارجة بن۲۶۱اشکاب (د
انـد )و دومی را نیز در منـابع رجـالی، غیـر ثقـه و کـذّاب دانسـته۲۷۰-۲/۲۶۹عبدالهادی، ه بود (ابننیامد

-). لذا احتمالاً این خبر ساختۀ منابع دوران بعـد اسـت. بـه۷/۳۲۷ق، ۱۴۰۲؛ همو، ۱/۶۲۵تا، (ذهبی، بی
م خلیفه اموی بوده است ای به این که این اتفاق در دوران کداعلاوه، روایت مذکور ناقص است و هیچ اشاره

ندارد. از طرفی پذیرش چنین منصبی با خصوصیات زهری بـه عنـوان یـک عـالم دینـی چنـدان همخـوانی 
١ندارد.

-توان وابستگی زهری به امویان تعبیر کـرد. بهـرهموضوع دریافت صله از خلفای اموی را نیز لزوماً نمی
رود که بتوان بر اساس آن، حکم حکومتی، مسألۀ نادری به شمار نمیهای مندی علما و دانشمندان از کمک

آمیزش به زهری ذکر شـد، روزی به سرسپردگی ایشان به دستگاه حکومتی کرد. ابوحازم که پیشتر نامه عتاب

راشد به عنوان راوی به این نکته اشاره دارد که او شخصاً خارج شدن دفاتر زهری را از ). دوم، معمر بن۶/۴۹۵طبری، مرگ طبیعی از دنیا رفت (
-) یعنی همان سالی که ولیـد بـن۷/۵ق، ۱۴۰۲ذهبی،ا آمده بود (هجری قمری به دنی۹۶یا ۹۵قصر خلیفه دیده است؛ حال آن که او در سال 

توانست شاهد این رویداد باشد.  عبدالملک از دنیا رفت و قطعاً نمی
دار اجرای احکام نبود. با توجه به ایـن شد و معمولاً قاضی شخصا عهده. مأمور شرطه مسئول اجرای احکامی بود که از سوی قاضی صادر می١

قضاوت را بر عهده داشت، بعید است شخصاً اجرای آن را نیز بر عهده داشته باشد. درباره نهاد شرطه و منصب صاحب شرطه که زهری منصب
در عصر اموی، نک:

Fred Donner, "The Shurta in Early Umayyad Syria", The IVth International, Conference on Bilad Al-Sham,
Edited by Adnan Bakhit & Robert Schick, Amman, 1989.
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بهترین حاکمان آن است کـه از عالمـان حمایـت «در حضور زهری و خلیفه اموی (احتمالا هشام) گفت: 
) این سخن کاملا ۶/۱۰۱ق، ۱۴۰۲(ذهبی، ». ن عالمان آن است که از حاکمان حمایت کندکند و بدتریمی

دهد که امـر مـذمومی بـه شـمار تصوری را که نسبت به حمایت حکومت از عالمان وجود داشت نشان می
ار های زهری از سیره پیامبر (ص) نیز سخت بتوان به نکاتی پی برد که نشان دهد او اخبرفت. در روایتنمی

منفـی گیـریهایی در دست است که نشان از موضـعدر مقابل، گزارش١را به نفع امویان روایت کرده است.
زهری در قبال سیاست امویان دارد (نک: ادامۀ مقاله). 

هاي زهري با باورهاي امويها و اندیشه. تضاد روایت3
تبـاط او بـا امامـان شـیعه، شـناخت شهاب زهری، تبیین ارهای فکری و مذهبی ابنبرای تعیین گرایش

های بر جای مانده از او معیار مناسبی است. البته با توجه بـه حجـم های استادانش و بررسی روایتگرایش
باره پژوهشـی تر در اینهایی اشاره شده است؛ چرا که بحث تفصیلیزیاد این روایات، در اینجا تنها به نمونه

طلبد.جداگانه می
عصر خـود، بـه ویـژه امـام سـجاد (ع)، ارتباط زهری با امامان شیعه همامامان شیعه: . رابطه با ۳-۱

های زیادی را بدون واسـطه از مسلک صرف دانست. زهری روایتتوان یک امویدهد که او را نمینشان می
جـای امام سجاد (ع)، امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نقل کرده است که در مجامع حدیثی شیعه و سنی بر

دانستند که زهـری ای معتبرترین روایت را روایتی میای بود که عدهشمار این روایات به اندازه٢مانده است.
). علاوه بر این، زهری امام سجاد ۹/۳۴۲کثیر، کند (ابنشان نقل میحسین (ع) و ایشان از پدراناز علی بن

ارد نشان از عدم رابطۀ خصمانۀ زهری با امام سـجاد این مو٣دانست که دیده بود.ترین فردی می(ع) را عالِم
سـازد (عـواجی، بودن زهری را نیز که از سوی برخی مطرح شده است منتفـی مـی(ع) دارد و ادعای ناصبی

۱/۱۴۳.(
پرداختند زبیر در مسجد مدینه به بدگویی از حضرت علی (ع) میبنا بر روایتی، روزی زهری و عروة بن

. ۱۳۵-۱/۱۳۴باره، نک. عواجی، به تفصیل این موضوع را شرح داده است. در اینالعواصم و القواصموزیر در کتاب . ابن١
؛ ۹۸۵-۲/۹۸۴؛ مسـلم، ۴/۲۶،۱۸۵؛ بخـاری، ۳/۲۵۶، ۲/۱۱۳حنبل، ؛ احمد بن۲/۱۰۳أنس، باره، نک. مالک بنهایی در این. برای نمونه٢
حنبـل، ؛ احمـد بـن۲/۸۵؛ ۱/۱۳۰؛ دربارۀ روایات منقول از امام باقر (ع)، نـک: همـان، ۴/۴۸۲، ۲/۷۷بابویه، ؛ ابن۷/۴۲۷، ۳/۳۳۸لینی، ک
۲/۲۲ .
. در روایتی دیگر، زهری از این که امام سجاد (ع) از سوی عاملان حکومت اموی به بند کشیده شد بسیار ۵/۳۴۵، سیر أعلام النبلاء. ذهبی، ٣
أنسـاب الأشـراف). در روایت دیگـری کـه در ۳۳۱-۶/۳۳۰جوزی، کند (ابنشود و نارضایتی خود را از این موضوع به امام اعلام میأثر میمت
الله أعلم حیـث یجعـل «گوید: کند چنین میاش می) آمده است، زهری بعد از نصیحتی که امام سجاد (ع) به او دربارۀ رفع گرفتاری۱۰/۵۰(

). ۱۲۴ام/ (انع» رسالته



43یامویبا خلفایشھاب زھرارتباط ابن یبازخوان95پاییز و زمستان
). بـا ایـن ۴/۱۰۲الحدیـد، ابـیجاد (ع) رسید و ایشان نیز آن دو را ملامت کردند (ابـنکه خبر آن به امام س

خواند و معتقد است سخنی کـه بـه عنـوان واکـنش این خبر را نادرست میقاموس الرجالحال، تستری در 
ویه امام سجاد (ع) به این بدگویی نقل شده است، در واقع سخنی است که یزید در اثبات برتری پدرش معا

). ۹/۵۴۸طالب (ع) مطرح کرده بود (تستری، ابیبر علی بن
شـهاب زهـری نوشـته اسـت، منکـر رابطـۀ ای که امام سجاد (ع) خطاب به ابـنبرخی با استناد به نامه

.). اما دلایل مـوجهی در نادرسـت بـودن ۸۲-۸۱اند (نک. زاهدی توچائی، صصمطلوب میان این دو شده
سجاد (ع) و یا مخاطب آن، زهری باشد وجود دارد. ذکر نشدن ایـن نامـه در منـابع انتساب این نامه به امام 

طبری، به کار رفتن مفاهیمی در متن نامه که نشان از ناسـازگاری آن تاریخابن سعد و طبقاتمتقدمی چون 
تـرین با سن زهری در آن دوره دارد و تناسب نداشتن مفاد نامه با درجه انحراف زهری از اهـل بیـت از مهـم

-برانگیز زهری در ستودن مقام علی بـنبه علاوه، سخنان تحسین١دلایل تشکیک در درستی این نامه است.
دانسته اسـت (ابـوالفرج » هاشمداناترین فرد در میان بنی«و » بزرگترین مردم زمانه«حسین (ع) که ایشان را 

ندارد.) با محتوای این نامه همخوانی۹/۱۰۸کثیر، . ابن۱۵/۲۱۶اصفهانی، 
روایـت زهـری ٢توان متأثر از سه چیز دانست:دلایل مخالفت با زهری نزد برخی از عالمان شیعه را می

زبیـر از امـام علـی (ع) و نامـۀ دربارۀ فضیلت مسجد الاقصی، روایت مربوط به بدگویی زهری و عروه بـن
نشـده اسـت و حتـی دلایـل یـک از ایـن دلایـل اثبـاتهیچمنتسب به امام سجاد (ع). با این حال، صحت

محکمی در نادرستی آنها وجود دارد. 
عـلاوه بـر امـام سـجاد (ع) کـه ها و باورهـای امویـان:. مخالفت استادان زهری با سیاست۳-۲

مسـیب نیـز رابطـۀ هایش با حکومت اموی معلوم است، دیگر استادان زهری همچـون سـعید بـنمخالفت
هـای سـعید بـا تصـمیمات امویـان تـا بـدانجا بـود کـه وقتـی خوبی با حکومت اموی نداشتند. مخالفت

عهدی ولید و سلیمان را داشـت، بـه سـعید گیری از مردم مدینه برای ولایتمروان قصد بیعتعبدالملک بن
). احتمالاً این کـار ناشـی از ۴/۲۳۱ق، ۱۴۰۲دستور داد به بهانۀ حج گزاردن، از مدینه بیرون برود (ذهبی، 

های سعید با این تصمیم و تحریک مردم بود. تـداوم حضـور زهـری نـزد سـعید و لفتترس امویان از مخا
هـای سازی سیاسـتدهد که او در مدینه به دنبال پیادههایی که از او نقل کرده است نشان میوسعت روایت

فـرادی کنـد، ادیگری از کسانی که مخالف امویان بودند و زهری از آنها روایت نقـل مـیامویان نبود. دسته

باره، نک، همو، سراسر مقاله.. برای بحث تفصیلی در این١
,Vahidnia. لازم به ذکر است که برخی عالمان شیعه نیز دیدگاه معتدل و حتی مثبتی نسبت به زهری دارند (نک: ٢ 7-8.(
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شد (نک. ق) است که در دعوت عباسی جزو رهبران معنوی و سیاسی محسوب می۹۸همچون ابوهاشم (د
).  ۵۱بهرامی، 

توان زهری را فردی شـیعی دانسـت امـا وجـود برخـی اگرچه نمی. بیان فضائل امام علی (ع):۳-۳
نظـر امویـان نباشـد. هرچنـد دهد که او ابایی از نقل وقایع تاریخی ندارد، حتی اگر مطمحشواهد نشان می

های شیعه همخوانی ندارد (درباره برخـی هایی از او دربارۀ امام علی (ع) نقل شده است که با دیدگاهروایت
هایی نیز در دست است که طبـق آنهـا )، اما در مقابل، روایت۱۵۴-۱۵۳نژاد، از این روایات، نک. اصغری

(ع) دانست. او در پاسخ به یکی از شاگردانش کـه از او دربـارۀ توان زهری را در عناد کامل با اهل بیتنمی
سـپس در [طالـب کاتـب پیـامبر بـود، علی بن ابی«کاتب پیامبر (ص) در صلح حدیبیه پرسید، پاسخ داد: 

(صـنعانی، » امیه بپرسی، خواهنـد گفـت کـه عثمـان کاتـب بـوداما اگر از بنی]خندید گفت:حالی که می
عبداللـه قسـری از او خواسـت کتـابی دربـارۀ سـیره پیـامبر بنویسـد، که خالد بن). همچنین وقتی ۵/۳۴۳

طالـب بـا مخالفـت خالـد مواجـه شـد (ابـوالفرج ابـیدرخواست زهری برای نقل اخبار مربوط به علی بن
عبدالعزیز، سیره امام علـی (ع) را دربـارۀ ). زهری در جایی دیگر نیز در حضور عمر بن۲۲/۲۸۱اصفهانی، 

گوید اگر تمام فضـائلی همچنین سخنی از زهری نقل شده است که می١شود.به خلیفه یادآور میموضوعی
٢شک کشته خواهم شد.دانم بازگو کنم، بیطالب میابیکه از علی بن

مروان، در پاسخ به سؤال زهری در مجلسی در حضور عبدالملک بن. نقل حوادث روز عاشورا:۳-۴
-شده از زیر سنگریختهالمقدس سوال کرد، از جاری شدن خون تازهورا در بیتخلیفه که اتفاقات روز عاش

). اگـر صـحت ۵/۳۵۱سـعد، ها خبر داد. خلیفه نیز از او خواست این موضوع را جای دیگر نقل نکند (ابن
این داستان را بپذیریم، باید گفت که زهری ابایی نداشت از این که آنچه را به نظرش صحیح بـود، بـدون در

نظر گرفتن مواضع امویان، بیان کند.
امویان احترام زیادی برای عثمان قائل بودند، با این حال زهری در .روایت زهری از قتل عثمان: ۳-۵

-۵/۵۸۰شـمرد (بـلاذری، المال را یکی از علل اصلی قتل وی بـر مـیاندازی عثمان به بیتروایتی، دست
۵۸۱  .(

در روایتی آمده است کـه زهـری ای از قرآن: ر سر تفسیر آیهعبدالملک ب. اختلاف با هشام بن۳-۶

1 ه آن ای را از یکی از عاملان شهرها آورد کآمد و نامهعبدالعزیز بودم که فردی روزی نزد عمر بن«. در این روایت به نقل از زهری آمده است که 
-مـر بـنطالب در پاسخ به درخواست مشابه یکی از عـاملان خـود فـلان دسـتور را داد. عابیشهر نیاز به مرمت دارد. من نیز گفتم که علی بن

).٢/٣٠٦(یعقوبی، » عبدالعزیز نیز همان دستور را صادر کرد
برای دیگر روایاتی که زهری در فضائل امام علی (ع) نقل کرده ». إنّ َعندي مِن فضائل علی ما لو تحدثت بها لقتلتُ والله : «۱/۳۶۴اثیر، . ابن٢

. Vahidnia, pp13-14است، نک: 
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هشام نظر زهری را دربارۀ ١عبدالملک پیرامون تفسیر آیه یازدهم سورۀ نور دچار اختلاف نظر بود.با هشام بن

دانـد، زهـری شود و در حالی که خلیفه شأن نزول آیه را دربارۀ امام علی(ع) میمصداق آیه مذکور جویا می
ق، ۱۴۰۲؛ همـو، ۲۴۸-۸/۲۴۶ق، ۱۴۱۳کنـد (ذهبـی، سلول را مخاطب آن آیه معرفی مـیأبیه بنعبدالل

۵/۳۳۹.(
امویان که از گروه مهاجرین بودند، ارتباط مناسبی با انصار نداشتند. با این . بیان فضائل انصار:۳-۶

کنـد (ابـونعیم ل مـیحال، زهری حدیثی از پیامبر در فضیلت انصار و لزوم برخورد مناسـب بـا ایشـان نقـ
-جالب آنکه در همین حدیث، خاندان ثقیف که شماری از افراد آن نظیر حجاج بـن٢).۴/۴۶۶اصفهانی، 

عبدالرحمن نقش مهمی در دستگاه حکومتی و نظامی امویان داشتند، مورد قاسم و حرّ بنیوسف، محمد بن
-کنـد اشـاره دارد (ابـنرگان انصار نقل مـیهایی که زهری از بزحجر نیز به روایتاند. ابنمذمت واقع شده

مروان که از او دربارۀ استادانش در مدینه ). همچنین زهری در پاسخ به پرسش عبدالملک بن۱/۲۶۴حجر، 
). ۵/۳۵۰سعد، کند (ابنسؤال کرد، صراحتاً از انصار به عنوان استادان خود یاد می

گیرينتیجه
هایی است که کمتـر شـاهد تـاریخی قولدر بیشتر موارد، صرفاً نقلشواهد دال بر همکاری زهری با امویان 

باره نیز از حیث اعتبار تاریخی محل تردید جـدی متقنی مبنی بر تأیید آنها وجود دارد. معدود شواهد در این
-وآمد داشت و دسـتاست. زهری در تمام مدتی که با امویان در ارتباط بود، به طور مدام به مدینه نیز رفت

عبدالعزیز به طور طولانی مدت در دربار آنها حاضر نبـود. گـواه ایـن موضـوع، جایگـاه تا دورۀ عمر بنکم
کند. های فراوانی است که از استادانش در مدینه نقل میوالای او در مکتب مدینه و روایت

نشـان از رغم شواهدی کـهمروان آغاز شد، اما علیحضور زهری در دربار اموی از دورۀ عبدالملک بن
های زهری به طور آشـکار نشـان توان تأثیر این نزدیکی را در گرایشحضور زهری در دربار اموی دارد، نمی

داد. همچنین در برخی موارد حتی صحت شواهد مذکور نیز محل تردید است؛ از جمله روایتی که پیرامون 
اثبات سرسپردگی زهری به امویان المقدس از زهری نقل شده است و از آن برایگزاری در بیتاهمیت حج
شود. استفاده می

ذی تَولّی کبرَه مِنهم له عذابً عظیم. «١ ب خواهـد که رأس و منشأ این بهتان بزرگ گشت، به عـذابی بـزرگ معـذ]از منافقان[(آن کس نیز» و الَّ
آمـوزی بـود. در ) اما زهری در آن دوره هنوز در مدینه مشغول علمنک: سطور پیشیناند (شد).برخی این موضوع را مربوط به دوران ولید دانسته

وگو تری در شام داشت؛ لذا وقوع این گفتشد و حضور پررنگعبدالملک به عنوان یک عالم و فقیه شناخته میمقابل، زهری طی دورۀ هشام بن
تر است.میان زهری و هشام محتمل

». من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یحبّ ثقیفا، و من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یبغض الأنصار. «٢
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یابد، روایات پیرامون ارتباط وی عبدالعزیز که حضور زهری در دمشق تداوم بیشتری میاز دورۀ عمر بن
های زهری با برخی باورهای خلفای اموی و یا بیان شود. با این حال، مخالفتبا خلفای اموی نیز بیشتر می

-های متعددی در رابطه با موضعیابد. گزارشال ایشان بود، در این دوران نیز ادامه میمطالبی که خلاف امی
اسـت. های او در برابر خلفای اموی وجود دارد که در آنها، پاسخ زهری خـلاف میـل خلفـای امـویگیری

توان او را ا نمیانکار نیست، امشهاب زهری با دربار اموی قابلبنابراین باید گفت که هرچند اصلِ ارتباط ابن
شـهاب زهـری در هایی نیز که بـا ابـنرسد مخالفتهای دولت اموی دانست. به نظر میوابسته به سیاست

بیشتر منابع و تحقیقات شیعی صورت گرفته است، ناشی از انزجار ایشان از حکومت اموی باشد کـه طبـق 
کنند. یآن، تمام کسانی را که با این خلفا ارتباط داشتند به کلی نفی م
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قدمهم
یه کشـاورزیـمردم ساکن در فلات ایران، همانند بسیاری ازکشورهای آسیایی، ازدیرباز عمـدتا برپااقتصاد

-های درخوری رسـیده و تجربـهها و پیشرفتاست. به همین سبب، ایرانیان در این فن به مهارتاستواربوده
ســیب رســاندن بــه محــیط هــای مفیــدی اندوختــه بودند.اســتفاده حــداکثری ازمنــابع طبیعــی باحــداقل آ

است.رفتهزیست،دانشی است که توسط کشاورزان ایرانی شناخته شده، به کار می
یهـاهـای کشـاورز ایرانـی، کتابباتوجه به سنت انتقال شفاهی معلومات کشاورزی در بـین خـانواده

ی مطالب دو ،بسیار کم و محدود نوشته شده و اغلب مطالب مشابهی دارند. بررسیمربوط به حوزه کشاورز
ه دهنـد، نشـانمعرفت فلاحتوالزراعهارشادهایکتاب مهم کشاورزی به جا مانده از قرن دهم هجری با نام

وسعت و پیشرفت دانش بومی کشاورزان ایرانی است. دانش گسترده و عمیق ایرانیان از محیط طبیعی خود، 
شد. نگاه ایرانیـان قـدیم بـه اهمیـت آب از منابع موجود و بازدهی بیشتر تولید میدرستبرداریموجب بهره

ص آب مناسب یو نحوه تشخیاریآبیهاها به توصیف روشن کتابیاز ایدرکشاورزی، باعث شده تا بخش
ــرا ــه یکشــاورزیب ــاری صــورت گرفت ــه آبی ــتقلی در زمین ــن، تالیفــات مس ــر ای ــد.علاوه ب اختصــاص یاب

ف یتالق قسمت آبُ قلب،یرساله طرت، کتاب م آب در دسترس اسیکه در مورد تقسین کتابیتراست.مهم
باشد. یدر قرن نهم هجری میهرویوسف ابونصریقاسم بن 

در این نوشتار، با استفاده از مطالب این سه کتاب، دانش کشاورزی در ایران قرن دهم هجری، معرفی و 
.شودتوصیف می

ایش جمعیت اجتنـاب ناپـذیر بـه که با توجه به افز–سازی کشاورزی در کشورهای درحال توسعه مدرن
های محلی و سـنتی را در شـرف نـابودی قـرار داده از یک طرفدانش بومی کشاورزی و روش-رسدنظر می

گیـرد و است. از طرف دیگر، کشاورزی و استفاده از زمین و آب، مطابق با توان و قابلیت محیط انجام نمـی
پذیرد. از این رو، الگوهای کشورهای پیشرفته صورت میهای کلان کشاورزی، براساس نیازها و ریزیبرنامه

های سنتی کشاورزی و آبیاری،که قطعا دستاورد چندصدساله سـاکنان فـلات ایـران بـوده پژوهش در روش
ریزان حوزه کشاورزی ارائه کنـد و از سـوی تواند از یک سو کمک قابل توجهی به مدیران و برنامهاست، می

انجام تحقیقات فراروی متخصصان و محققان کشاورزی کشورمان قرار داده دیگر موضوعات جدیدی برای
های جدید بپردازند.تا به صحت و سقم آنها به کمک روش

پیشینه تالیف متون تخصصی کشاورزي
برداری از منابع با توجه به پیشینه طولانی کشت و زرع در میان ساکنان فلات ایران، کشاورزان ایرانی در بهره
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.اما انتقـال داشتندمهارتکرد،و توسعه کشاورزی که امنیت اقتصادی و غذایی کشور را تضمین میطبیعی

گرفتو ضرورتی بـرای تـالیف کتـاب در دانش کشاورزی از نسلی به نسل بعد،به صورت شفاهی صورت می
های دایـره بشد. از این رو، تالیفات زیادی در این زمینـه پدیـد نیامـده اسـت.درکتااین حوزه احساس نمی

جامع .مثلا شودکاری یافت میهایی در باب کشاورزی، باغبانی و درختها) مدخلالعلومالمعارفی (جامع
ن کتـاب یالفلاحه وجود دارد.بخش علم الفلاحه اق) فصلی به نام علم۶۰۶تالیف فخرالدین رازی(دالعلوم

منتشـر شـد ( افشـار، امـام فخـرفلاحتش در تهران با عنوان ۱۳۴۶در سال یحین تسبیتوسط محمدحس
الفنونکتاب نفایس).۸۱۰: ۱۱،شمارهندهیآ،مجله»یدر زبان فارسیفهرست نامه اهم متون کشاورز«رج، یا

های مختصـری در بـاب محمـودآملی (نیمـه اول قـرن هشـتم هجـری) شـامل مـدخلبـنتالیف محمد
اسـت کشـاورزی دسترسـی داشتهتوجهی در زمینـهکشاورزی و باغبانی اسـت. ظـاهرا وی بـه منـابع قابـل

ق بـه رشـته ۷۴۰حمدالله مستوفی قزوینـی کـه در سـال کتاب نزهه القلوب). قسمت سوم۱۶۲(لمبتون، 
که از تالیفات ودراریالنجومیواقیت العلومنگارش درآمده، نیز درباره نباتات است.  فن بیست و ششم کتاب

فرهنـگ). ۸۱۱،یواقیت العلومحت اختصاص دارد(قرن هشتم هجری و از مولفی ناشناس است، به علم فلا
ای است مشتمل براکثر لغات فارسی مربـوط بـه زنـدگی روزمـره روسـتائیان و نامهلغتجمالیمعیارنامه

های آبیاری، باغبانی و ... . این کتاب در چهار جلد توسط لغات و اصطلاحات فنی مربوط به مسایل و شیوه
در قرن هشتم هجری تالیف شده و از نظر تحقیق درباره کشاورزی سنتی الدین محمد فخر اصفهانی شمس

ن کتـاب را بـه یـشمس فخری ا. باشدو جوامع روستایی ایران قرن هشتم هجری، سودمند و شایان توجه می
).۳۹-۴۰، یاوریق نوشته است (۷۴۵نجو در سال ین ابواسحاق ایالدنام جمال
از دوره مغول به بعد برجای مانده است. این امر احتمالا ،کتابهای تخصصی درباره علم فلاحتبیشتر

مقارن حاکمیت مغول بـر ایـران و تـلاش ایرانیـان یکجانشـین بـرای کشاورزیهایبامصیبت ویرانی زمین
ای گمنام که ظـاهرا معاصـر از نویسندهعلم فلاحت و زراعتکتاب احیای کشاورزی،ارتباط تنگاتنگ دارد.

ـــان غازان ـــان(ایلخ ـــت ۶۹۴-۷۰۳خ ـــاورزی اس ـــول کش ـــواع محص ـــت ان ـــاب کاش ـــوده، در ب ق)ب
ق) کـه در ۷۱۸منتسب بـه رشـیدالدین فضـل اللـه همـدانی (دمعرفت اشجار . رساله )۲۵،ی(پطروشفسک

، حاوی اطلاعات الدوله چاپ شدهمجموعه چهارکتاب مربوط به فلاحت، توسط میرزا عبدالغفارخان نجم
، مقدمه کتاب).۱۳-۳۴الله، الدین فضلشیدمفیدی از کشاورزی منطقه تبریز است (ر

معرفت فلاحتوارشاد الزراعه معرفی دو کتاب 
ییراهنمـاین کتاب برایاست. اق تالیف شده۹۲۱توسط ابونصری فاضل هروی در سال ارشادالزراعهکتاب
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ن نیز است الات مجاور آن بوده؛ ولی در عین حال، مبین کشاورزی سنتی در فلات ایرایکشاورزان هرات و ا
(ابونصـری هـروی،  اسـتبـردهفـراوانبهرهاللهرشیدالدین فضلآثار و احیاءوی از کتاب ). ۶۹۰(افشار، 

را شروع کند یر هرات در خواب به او دستور داد تا کاریپیبنا به ادعای مولف، خواجه عبدالله انصار). ۱۲
اب).، مقدمه کت۱-۳خداوند باشد (ابونصری هروی، یکه سبب خشنود

کتاب شامل هشت روضه (فصل) است:
ها و خواص هریک . روضه اول در شناخت انواع زمین

روضه دوم در احکام طلوع شَعرای یَمانی و تاثیرات آن برکشت و زرع.
روضه سوم در کشت و برداشت غلات. 
روضه چهارم در باب انگور و تاکستان. 

کاری. کاری و صیفیروضه پنجم در باب جالیز
کاری. روضه ششم در فن باغداری و سبزی

روضه هفتم در پیوند، هرس و امور نگهداری از درختان. 
روضه هشتم در باب گلکاری و درختکاری زینتی.

تصحیح وچاپ شده، تصویر کاملی از کشـاورزی ۱۳۴۶این کتاب که به همت محمد مشیری درسال 
سنتی ایران در قرن دهم هجری ارائه می دهد. 

ق)،در بردارنـده شـیوه ۹۴۳منتسب به  عبدالعلی بیرجندی، دانشمند مشـهور(دمعرفت فلاحتاب کت
است.این کتاب به مناسبت نخستین بررسی و توضیح مسائل مربوط به کشاورزی ایران در قرن دهم هجری 

این مختصری اسـت در معرفـت بعضـی امـور کـه اهـل فلاحـت را بـه «... عبارت مولف که چنین است: 
نام گرفته ومشتمل بر دوازده باب است:معرفت فلاحت، »آیدکار

باب اول: مقدمات
باب دوم: در معرفت زراعت حبوب و آنچه تعلق به اودارد.

باب سوم: در معرفت دفع اموری که مضر است به مزروعات و اشجار.
کردن غلات و آنچه به آن تعلق دارد.باب چهارم: در احکام جمع

رفت درخت نشاندن و احوالی که تعلق به اشجار دارد.باب پنجم: درمع
باب ششم: درمعرفت نشاندن درخت تاک و درخت زیتون.

باب هفتم: در معرفت غرس سایر اشجار.
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باب هشتم: درمعرفت پیوند کردن اشجار.

باب نهم: در معرفت میوه چیدن و نگاه داشتن.
.باب دهم: در معرفت زراعت بُقول و آنچه بدان ماند

.کردن حیوانات موذیه و آنچه تعلق به آن داردباب یازدهم: در معرفت دفع
.باب دوازدهم: در منافع بعضی بُقول و بعضی نباتات

توسط انتشارات میراث مکتوب چـاپ شـده ۱۳۸۷به اهتمام ایرج افشار درسال معرفت فلاحتکتاب 
است.

به سال تالیف این دو اثر که بسیار نزدیـک بـه بسیار مشابه است. با توجهارشادالزراعهاین کتاب به متن
ق) احتمالا نویسـنده یـک ۹۲۱در سال ارشادالزراعهق و۹۲۹معرفت فلاحتف کتاب یهم است (سال تال

ورزنامهرا در دست داشته است. ایرج افشار معتقد است که هر دو نویسنده، از کتاب ارشادالزراعهنسخه از 
ن یو همچنـیبه پهلویونانی) که از یزانسی(بیبود از متن قسطوس رومیاهترجمورزنامه. انداستفاده کرده

از ، مقدمـه کتـاب).۱۶مشهور بـود (بیرجنـدی، هیالفلاحه الرومآن به نام ینقل شد و ترجمه عربیبه عرب
زیتونپرورشوکشتبارهدرایگستردهوکاملمباحثبخشد،وجوددیگر نکاتی که این فرض را قوت می

ــدگایــن کتابدر ــمولفــان ایهاســت؛ در حــالی کــه در محــل زن ارشــادالزراعه و معرفــت هــا (ن کتابی
تون معمول نبوده است.یکشت زفلاحت)

ق قسمت آب قُلبیرساله طر
یرا بـه بررسـیباعث شـده تـا تمـام متـون کشـاورزی، بخشـیاریستم آبیبه آب و سیوابستگی کشاورز

ز یـمسـتقلی نیهـااختصاص دهند. کتـابیکشاورزیاسب براص آب منیو نحوه تشخیاریآبیهاروش
مربـوط بـه ینوشته ابوبکر محمدبن الحاسب الکرجیپنهانیاستخراج آبهادرباره آب وجود داشت. کتاب 

اسـتخراج یهادر مورد روشیدیاطلاعات مفین کتاب حاویاز این دستهمنابع است. ایقرن پنجم هجر
باشـد یز، چشـمه و رودخانـه و چـاه میکـاریهـایگژین، ویآب در زمص ی، نحوه تشخینیزمریزیهاآب

م آب داشـته اسـت یدر قـرن هفـتم، دو کتـاب در تقسـیرین محمد بنجی(کرجی، مقدمه کتاب).جلال الد
).۷۸(کوروس، 

رسـاله م و در این نوشتار به آن استناد شده، کتـاب یارداریم آب در اختیکه در مورد تقسین کتابیترمهم
باشد. قُلب جمع قلیـب بـه یدر قرن دهم میهرویوسف ابونصریف قاسم بن یتالقسمت آب قلُبقیطر
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معنای چاه است و در دیگر معنای مصطلحش، آب رودخانه یا قنات توسط قُلب (آبراهه) به اندازه معینی بـا 
رشـته تحریـر ق) بـه ۹۱۱ن کتاب به دستور سلطان حسین میرزا (دیشد. اتوجه به مساحت زمین تقسیم می

م آب رودخانه هـرات اسـت و دارای چهـارده یدر مورد نحوه تقسید و جامعیدرآمده و حاوی اطلاعات مف
فصل است:

فصل یکم: مقدمه
لیفصل دوم:بلوك انج

فصل سوم: بلوك آلنجان
فصل چهارم: بلوك کذره

ابانیفصل پنجم: بلوك خ
فصل ششم: بلوك سبقر 

زانیفصل هفتم: بلوك ادوان و ت
انیفصل هشتم: بلوك توران و تون

فصل نهم: بلوك غوروان و پاشتان
فصل دهم: بلوك کمبراق

فصل یازدهم: کاردبار
فصل دوازدهم: فوشنج
فصل سیزدهم: شافلان
فصل چهاردهم: کروخ

ران در تهـران یـادفرهنـگ ایتوسـط انتشـارات بن۱۳۴۷در سال یل هرویاین کتاب به کوشش نجیب ما
مج).-ونصری هروی، طچاپ شده است (اب

یهاخیو تارییایاند، در آثار جغرافنوشته شدهیاریا آبیو یما در باب کشاورزیکه مستقیعلاوه بر آثار
یهـاتیا فعالیه یخصوصا محصولات خاص هر ناحیدر مورد کشاورزیها  نیز اطلاعاتو سفرنامهیمحل

ن کسب کرد.توایدر قرن موردنظر،میاریستم آبیمربوط به اصلاح س

مهارت و دانش کشاورزان
منحصر به فرد هر منطقه، به  تنوع یهایژگیزار و کویر و وران از کوهستان تا شورهیتنوع اقلیمی و خاکهای ا
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است. کشاورزان به تطابق و سـازگاری شـرایط اقلیمـی خـاص انجامیدهیکشاورزیهاكیها و تکنوهیدر ش

گاه  بردند که هر درخت در چه نوع بودند، یا لااقل از طریق آزمودن پی میبرای هر نوع درخت یا محصول آ
کند یا حتی از نوع خاکی که برای درخت مورد نظر مناسبت بیشتری آب و هوایی، محصول بهتری تولید می

گاه بودند. به عنوان مثال، ایرانیان می دانسـتند انگـور در عـراق عجـم یـا جبـال و مـاد قـدیم، داشته است، آ
دهد. یا پنبه در خراسان، قهستان، یـزد و اردکـان و اصـفهان کیفیـت ان و آذربایجان بهتر محصول میخراس

بهتری دارد.زعفران که امروزه محصول ویژه خراسان شده است، در اصطهبانات فارس و بروجـرد و نهاونـد 
.استشدهکشت می

های مختلف آبیاری، استفاده از شیوهجویی در منابع آب باهایی نظیر صرفهکشاورزان ایرانی در فعالیت
جستند که برخی از آنها امروزه نیز کـاربرد میسودهاییدفع آفات و ذخیره محصولات کشاورزی، از روش

و آگاهی از امکاناتازبهتروبیشترهرچهوریدارد و از مهارت و دانش آنان در شناخت محیط خود و بهره
ادامه مقاله، برای ارائـه تصـویری از دانـش کشـاورزی در قـرن دهـم رد. داردحکایتشناسینوعی فن بوم

شوند.هجری، این فنون بررسی و معرفی می

هاي آبیاري محصولاتروش
رسانید. اینهـا زارها میکشاورز ایرانی با رنج فراوان آب را از کاریز یا چاه یا رودخانه و چشمه به باغ و کشت

های فلات ایـران فصـلی هسـتند و کشاورزی بوده است. بیشتر رودخانههای چهار روش برای آبیاری زمین
شود.جریان آنها اغلب به فصلهای بارندگی یعنی بهار و زمستان، محدود می

شد. کشـاورزان بـرای ها و سیل و ویرانی میها در فصل بهار و گاه زمستان باعث طغیان رودخانهبارش
کردند تا در ها (محل عبور سیل)، بند و سد احداث میز آن در مسیلبرداری بیشتر اجلوگیری از سیل و بهره

شد و هم از ایـن هنگام طغیان رودخانه، آب وارد این بندها شود. با این روش، جلوی سرعت آب گرفته می
کردند. ازآنجا که طغیان رودها، بیشتر در فصل بهار بـود، آب ذخیره شده در فصول خشک سال استفاده می

نشین شدن آب، با اسـتفاده از آب ذخیـره شـده در خـاک شد. پس از تهین بندها در بهار انجام میآبگیری ا
زدنـد و گنـدم کردند. در اوایل پاییز زمـین را شـخم میجات به صورت دیم، استفاده میبرای کشت صیفی

و آبگیرها را نیز ). آب ذخیره شده در سدها ۱۳۱الله، ن فضلیدالدیداد (رشکاشتند که محصول خوبی میمی
های سفالین تنبوشه (در جاهایی که خاک قدرت جذب بـالایی داشـت)، بـه های فرعی یا لولهتوسط کانال

). ۶۰کردند (کرخی، مزارع و آب انبارها منتقل می
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کـرد. افـراد مـاهر و هـای زیرزمینـی مـیشرایط اقیلمی فلات ایران، کشاورزان را نیازمند استفاده از آب
درموجـودآبمقـدارحتـیوکردنـدهای زیرزمینی را شناسایی میای بودند که محل وجود آبکارآزموده

زنـی ). شناسایی از روی گیاهان خودروی محل یا بوسیله گمانـه۱۱۶/ ۱(اسفزاری، زدندمیحدسرامحل
و آن را بـه چسـباندند). در روشی دیگر، ته کاسه را با مقداری پشم با موم مـی۲۱گرفت (کرجی، انجام می

صورت وارونه در گودالی به عمق سه ذراع می گذاشتند. بر بالای ظرف نیز برگ سبزی قـرار داده و گـودال را 
شد، یا پشم موجود، آوردند. اگر داخل کاسه خیس میکردند. صبح روز بعد، کاسه را از گودال در میپر می

). همچنین در احداث کـاریز ۳۶آب دارد (همو، کرد، به معنای آن بود که آن زمینآبی را به خود جذب می
یا قنات که دستاورد زندگی اجتماعی ایرانی در دستیابی به آب در اکثر نقاط ایران بوده اسـت، مقنّیـان تبحـر 

پیوندنـد و ، تعداد بسیار زیادی چاه است که از طریق یک کانـال زیرزمینـی بـه هـم مـیویژه داشتند. کاریز
ند و رسانشود، به سطح زمین میدر یک نقطه که مَظهر قنات نامیده میملایم،شیبابرازیرزمینیهایآب

).۴۳۶(نعمانی،  باشدمیدسترسدرسالتمامدرطبیعیایمانند چشمه
دار ایـن بیشـیهـانیژه زمیر به ویه کویحاشیها، نوعی روش آبیاری بود که در روستایاکوزهیاریآب

بردنـد و بـا یآب را تـا گلوگـاه در خـاك فـرو میهان روش، کوزهیگرفت. در ایمورد استفاده قرار ممناطق،
پرداختند. هر چند وقت یک بار نیز یم-جات عمدتا صیفی–استفاده از نم موجود در اطراف کوزه، به کشت

). ۱۶۷نژاد،  یکردند (صفیها را آب مکوزه
آبیاری، کاشت برخی محصولات در کنار بوته خـار، بـرای اسـتفاده از های صرفه جویی در از دیگر راه

دهـد. های زیرزمینـی ادامـه میبه آبرسیدنتاخاکدرراخودهایریشهکهبودخاربوتهقویهایریشه
). ۸۱،۸۰،۷۶شد( یاوری، بواسطه همین امر، آب مورد نیاز محصول کاشته شده در کنار خار نیز فراهم می

کردند تا یک مرد بتواند در آن گـودال ای به عمق سه ذرع طوری حفر میور در کنار بوته خار حفرهبدین منظ
کردند و تخم کـدو یـا خربـزه یـا هندوانـه را درون آن قـرار ای ایجاد میبنشیند. سپس میان ریشه خار حفره

ه مرور زمـان ازخـاک نمنـاک پـر آمد، حفره را بزد و بالا میدادند. بعد از آنکه بذر کاشته شده جوانه میمی
رساندند. این بذرها را بیشتر  میان ریشه خاژ (خـار) کردند. به این طریق نیاز بوته به آب را به حداقل میمی

کاشـتند (بیرجنـدی،  ) که همان اشترغاز است، میAlhagi maurorumیا خارشتر یا خاربز (با نام علمی 
۱۰۰.(

کردند و نیمی از آن را  با کاه و گیاه خشک و نیم دیگر را مین حفر میای عمیق در زدر روش دیگر، حفره
کاشتند تا به این طریق نیاز بـه آبیـاری گیـاه در فصـل کردند و بذر را در میان همان خاک میبا خاک پر می
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ر بود، بذر محصول را دتر میگرما به حداقل برسد. در مناطقی که منبع آب زیرزمینی به سطح زمین نزدیک

کاشتند و از این طریق گیاه بدون نیاز به آبیاری رشد می کرد و متری میسانتی۱۰۰تا ۵۰هایی به عمق چاله
(همانجا).  رسیدتر، به منبع آب زیرزمینی میریشه گیاه قبل از خشک شدن خاک سطحی

دفع آفات
وّی همچـون تگـرگ و سـرما و آفـات توان  به دو گروه آفات جـآفاتی را که کشاورزان با آن روبرو بودند، می

جانوری مانند هجوم ملخ، موش و حشرات تقسیم کرد. بـرای مبـارزه بـا تگـرگ و جلـوگیری از بـارش آن، 
). بـه ۲۶-۲۷رسد ( بیرجندی، بیرجندی چندین روش ذکر کرده که البته برخی از آنها غیرعلمی به نظر می

سد: برای دفع سرما مدفوع حیوانات را در حـوالی مـزارع و نویگی میعنوان نمونه وی برای مبارزه با سرمازد
های بسیار سرد زمسـتان بـاغ را آبیـاری های سرد زمستان آتش بزنند. یا در شبها جمع کرده و در شبباغ

).۷۰،۲۷کنند تا سرما در آن اثر نکند. همچنین درختان را با برگ کدو در زمستان بپوشانند( همو، 
آمده است  که باید تخم حنظل را در آب بجوشـانند تـا آب آن ارشادالزراعهتاب در مورد دفع ملخ در ک

تلخ شود. سپس آن را با نمک مخلوط کنند و در اطراف زمین زراعی بپاشند تا از هجوم ملخ در امـان بمانـد 
در مورد دفع یک آفت گیاهی به نـام ریوانیـوس، معرفت فلاحت). در کتاب ۶۲، ۱۳۴۶(ابونصری هروی، 

های گیاه خرزهره را میان پالیز یا کشتزار فرو کننـد، آن مزرعـه از هجـوم ده است: اگر پنج چوب از چوبآم
). پیاز عنصل را زیر درختان میوه مخصوصـا سـیب و انجیـر ۲۴-۲۵ماند ( بیرجندی، این گیاه در امان می

).۶۷-۶۸کند (همو، کاشتند تا آنها را از خطر ابتلا به کرم میوه حفظ می

اعتلاي کیفیت و کمیت محصولات
کشاورزان ایرانی برای تاثیر گذاشتن بر کمیت و کیفیت محصول، زودرس کردن محصول، تولید رنگ و مزه 

کردنـد. بهتـرین زمـان دلخواه در میوه و حتی تولید میوه بدون هسته، به پیوند زدن بین درختان مبادرت مـی
مورداستفاده برای پیوند نیز، باید دوسـاله یـا بیشـتر ه است. شاخهپیوند اواخر تابستان یا اوایل پاییز ذکر شد

ترین و پرثمرترین درختان جدا شده باشد. برای پیوند زدن، در شاخه درخت با مـیخ باشد و از بهترین، سالم
کـه قطـری -کردند و شاخه مورد نظر راای به اندازه یک انگشت ایجاد میچوبی که از جنس گز بوده، حفره

-دادنـد و اطـراف آن را باگِـل مـیدر آن حفره قرار می-ر با حفره ایجاد شده در درخت پیوند گیرنده داردبراب
دادنـد تـا آب قطـره قطـره ای را که ته آن سوراخ بود، بالای شاخه پیوند شـده قـرار میپوشاندند. سپس کوزه
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ا محصول بهتـری بدهنـد. شد ت). برخی گیاهان در جوار هم کشت می۷۳-۷۵برشاخه بچکد( بیرجندی، 
کاشتند. برای حاصلخیزی خـاک از برای نمونه؛ پسته و بادام و همین طور درخت انار و مورد را کنار هم می

-). در مزرعه غلاّت، یونجـه و درخـت سـرو مـی۶۵،۶۳،۱۸شد(همو، باقلی مصری (ترمس) استفاده می
رمسیر نیز مرکبات و خرما کنار هـم کاشـته شود. در مناطق گکاشتند تا سبب افزایش کیفی و کمّی محصول 

). امـری کـه ۸۸کند (یـاوری، شدند؛ زیرا سایه درخت خرما از سوختگی درخت مرکبات جلوگیری میمی
هم اکنون هم در بعضی مناطق گرم و کویری ایران از جمله روستای نای بندان طبس دیده می شود.

شـد. در دو کتـاب مـذکور نحـوه تلفی استفاده مـیهای مخبرای افزایش میزان تولید در سطح، از روش
ازدیاد و تکثیر درختان از سه طریق بذر، یا به واسطه پاجوش و یا از طریـق قلمـه توضـیح داده شـده اسـت. 

دانستند برای تکثیـر بعضـی طریقه قلمه زدن یکی از مواردی بود که کشاورزان برآن تسلط داشتند و حتی می
لمـه را بایـد از درخـت بـا پوسـت جداکننـد نـه بـا چـاقو یـا هـر وسـیله برنـده گیاهان مثل انار یا سیب، ق
عتی که ماه ناپدید یدرختی که به هنگام محاق ماه (وض«کردن درختان آمده است: دیگری.درباره زمان غرس

دهد. ولی در موقع بدر که تابش نور مـاه بـه شود و زودتر ثمر میشود) غرس شود، کوتاهتر و پربارتر میمی
). به همین جهـت ایـن موقـع ۷۰، ۱۳۴۶(ابونصری هروی، » شودرسید، بلندتر و کم بارتر میحداکثر می

). البتـه ۸۲اسـت (یـاوری، برای نشاندن درختانی که هدف اصلی استفاده ازچوب آن هاست، توصـیه شده
شـند. تعیین صحت و سقم این مطالب امری تخصصی است و باید استادان فـن در کشـاورزی پاسـخگو با

) Biodynamic agricultureای در علم کشاورزی وجود دارد به نام کشاورزی بیودینامیک (امروزه شاخه
که به موضوع تاثیر زمان و روز کاشت محصول و نیز اثر نور ماه روی عملکرد محصولات می پردازد.

نگهداري و ذخیره محصولات کشاورزي
ی، مسئله مهم نحـوه ذخیـره و محافظـت آن بـرای مـدت آوری محصولات کشاورزپس از برداشت و جمع

مدید بود تا در بقیه سال بتوان از آن استفاده کرد. در این دو کتاب، به طور مشروح نحوه ذخیـره و محافظـت 
است. از آنجا که این مبحث گسترده اسـت، جات مطرح شدهها و بعضی صیفیطولانی مدت غلاّت و میوه

شود.ها اشاره میحافظت و نگهداری میوههای مبه چند نمونه ازروش
رفـت. ران به شمار مـییاکثر مردم ایاصلیغلات، به ویژه گندم و جو و ارزن، غذانگهداری غلات:

شد. در مناطقی کـه بارنـدگی انـدک بـود بـه صـورت دیمـی و در ین در سرتاسر فلات ایران کشت میبنابرا
های سردسیر غلات یعنـی گنـدم و جـو در شد.گونهشت میجاهایی که آب در اختیار بود، به صورت آبی ک
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های گرمسـیر شـود. گونـهفصل پاییز و اوایل بهار کشت شده و در اواسط تا اواخر تابستان هم برداشـت می

غلات یعنی برنج وذرت و ارزن نیز با توجه به شرایط آب و هوایی در اواخر بهار یا اوایل تابستان کشت شده 
ان یـرانیهستند و اینسبتا طولانیزمان نگهداریشوند. غلات دارایل پاییز هم برداشت میو در اواخر یا اوا

آن واقف بودند.ینگهداریهاوهیز به شین
برای محافظت گندم از آفات، برگ کاهو یا برگ درخت انار یا خاکستر خشک شده چوب بلـوط را بـا 

م به مدت نیم قرن! در چاهی  که کف و کنـاره هـا و کردند. در روش دیگر برای ذخیره گندگندم مخلوط می
کردند. دهانه چاه را نیز گل اندود و روی آن را بـا گـل سطح آن با کاه پوشیده شده بود،گندم را نگهداری می

). اگر گندم آردشده بود، چوب درخت سرو ۶۵، ۱۳۴۶؛ ابونصری هروی، ۳۲کردند (بیرجندی، محکم می
کردنـد کوبیده و با آرد مخلـوط میگذاشتند. یا زیره و نمک راباهم در میان آرد میکردند و را قطعه قطعه می

).۳۳(بیرجندی، 
بهترین روش ذخیره طولانی مدت ارزن، نگهداری بـا خوشـه در انبـار بـود. همچنـین ارزن را بـا گـل 

رت به قدر نیاز ساختند. در موقع ضروآوردند و با آن خشت دیوار میآمیختند و به صورت خشت در میمی
).۶۶، ۱۳۴۶کردند (ابونصری هروی، کرده و از ارزن ذخیره شده در آن استفاده میبخشی از دیوار را خراب

رکه در انبار جو نیز، محصـول را سِ ظرفدادنقرار. کردندبرای ذخیره جو، خاکستر را  با آن مخلوط می
).۳۲کرد (بیرجندی، از آفت حفظ می

پوشاندند. باقلی را نیـز بـا ماش، آنها را در ظرفی چرب ریخته و با خاکستر میبرای نگهداری عدس و
کردنـد (ابونصـری هـروی، آب دریا یا هرنوع آب تلخ دیگر مرطوب کرده، پـس از خشـک شـدن انبـار می

۱۳۴۶ ،۶۷ .(
برای نگهداری طولانی مدت خیار آن را در ظرف شراب معلّق به طـوری کـه :جاتنگهداری صیفی

کردنـد. بـا ایـن روش، آویختند. سپس سرظرف را با گل محکـم میبا شراب تماس نداشته باشد، میخیار
ماند. برای نگهداری کدو آن را قطعه قطعه کرده، ابتدا در آب گرم و بعـد خیار در تمام مدت زمستان تازه می

نده و پس از خشک شـدن در انداختند. برای تازه ماندن پیاز، آن را در آب نمک  خیسااز آن در آب نمک می
).۲۴۶، ۱۳۴۶چیدند (همو، آفتاب روی کاهِ جو با فاصله می

های ای داشت. مولفان کتابانگور به عنوان یک محصول با اهمیت، کشت گسترده:هانگهداری میوه
های کشت و پرورش و داشـت آن، آبیـاری، پیونـد، به طور مبسوط به روشمعرفت فلاحت و ارشادالزراعه

ر معتدل اسـت. گرچـه یگرمسیازمند آب و هوایاند. انگور نپرداختهه زدن، دفع آفات و مراقبت از سرماقلم
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ت یـن محصـول اهمیـجـان کشـت ایشد؛ اما در عراق عجم، خراسـان و آذربایران کشت میدر اکثر نقاط ا
از ارقام انگور ینیو حسی، جامی، رواجه، ملاجی، بلوجیلی، خلی، بخشیریداشته است. انگور امیاژهیو
ن دوره بوده است.یا

چیدند. یا این که انگور را در ظرفی قیراندود شده آوری روی کاه میبرای حفظ انگور، آن را پس از جمع
ترین که انتها و دهانه آن با مخلوط تراشه چوب تازه و آرد جاورس پوشیده شده بود، قرار می دادنـد. معمـول

). دلیل علمی این امر شاید ۸۶مکانی بود که گندم انبار شده باشد (بیرجندی، روش، آویزان کردن انگور در 
دهـد کـه های غلات با تنفس کردن، مقدار گاز دی اکسید کربن محیط انبار را افـزایش میاین باشد که دانه

ور های انگشود و شل شدن دانههای انگور میباعث کاهش نسبی گاز اکسیژن و در نتیجه کاهش تنفس دانه
).۷۶ماند (یاوری، اندازد و انگور تازه میرا به تاخیر می

پوشاندند. همچنین سیب را بر روی برگ انار یا بـرگ گـردو سیب را قبل از اینکه کاملا برسد، با گِل می
). برای نگهداری انار، سروته انـار ۲۴۴، ۱۳۴۶کردند (ابونصری هروی، چیدند و در میان جو پنهان میمی

کردند. در روش دیگر انار را در آب نمک خیسانده پس از پوشاندند و از جایی آویزان میر گداخته میرا با قی
گذاشـتند و سـر کـوزه را بـا گـچ ای سفالین مـیکردند. اگر انار را در کوزهخشک شدن نمک، آن را انبار می

). بـرای حفـظ ۹۳بیرجنـدی، ها انار تـازه داشـتند (دادند، تا مدتپوشاندند و در محلی خشک قرار میمی
).۷۰پوشاندند (همو، نارنج آن را بر روی درخت با گچ می

گیرينتیجه
نشان دهنده میزان وسعت و پیشرفت دانش الزراعه و معرفت فلاحتارشادبررسی مطالب دو کتاب مهم-۱

فراد موجب استفاده بومی در باره محیط طبیعی و مهارت کشاورزان ایرانی است. دانش گسترده و عمیق این ا
هـای گیاهـان در شد. علاوه بر این، از خواص و ویژگـیحداکثری از منابع موجود و بازدهی بیشتر تولید می

گاه بودند.دفع بیماری ها تاحد بالایی آ
گراست، تلاش می کرد با شناختن روابط دانش بومی کشاورزی، برخلاف دانش مدرن که تخصص-۲

همه جانبه، ضمن استفاده بهینه از منابع طبیعـی، محـیط اطـراف را بهتـر بـه بین اجزای طبیعت به صورت 
انسان بشناساند. 

،نـه از راه اند که بومیان دانش ژرف خـود را در بـاره محـیط طبیعـی و اجتماعیپژوهشگران دریافته-۳
صـورت سـینه بـه ها؛ بلکه از طریق مشاهده، تجربه، تفکر و انتقال از نسلی به نسل دیگر بـهمطالعه نوشته
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اند.سینه، کسب کرده

ای معتقدند که اگر در حـال حاضـر ای که عدهگونهدانش بومی با سرعت در حال نابودی است؛ به-۴
آوری کرد، در پنجاه سال آینده حتی هفت جلـد را بتوان فرهنگ شفاهی ایران را در هفتصد جلد کتاب جمع

تفاوت از کنار آن نگذریم و با تلفیق عملی و علمی آن با است بیآوری کرد. بنابراین بهتر توان جمعهم نمی
دانش مدرن کشاورزی، حداکثر استفاده را از این دانش ببریم. شاید ضروری ترین کار درحال حاضـر، ایـن 

نموده اند و هنوز در قید باشد که دانش بومی نسل قدیم کشاورزان ایرانی، که به صورت سنتی کشاورزی می
هـای آینـده نگهـداری و آوری و تدوین و برای نسـلاشند، در قالب یک طرح کلان و ملی جمعبحیات می

حفظ گردد.
هرچند در روش آبیاری سنتی بخش زیادی از آب حین عبور از کانال ها و رودهـای فرعـی جـذب -۵

ذشـته سـعی گـردد؛ امـا در گهای آبهای زیرزمینی برمـیشود که البته بخشی از آن مجددا به سفرهخاک می
کشـت و نـوع زیـرهـایهای مختلف از جمله اسـتفاده از آب بـاران، توجـه بـه نـوع زمـینشد با روشمی

کمـکتوانـدجویی شود. توجه جـدی بـه ایـن مـوارد، مـیمحصولات، تا حد امکان در مصرف آب صرفه
بهره وری در کشاورزی بکند.رشدبهشایانی

شناسیکتاب
، مصـحح حـاج میـرزا ابوالحسـن شـعرانی، نفایس الفنون فی عـرایس العیـونود، الدین محمدبن محمآملی، شمس

.۱۳۷۷انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، 
.۱۳۴۶امیرکبیر، تهران، محمدمشیری، انتشاراتاهتمام، بهارشادالزراعهیوسف، بنهروی، قاسمابونصری
.۱۳۴۷ن، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ، مصحح مایل هروی،تهرارساله طریق قسمت آب ُقلبْ، ------

، مصـحح سـیدمحمدکاظم امـام، روضات الجنات فی اوصـاف مدینـة هـراتالدین محمد زمچی،اسفزاری، معین
.۱۳۳۸انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

.۱۳۶۱، سال هشتم، ۱۱و۱۰، شماره مجله آینده، »فهرست نامه اهم متون کشاورزی«افشار، ایرج، 
به کوشش ایرج افشـار، انتشـارات میـراث مکتـوب، معرفت فلاحت (دوازده باب کشاورزی)،عبدالعلی، بیرجندی،

.۱۳۸۷تهران، 
ژند، انتشارات اطلاعـات، عقوب آی، ترجمه ران دوره مغولیایاقتصاد-یخ اجتماعیتارچ، یا پاولویلی، ایپطروشفسک

.۱۳۶۶تهران، 
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یرج افشـار، موسسـه مطالعـات اسـلامیـ، به اهتمام منوچهر سـتوده و ااءیآثار و احرشیدالدین، فضل الله همدانی، 
.۱۳۶۸ل، تهران، یدانشگاه مك گ

.۱۳۶۳، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، مبانی جغرافیای انسانیصفی نژاد، جواد، 
اد فرهنـگ یـانتشـارات بنجم، ویخدنیحس، ترجمهیپنهانیآبهااستخراجالحاسب، الحسن ، ابوبکر محمد بن یکرج

.۱۳۴۵ران، تهران، یا
تا .جا، بی، وزارت آب و برق، بیران باستانیدر ایاری، آب و فن آبکوروس، غلامرضا

)، معرفت فلاحت(پیوست پنجم در » داری در ایرانجنبه هایی از نظام کشاورزی و تاریخچه زمین«لمبتون،ا.ک.س، 
.۱۳۸۷انتشارات میراث مکتوب، تهران، 

.۱۳۶۳، نشرگستره، تهران، یاقیر سی، مصحح محمد دبالقلوبنزهةلله، ، حمدایمستوف
.۱۳۲۲جا، نا، بی، بیمجموعه علم ایرانینجم الدوله، میرزا عبدالغفارخان، 

.۱۳۵۸، تهران، یانتشارات خوارزمی، شرکت سهامرانیسم در ایتکامل فئودال، فرهاد، ینعمان
امورکه اهل فلاحـت یدر معرفت بعض«ح شده یران به همراه متن تصیایسنتیازکشاورزیشناخت،احمدرضا، یاوری

.۱۳۵۹تهران،بنگاه ترجمه و نشرکتاب، ،»دیرا به کار آ
.۱۳۶۴، به تصحیح محمد تقی دانش پژوه، تهران، اطلاعات، یواقیت العلوم



، ۹۷پیاپی ۀ، شمارهشتم، سال چهل و تاریخ و فرهنگ
۶۵-۸۶، ص ۱۳۹۵پاییز و زمستان

*آنهايثغور اندلس و کارکردها

١مشهدیدانشگاه فردوساریدانش/ انیگلیدکتر عبداله همت

چکیده
ژه بـر جامعـه غـرب مسـیحی ریزی تمدنی پویا نفوذ فراوانی برسایر جوامع، بـه ویـهای میانه با پیمسلمانان در سده

داشتند. این تأثیرات از طرق مختلف و نواحی گوناگون انجام گرفته که یکی از مهمترین آنها انـدلس خاصـه ثغـور آن 
ه شکل صلح آمیز بسـیار بوده است. در این ثغور روابط بین مسلمانان و پیروان مسیح چه به صورت اصطکاک و چه ب

قابل توجهی بوده که طرفین در زمینه های نظامی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بـر که نتیجه آن تأثیرات گسترده بود
اند. از آنجا که در دوره مورد بحث مسلمانان از جنبه های مختلف نسـبت بـه غـرب مسـیحی برتـری همدیگر داشته

این مقالـه ضـمن داشتند، نفوذ تمدن اسلامی از رهگذر ثغور اندلس بر جامعه مسیحی بسیار چشمگیرتر بوده است. 
های مرتبط با آن پرداخته، در صدد برآمده به این پرسش پاسخ دهد که این ثغـور بـه جـز عملکـرد آن که به ثغر و واژه

،افـزون بـر نقـش دفـاعی،اند؟فرضیه پرسش یاد شده چنین است که ثغـوردفاعی دارای چه کارکردهای دیگری بوده
ای بـوده تصادی نیز داشته اند که آنها به واسطه تماس های گسـتردهکارکردهای دیگری همچون فرهنگی، سیاسی و اق

که در مناطق ثغور بین مسلمانان و پیروان مسیح رخ می داده است.

ثغور، اندلس، مسلمانان، مسیحیان.:هاکلید واژه

۲۰/۰۴/۱۳۹۶؛ تاریخ تصویب نهایی: ۰۱/۰۳/۱۳۹۶صول: *. تاریخ و
1 . Email: hemati@um.ac.ir
DOI: 10.22067/jhc.v0i0.64572
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مقدمه
نظـامی هـای میانـه  غالبـاً در گذشته مرز به صورت یک خط کم عرض معنا نداشت. حکومتها نیز در سده

آمیـز همچـون مـذاکره و هـای مسـالمتبودند، بدین معنا که برای حل مشکلات و مناقشات کمتر از روش
گفتگو استفاده می کردند.

برای آنها جنگ و درگیری فعالیت مسلط، ضروری و دائمی به شمار می رفت یا باید سرزمین جدیـدی 
احتمالی از خودشان دفـاع مـی کردنـد. در اصـل به تصرفشان در می آمد و یا در مقابل مهاجمان واقعی یا

ها بر اساس تشکیلات نظامی استوار شده بودند، سایرعملکردها چون سازمانهای اجتماعی توسط حکومت
در راستای فعالیتهای نظامی و در آخرین حد پیشروی قـوای یـک دولـت، ١به نوعی تابع کارکرد نظامی بود.

ان دو حکومت بود منطقه سـرحدی خوانـده مـی شـده اسـت. اگـر ناحیه وسیع و پهناوری که حدفاصل می
جوامع اسلامی در قرون وسطی خاصه اندلس،که از هر سو مسیحیان آن را احاطـه کـرده بودنـد، بـه دقـت 
بررسی شود این واقعیت حاصل می شود که در این جوامع حوزه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 

نبودند و تقریباً همه روابط و مناسبات اجتماعی در سطوح مختلـف بـا اراده و غیره از همدیگر قابل تفکیک 
حاکمی که مجهز به ابزارهای نظامی و برخودار از قوه قهریه بود، انجام می گرفـت. بنـابراین در بیشـتر ایـن 

نند، جوامع به ویژه مسلمانان اندلس که در برابر مهاجمان مسیحی همواره در صدد بودند از خودشان دفاع ک
عملکرد نظامی اهمیت خاصی داشته است. 

در پیوند با بحث ثغور باید یادآوری شود که خط مرزی که بسیار کم عرضتر و مشـخص تـر از منطقـه 
ســرحدی اســت بــه مفهــوم نــوین مــرز اشــاره دارد کــه ســابقه آن بــه زمــان معاهــده صــلح وســتفالیا در 

د که مرز معنای امروزی خود را یافت و منطقـه میلادی و تشکیل حکومتهای سرزمینی برمی گرد۱۶۴۸سال
سرحدی نیز جای خود را به خط مرزی داد. مرز مفهوم محدود کـردن بـه درون قلمرویـی را مـی رسـاند و 
مشخص کردن خط جدایی میان دو کشور است، حال آنکه سرحد  نگاه به بیرون داشته و منطقه برخورد بین 

دیگر سرحد را می توان به عنوان شاخص حدود بیرونی قدرت دو قدرت محسوب می شده است. به عبارت 
و نفوذ یک حکومت و یا نشانه لبه های فشار سیاسی یک قدرت در مقابل دیگری توصـیف کـرد. بدینسـان 
ثغر در مفهوم اصطلاحیش بیش از آنکه با خط مرزی مرتبط باشد، به معنای منطقه سرحدی نزدیکتر است. 

حسب مکان، مفاهیم گوناگونی القاء می کرده است. بـرای مثـال در تـاریخ منطقه سرحدی در طی زمان بر

ند، بخش عمده آن هـا . بامطالعه تاریخ پی می بریم که در قدیم و سده های میانه سازمان های اداری و اجتماعی چندان پیچیده و متعدد نبود١
به سربازگیری، جمع آوری مالیات، مرزداری و حفظ ثغور محدود می شد که در این امورمردان شمشیر و نظامیان دارای نقش بیشتری بودند.
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ایران باستان از حکومت های مرزبان نام برده شده، آنهـا بـا گـرفتن بـاج از حکومـت مرکـزی بـه نگهبـانی 
مرزهای امپراتوری می پرداختند. نمونه برجسته آن را می توان بین دو امپراتـور ایـران و روم یافـت، چنانکـه 

انیان دولت حیره را در بین النهرین و رومیان دولت غسان را در شامات به عنوان منطقه سرحدی خود با ساس
طرف مقابل تأسیس کردند. دردوره اسلامی از این مناطق سرحدی که عمدتاً به قلمرو مسیحیان منتهی مـی 

شد به ثغور تعبیر گردید.
» ثغور و عواصـم«سی انجام نشده است. مدخل راجع به ثغوراندلس تا کنون پژوهش جدی به زبان فار

نوشته صادق سجادی بیشتر حاوی مطالبی درمورد ثغور شرق جهان اسلام دایره المعارف بزرگ اسلامیدر 
است. در زمینه ثغوراندلس در آن اطلاعات کلی آمده، که عمدتاً مربوط به فعالیت هـای سیاسـی و نظـامی 

غور بین ملوک الطوایف و به رویارویی امرای مسلمان با همدیگر وبه است؛ بخشی از آن نیز به تقسیم این ث
اقدامات حاکمان مسیحی در این نواحی اختصاص یافته است. همچنـین  حسـین مـونس در مقالـه ای بـا 

بیشتر به در گیری هایی که در دوره مرابطـان مسـیحیان و » الثغرالاعلی الاندلسی فی عصر المرابطین«عنوان
ین مناطق با هم داشتند پرداخته است . آثاری هم به زبان لاتـین در مـورد ثغـور نوشـته شـده  مسلمانان در ا

هایی دراین زمینه است که بیشتر آنهـا در مشتمل بر آگاهی» Thughur«مدخل2EIاست، به عنوان مثال در
فاده ازایـن تحلیلی ضمن اسـت-نیز آمده است. در این جستار به روش توصیفیدایره المعارف بزرگ اسلامی

ای سعی شده که به فرایند شـکل گیـری ثغـور انـدلس و گونه آثار و نیز گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه
های غیـر نظـامی آنهـا بیشـتر بروز تغییرات در آن ها پرداخته شود و نیز ابعاد مختلف این ثغور به ویژه جنبه

مورد بررسی قرار گیرد.

هاي مرتبط با ثغرواکاوي واژه
از آنجا که واژه ثغر با کلماتی از قبیل مرز و سرحد پیوند مفهومی دارد، دراینجا بد نیسـت کـه ابتـدا بـه واژه 
هایی که در آثار مسلمانان در مورد سرحد و مرز به کار رفته پرداخته شود. در این زمینه از واژه های متعددی 

معنای حدّ و مرز بوده و جمع آن تَخوم است کـه تَخم که به-۱استفاده می شده که اهم آنها بدین قراراست: 
مقدسی آن را به همین مضمون به کار برده، از این واژه مُتاخم به مفهوم مجاور و یا همسایه سرزمین دیگر به 

حدّ به معنای لبه شمشیر است که توسط جغرافی دانان مسلمان بیشـتر -۲). ۴۷۳کار رفته است (مقدسی، 
دود، برای اشاره به مناطق مـرزی و سـرحدی بـه کـار رفتـه اسـت (ابـن حوقـل، به شکل جمع آن، یعنی ح

جانب و حاشیه به معنای کنار یا لبه چیـزی -۲). ۴۱۶؛ ابن الفقیه، ۱۰۱،۱۱۸حدودالعالم،؛ ۱/۱۶۵-۱۶۹
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فَرج که یکـی از معـانی آن -۳). ۱/۱۹۶است که از آن برای اشاره به مرز نیز استفاده شده است (ابن حوقل، 
ف یا گذرگاه کوهستانی است، این واژه در مورد سرحد مسلمانان با غیـر آنهـا نیـز بـه کـار رفتـه اسـت شکا

واژه آخِر که حاکی از انتها یا پایان چیزهایی است که در داخل قرار داشته نیـز -۴). ۱۷۷-۱/۱۷۶(ادریسی، 
). ۱۲۱ذبه، یکی از کلماتی است که برای اشاره به مرز از آن استفاده شده است (ابن خردا

به نظر می رسد واژه های مزبور توسط مسلمانان عمـدتاً درمـورد مرزهـایی بـه کـار مـی رفـت کـه بـا 
غیرمسلمانان تصادم کمتری داشته اند، اما برای اشاره به سرحداتی که کشمکشها و برخوردها بیشتر بوده، به 

ه به معنی دندان جلو نیز آمده، اسـتفاده ویژه آنهایی که به سرزمینهای مسیحی منتهی می شده از واژه ثغر، ک
می شده است. برای نواحی مرزی اندلس و نیز شرق جهان اسلام که در آنها عمدتاً مسلمانان بـا مسـیحیان 
روبه رو می شدند، این اصطلاح بیشتر به کار رفته، جمع آن ثغور است که به مناطق مستحکمی اطلاق می 

رزمینهای اسلامی واقع بوده است. به عنوان مثال ابن حوقل می گویـد شده که بین قلمرو غیر مسلمانان و س
در ثغر طرسوس رباط بنا شده بود تا آنجا برای غـزاة (رزمنـدگان) اسـتوار و مسـتحکم باشـد (ابـن حوقـل، 

). به نوشته یاقوت ثغر از واژه ثُغره گرفته شده که به معنای شکاف یا شیار دیوار است، به هرجایی که ۱/۱۸۴
). دمشـقی نـواحی مـرزی را کـه همـواره ۲/۸۱شد (یـاقوت،سرزمین دشمن نزدیک بوده نیز ثغر گفته میبه 

داوطلبان مسلمان در آنها جمع می شدند تا برای نبرد بـا روم (امپراتـور بیـزانس) آمـاده شـوند،ثغور نامیـده 
رسوس، مصیصه، مرعش است. و ی این ثغور را به دو بخش ثغور شام و ثغور جزیره تقسیم کرده که اولی ط

). بـدین ۲۱۴و أَذَنَه را در برمی گرفته و دومی ملطیه، شمشاط، حصن منصور و البیره بوده اسـت (دمشـقی،
خواندند جـدا مـی کـرده ای مرزی بوده که بلاد اسلام را از آنچه که مسلمانان دارالکفر میترتیب ثغر منطقه

بین نواحی کـه تحـت حکومـت مسـلمانان قـرار ). در این میان وات معتقد است۳۰۲است (زرین کوب، 
ای داشت و سرزمینهایی که در اختیار مسیحیان شمال بود، مناطقی وجود داشت که مسلمانان چندان سلطه

بر آنها نداشتند و برزخی بین دولت اسلامی و مسیحیان به شمار می رفت. این نـواحی سـرحدات (ثغـور) 
گاه درست به نظر نمی رسد، زیرا چنان که خواهد آمد در نواحی ). این دیدWatt, p.34خوانده می شدند (

ثغور از قبیل سرقسطه و طلیطله مسلمانان نه تنها سلطه خویش را اعمال می کردند، بلکه بـا مسـیحیان نیـز 
ای داشتند.تعاملهای گسترده

ثغور اندلس از شکل گیري تا تغییرات
اد و موسی بن نصیر بخش اعظم شبه جزیره ایبریـا را فـتح های طارق بن زیمسلمانان هنگامی که با هدایت
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). عمـربن عبـدالعزیز، ۱/۲۳۴؛ مقری، ۱/۴۳کردند، همه این مناطق مفتوحه را ثغور نامیدند (ابن عذاری، 

). در جریان فـتح انـدلس قـوای ۳۵۰ق، ۱۴۲۳خواند (مونس، خلیفه اموی، نیز اندلس را ولایت ثغری می
مام مناطق آن را به فرمان خویش درآورند. گرچه آنان از سمت شمال شـرق شـبه اسلامی موفق نشدند که ت

جزیره از جبال پیرنه عبور کردند و در ناربون و سایر شهرهای ایالت سپتمانیا، درجنـوب شـرقی فرانسـه، بـا 
)؛ اما در شمال غربی اسـپانیا نتوانسـتند بـر ناحیـه صـعب ۲/۱۶مسیحیان به جنگ پرداختند (ابن عذاری، 

یقِیّه دست یابند (ابن قوطیه،  ق) ۱۳۸-۹۵). بـدین سـان در عصـر والیـان (۱/۲۳۳؛ مقری، ۸-۷العبور جِلِّ
-ها ناربون در آن سـوی کـوهمنطقه مجاور جلیقیه به صورت ثغر درآمد، ولی ثغر اقصای مسلمانان تا مدت

قدرتشان در این سرزمین ها بود. درآغاز حکومت امویان در اندلس، که هنوزهای پیرنه در مجاورت فرانک
ها با استفاده از این موقعیت به ناربون، پایگاه مسلمانان در آن سـوی پیرنـه، چنـدین تثبیت نشده بود، فرانک

م بر آن استیلا یابند، در نتیجـه مسـلمانان ثغـر ۷۵۹ق/۱۴۱بارحمله کردند که سرانجام موفق شدند در سال
).۲۹۱ق، ۱۴۲۳؛ مؤنس، ۱۸۳پیرنه برگشتند (ابوالفداء، اقصای خویش را از دست دادند و به این سوی 

ها پس از تسلط بر نواحی جنوبی قلمرو خویش، سلسله عملیات نظـامی را بـه منظـور نفـوذ بـه فرانک
داخل اسپانیا تدارک دیدند تا بدین وسیله بتوانند از سمت جنوب مرزهای مملکتشان را در برابـر مسـلمانان 

م بر اقصی شمال شرق اندلس تسلط یابند و ۸۰۱ق/۱۸۵که آنان توانستند در سال تقویت کنند. دیری نپایید 
). در پی ۱/۳۳۹ماه محاصره از دست مسلمانان خارج کنند (مقری،۷) را پس ازBarcelonaشهر بَرشَلونه(

آن نیروهای اسلامی برای نگهبانی از سرحدات شمال شرقی اندلس در سرقسطه متمرکز شدند و بدین گونه 
هـا درصـدد ). از آن پـس فرانـکWatt,p.34شهر به پایگاه اصلی ثغر اقصای مسلمانان تبدیل گردید (این

برآمدند تا بین خود و نواحی مسلمان نشین در ثغر اقصی منطقه حائلی به وجـود آورنـد کـه بـدین منظـور 
بعدها ضمیمه حکومت امارت مسیحی کاتالونیا (قطلونیه) را در شمال شرق اسپانیا پدید آوردند، امارتی که

).۲۵۲-۱/۲۵۱، ۱۳۶۶مسیحی آراگون شد (عنان،
بدین ترتیب در عصر حکومت امویان درانـدلس، ثغـر اقصـی بـه منطقـه وادی رود ابـرو بـه مرکزیـت 

شد. علاوه بـر سرقسطه محدود گردید که به منزله خط اول دفاعی مسلمانان در برابر مسیحیان محسوب می
مالک مسیحی در شمال غربی اسپانیا در همین دوره، در ناحیه رود تاجُـه خـط دوم این و به دنبال پیدایش م

دفاعی مسلمانان شکل گرفت که آن نسبت به اولی ثغـر اوسـط و ادنـی خوانـده شـد (سـامرایی و دیگـران، 
های ثغور ادنی، اوسط و اقصی یاد شده که بـه ). می توان گفت در اندلس از سه ناحیه سرحدی به نام۴۰۰

های شمال غربی، مرکزی وشـمال شـرقی ایـن سـرزمین واقـع بودند.گفتـه شـده آنهـا در یب بین بخشترت
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ــتند  ــرار داش ــون ق ــون و آراگ ــتاله، لئ ــیحی قش ــای مس ــت ه ــرو حکوم ــایی از قلم ــش ه ــاورت بخ مج
)Constable,p.15 ،رسد در ابتدای حکومت امویان اندلس در ایـن ثغـور ). به نظر می۲۰۵؛ ابن خطیب

ساکن بودند، چون که این مناطق بین مسلمانانی که در آن ها مستقر شده و مسیحیان آنجا، جمعیت کمتری
کردند، تقسیم شده بود. به طـور معمـول بـه سـپاهیان که در برابر تسلیم شدن به قوای اسلامی مقاومت می

د تـا یـک شوند، موقعیت خویش را مستحکم سـازناسلام دستور داده می شد بر هر ناحیه ای که مسلط می
مانع دفاعی در برابر حملات احتمالی نیروهای مسیحی ایجاد شود. بدین سان مسـلمانان در طـول بخـش 
های مهم این نواحی استحکامات و دژهای استواری سـاختند. در دوره اولیـه و بـه ویـژه در عصـر والیـان، 

د که برضد مسیحیان عملیات مأموریت مسلمانان در این مناطق عمدتاً نظامی بود چون که از همین جاها بو
نظامی تدارک دیده می شد. با گذشت زمان به این نواحی، که در آنها خطوط دفاعی مستحکمی ایجاد شـده 

های بسیاری ازمسلمانان ساکن شدند و شهرها روستا هـای ایـن منـاطق توسـعه یافتنـد و بـه بود، جمعیت
نها از مرکز حکومت (قرطبه) فرماندارانی فرستاده صورت واحد های بزرگ ناحیه ای درآمدند که برای اداره آ

می شد. بدین ترتیب نواحی ثغور دارای ویژگی هایی شدند که با مناطق جنوب اندلس قابل مقایسه بود، تنها 
). Al-Thughurتفاوت عمده آن بود که در ثغور همواره ویژگی نظامی غلبه داشت(

بود که ثغور سه گانـه اقصـی، اوسـط و ادنـی پدیـد چنان که گفته شد در دوره حکومت امویان اندلس
آمدند. این که پیدایش این تقسیمات سه بخشی از چه زمانی بوده،به طور دقیق مشخص نیسـت،اما بـدون 

م وجود داشته است. خطوط دفاعی مسلمانان در ثغرادنی از حـدود شـهر ۹ق/۳شک این تقسیمات در سده
) تا ساحل اقیانوس اطلس امتداد Badajozیق شهر بطلیوس () بود و به سمت غرب از طرMeridaمارده (

) مرکز اداری آن بود و با دژهایی استواردر وسط این ناحیه بر روی تپـه مرتفعـی Toledoمی یافت. طلیطله(
) احاطـه کـرده بـود. نظـر بـه اهمیـت دفـاعی ایـن منطقـه Tagusقرار داشت که سه طرف آن را رودتاجُه (

شد و ی نامیدند. ثغر اوسط کم و بیش ازجایی که ثغر اقصی پایان می یافت شروع میمسلمانان آن را ثغرادن
را در بر می )Kalatkhalifa)، قلعه خلیفه (Salamanca)، سالامانکا (Madridشهرهایی مانند مجریط(

ع شد. ناحیه ای که در شمالی ترین منطقه قلمرو امویان انـدلس واقـگرفت و به محدوده ثغرادنی متصل می
شد. شد و چون از قرطبه، مرکز امویان، بسیار دور بود، به آن ثغر اقصی نیز گفته میبود، ثغراعلی خوانده می

بردنـد. ایـن مشـتمل بـر مسلمانان برای اشاره به این منطقه گاه نام های ثغر اکبر و ثغر اعظم نیز به کار مـی
ــطه( ــهرهای سرقس ــقه(Saragozaش ــه()، Lerida)، لارده(Huesca)، وش ــوب Tudelaتطیل ــه ای ) و قلع

)Calatayud ،2؛ ۴۶۰-۲/۴۵۹؛ابن سعید مغربی، ۱۷۱-۱۷۰) بوده است (ابن خطیبToledo in EI .(
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) و Tarozona)، طرسـونه (Daroca)، دورقـه (Ruedaگفته شده شهرهای استوار دیگری همانند روطـه (

).۱۲۱م،۱۹۴۹مؤنس،) نیز بخشی از منطقه ثغر اعلی بوده اند (Tarragonaطَرّکُونَه (
ثغر اقصی به لحاظ مساحت وسیع ترین ناحیه ثغور اندلس بود. آن در بین چندین دولت مسیحی قـرار 

اش حکومـت نـاوار و در جنـوب و داشت؛ در شرق آن مسیحیان قطلونیه (کاتالونیا) بودند، در شمال غربی
ه خودشان بتوانند سیاسـت را نسـبت بـه غرب آن نیز دولت قشتاله شکل گرفته بودند. والیان این ثغر برای ک

همسایه های مسیحی تنظیم کنند زودتر از بقیه ثغور رابطه شان را با مرکز قرطبه قطع کردند و دم از استقلال 
-۲۵۵ق، ۱۳۸۰م خاندان عرب بنی تجیب بر آن تسلط یافتنـد (عنـان، ۹۸۹ق/۳۷۹زدند، چنانکه در سال 

ر جاهای دیگر نواحی مشخص و معینی نبودنـد کـه حدودشـان ). باید گفت ثغور اندلس همانند ثغو۲۵۶
تغییرناپذیر باشد. هر کدام از آنها یک منطقه و واحد اداری بودند که همواره عمدتاً در معرض قبض و بسـط 

ای را در قرار داشتند، آن هم از طریق اقدامات نظامی که توسط مسلمانان یا مسیحیان انجام می شد تا ناحیه
اندلس تصاحب کنند، یا آنچه را که در دست داشتند حفظ نمایند. بخش شمالی 

برخی از جغرافیدانان مسلمان بدون توجه به حدود تقریبی ثغور، شبه جزیره ایبریا را به وسیله کوهی، به 
شده آن در وسط بوده و از غرب این سرزمین تا شرق آن امتداد داشته تقسیم نام جبل الشارات، که تصور می

اند، از جمله ادریسی بر اساس همین کوه قلمرو مسیحیان قشتاله را از منـاطق انـدلس اسـلامی جـدا کرده 
). حال آن که بخش میانی شبه جزیره را جلگه ای مرتفـع و فـلات ماننـد فـرا ۲/۵۳۶کرده است (ادریسی، 
خـش جنـوبی آن را های کانتابریـا و ب) گویند. بخش شمالی این فلات را کوهMesetaگرفته که به آن مزتا (

). Hillgarth,vol.1,p.3دهد (جبل الشارات تشکیل می
ترین ناحیه قلمرو اسلامی واقع بـوده، بـا منـاطق مسـیحی برخورد،تمـاس و ثغر اعلی چون در شمالی

مناسبات بیشتری داشته و برای مسلمانان دارای اهمیت خاصی بوده، از این رو در آثار آنان تقریباً هرجـا بـه 
سخن از بلاد ثغر یا ثغور اندلس به میان آمده، برای اشاره به ثغر اعلی بـوده کـه درآنهـا اطلاعـات طورکلی 

راجع به آن نیز بیشتر ارائه شده است. چون که در اندلس اسلامی ثغور ادنی و اوسط غالباً در تصرف قبایـل 
مسلمانان سده هـای میانـه رود در آثار تاریخیبربر بود و در ثغراعلی عنصرعرب تسلط داشت، احتمال می

که نوعی عرب محوری غلبه داشته، از این رو درمورد ثغراعلی آگاهی های بیشتری آمـده اسـت. درهرحـال 
داده بیشتر جلـب توجـه باید گفت ویژگی استراتژیکی که محدوده این ثغرداشته، حوادثی که در آنجا رخ می

مویان در اندلس ثغراعلی هم منبع قدرت وهم بـه کرده، همین ویژگی سبب شده بود که برای حاکمیت امی
رفته چون که استحکامات دفاعی آن حکومـت مرکـزی را نوعی منبع ضعف باشد. عامل قدرت به شمار می
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کرده تا نواحی دیگر را بدون بروز مشکلات عمده اداره کند. عامل ضعف از آن رو به شمار می رفته قادر می
های حکومت مرکـزی را شدند عمدتاً فرمان، والیانی که به آنجا فرستاده میچون که ازقرطبه بسیار دور بوده

آمدند که بـه پرداختند. گاه نیز درصدد برمیهای خویش به اعمال قدرت میگرفتند و با جاه طلبینادیده می
ی طور مستقل فرمانروایی کنند. با تجزیه حکومت امویان و ظهور ملوک الطوایف،ثغراقصی از سـایر نـواح

اندلس دربرابر دست اندازی های مسیحیان پایدارتر عمل کرد. این بیشتر از آنجا ناشی می شد که حاکمـان 
ها قبل موقعیـت مسلمان این ناحیه چنان که ذکر شد غالباً رفتار استقلال طلبانه داشتند و بدین سان از مدت

).2Thughur in EI-Alخویش را مستحکم کرده بودند (
شد ثغور وضعیت ثابتی نداشتند. باگذشت زمان اوضاع و احوال اندلس که دچار تغییـر چنان که اشاره 

م)کـه ۹۱۲-۹۶۱ق/۳۰۰-۳۵۰نهـاد. در زمـان عبـدالرحمن سـوم (حـک. می شد، بر ثغور نیز تـأثیر مـی
اقدامات نظامی ضد مسیحیان موفقیت آمیز بود، تقریباً فقط از دو ثغر اندلس،یعنی ثغور اقصی و ادنی، یـاد 

شد. این شود. این حاکی ازآن بودکه ثغرادنی دچار تغییر شده بود به طوری که ثغر اوسط را نیز شامل میمی
ثغر که همچون خاکریز و سدی در برابر پادشاهی های مسیحی قشتاله و لیون عمل می کرد، نظارت برآن از 

یافته بود،این شهر که در کنار ) انتقالMedinaceliشهر مرکزیش که طلیطله بود اکنون به شهر مدینه سالم(
هـای ثغراقصی قرار داشت به دستور عبدالرحمن سـوم بـه پایگـاه مسـتحکمی بـرای صـوائف (لشکرکشـی

تابستانی) تبدیل شد. بدین ترتیب ثغرادنی ناحیه وسیعی را شامل می شد، چون که اکنون ثغر اوسـط را نیـز 
ای دفـاع از ثغـور و تقویـت آنهـا هـر سـال در بر می گرفت. گفتنی اسـت کـه حاکمـان امـوی انـدلس بـر

لشکرکشیهایی را به سوی شمال شبه جزیره ایبریا تدارک می دیدند که صوائف و شواتی خوانـده مـی شـدند 
خواستند مانع تجاوزات مسیحیان بر ها می). در واقع مسلمانان به وسیله این لشکرکشی۱/۱۲۷(عبدالحلیم،

امنیت در این نواحی نیز کمک کنند.ثغور و مناطق مجاور شوند و به تأمین
ای در نواحی سه گانه ثغری رخ نداد، فقط ثغر اوسط در محدوده م هیچ تغییر عمده۱۰ق/۴تا پایان سده

ثغر ادنی قرار گرفت؛ ولی با تجزیه حکومت اموی اندلس طولی نکشـید کـه ایـن ثغـور دسـتخوش تحـول 
م بر ثغر اوسط تسلط یافتند، این ۱۰۳۶ق/۴۲۷ن در سالشدند. از جمله هنگامی که خاندان بربر بنی ذوالنو

ناحیه را با ثغر ادنی به صورت قلمرو واحدی درآوردند تا بتوانند از خاندان عرب بنی هود، کـه ثغراقصـی را 
تحت سلطه داشتند، پیشی بگیرند. این دو برسر تصاحب دژها و مناطق بین ثغـور اعلـی و اوسـط، از قلعـه 

ه با همدیگر رقابت و منازعه داشتند که گاه بر ضد یکدیگر با حاکمان مسیحی اسپانیا ایوب تا وادی الحجار
). همچنین زمانی که مسیحیان اسپانیا به پیشـرفت هـای قابـل ۸۳-۷۸نیز متحد می شدند (ابن کردبوس، 
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ششـم، ها از هنگامی پدید آمد که آلفـونس توجهی دست یافتند، تغییرات در ثغور فزاینده شد. این پیشرفت

). سپس تا حدود 2Tulaytula in EIم طلیطله را تصرف کرد (۱۰۸۵ق/۴۷۸حاکم لیون و قشتاله، در سال 
م پیروان مسیح بر سرقسطه، مرکز ثغراقصی، نیز تسلط یافتند. بدین سان مسـلمانان کنتـرل ۱۲ق/۶نیمه سده

در جنـگ عقـاب مناطق ثغری از طلیطله تا سرقسطه را از دسـت دادنـد. چـون پـس از شکسـت موحـدان
م قرطبه و ۱۲۳۶ق/۶۳۳م) تقریباً سیستم دفاعی مسلمانان از بین رفته بود، مسیحیان در سال۱۲۱۲ق/۶۰۹(

) را تصرف کردند. ازآن پس همه شبه جزیـره ایبریـا بـه جـز غرناطـه و Sevilleم اشبیلیه(۱۲۴۸ق/۶۴۶در 
Watt,A history ofدرآمـد (اطراف آن به دست پیروان مسـیح افتـاد و ناحیـه غرناطـه بـه صـورت ثغـر 

Islamic Spain,p.111.(
در مورد ثغور اندلس برخی اصطلاحات دیگر به کار رفته که یکی ثغر شرقی است، چنان  که ابوالفـداء 

) و دیگـری ثغـر جوفی،کـه از ایـن بـه ۱۸۱لارده و تطیله از شهرهای ثغر شرقی خوانـده اسـت (ابوالفـداء،
م آمده است (ابن ۱۳ق/۷غربی اندلس استفاده می شده و در متون سده خصوص برای اشاره به ناحیه شمال

ها حاکی از آن اسـت کـه مسـلمانان عقـب نشـینی کـرده و محـدوده ). کاربرد این واژه۲۹۶و۲/۸۱الابار، 
Al-مرزهایشان کاهش یافته بود. دو اصطلاح مزبور به ترتیب جایگزین ثغراقصی و ثغرادنـی شـده بودنـد(

2Thughur in EI بدنیست که گفته شود هرگاه در متون مربوط به اندلس به طور کلـی سـخن از ثغـر یـا .(
اش که مربوط به امور نظامی بلاد الثغر به میان آمده، مراد ثغر اقصی است. ثغور اندلس به جز کارکرد عمده

کارکردهـا و دفاعی بود، عملکردهای دیگری از قبیل فرهنگی،سیاسـی و اقتصـادی نیـز داشـتند. البتـه ایـن
گذاشتند، بنابراین تفکیک آنها از همدیگر مشـکل همانند زنجیره ای به هم مرتبط بودند و بر یکدیگر اثر می

است و صرفاً برای ارائه بهتر به صورت جداگانه بررسی می شوند.

عملکرد دفاعی ثغر
ها و نفوذهای بیرونی بـه هجومترین نقش ثغر کارکرد دفاعی آن بوده که به واسطه آن دربرابر تهدیدها، اصلی

ای داشـته اسـت. نظـر بـه شده و در ایجاد پدافند و تأمین امنیت جایگاه برجستهموقع واکنش نشان داده می
ده یا کور عسکریّه یـاد شـده اسـت  اهمیت نظامی و دفاعی ثغور بوده که گاه از این نواحی با تعبیر کُوَر مُجَنَّ

آمدنـد و بیشـتر سلمان عمدتاً داوطلبانه برای زندگی به ثغـور انـدلس  مـیهای م). گروه۱/۱۴۵(ابن الابار، 
جمعیت این نواحی نیز از آنان تشکیل می شد، چون که طالبان جهاد برای دفاع از مرزهای اسلامی از همه 
جا به این نواحی جلب می شدند. برخی از علمای اندلس احـادیثی را در فضـیلت سـاکن شـدن در ثغـور 
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). در واقع آنـان بـدین ۴۶۵، ۱۴-۱۳کردند و آنها را به پیامبر اکرم نسبت می دادند (ضبی، میاندلس وضع 
وسیله درصدد بودند که مسلمانان را ترغیب نمایند تا همواره برای دفاع به این ثغور بروند. بـا ایـن حـال در 

مسلمانان دراقدامات دفـاعی ها نیز حضور داشتند، به ویژه آن که در ثغراقصی اینان با ثغور اندلس مستعرب
). یهودیـان نیـز در Catlos,p.29کردند (های مسیحی همجوار همکاری میونیز در غزوات ضد امیرنشین

کردند خاصه آن که تعدادشان در طرکونه چشمگیر بود و در امور دفاعی نیز نقش داشتند این ثغور زندگی می
). ۲/۷۳۴(ادریسی، 

چشم انداز و ساختار این مناطق به صورت حصن یا قریه بـوده کـه ایـن با توجه به اهمیت دفاعی ثغور 
هـا نشـان مـی مورد به واسطه تحقیقات باستان شناسی در اواخر قرن بیستم روشن شده است. این پـژوهش

ای بوده که حصون (مفردش حصن) خوانده دهد که ساختار نواحی ثغور شامل دژ و قلعه های به هم پیوسته
شـد، در ان آنها استحکامات دیگری نیز قرار داشتند که به آنها قری (مفرد آن قریه) گفته میمی شدند. در می

تـری قـرار داشـت کـه محـل سـکونت فرمانـدار نظـامی یـا همـان قائـد بـود وسط اینها جایگاه مستحکم
)Catlos,p.57ه های استواری بودند ک). در ثغور اندلس حصون از قبیل حصن مارتله و حصن روطه مکان

در آنها مسلمانان به ویژه صالحان و زهاد بیشتر اوقاتشان بـه تـرویج دیـن و تمـرین کـردن جهـاد و مبـارزه 
شدند و در آنها افراد برای انجام بهتر وظـایف دینـی و از ها توسط مردم اداره میدادند. حصناختصاص می

رخوردار بودند. برای مثال وشقه شدند. شهر های ثغور از حصارهای بسیار استواری بجمله جهاد تربیت می
).۶۱۲، ۹۳،۳۴۰در ثغر اقصی دارای حصار های مستحکمی بود که از سنگ ساخته شده بودند (حمیری،

گـاهی داشـتند و  مسلمانان نواحی ثغور از وظایف دینی خویش، که یکی از آنهـا جهـاد دفـاعی بـود، آ
کید علمای اندلس نیز همواره آن را یادآوری می داشتند که زندگی کردن در این مناطق اجر زیادی کردند و تأ

ورزیدند برای دفـاع از قلمـرو اسـلامی از سـایر نـواحی انـدلس مسـلمانان دارد. بدین سان آنان اهتمام می
دادند بیشتری را به سوی ثغور جذب کنند. علمای بسیاری برای ترغیب بیشتر مسلمانان به دفاع ترجیح می 

غری ساکن شوند. ابن بشکوال از فقها و قاریان بسیاری یـاد مـی کنـد کـه اهـل که خودشان نیز در مناطق ث
قرطبه بودند، ولی در نواحی ثغور اقامـت داشـتند، برخـی از آنهـا بـه منظـور تقویـت فرهنـگ اسـلامی در 
ـــن  ـــی و فرهنگـــی شـــرق جهـــان اســـلام داشـــتند (اب ـــا مراکـــز دین ثغور،تمـــاس هـــای بســـیاری ب

افزایـد در ثغـور قاریـان، فقهـاء و زاهـدان ). وی مـی۴۸۰و۲/۴۷۶، ۲۹۱-۱/۳۳،۴۰،۲۰۹،۲۹۰بشکوال،
، ۲/۵۱۴، ۱۵۶، ۱/۹۳زیادی پرورش یافته بودند که اینان نیز با قلمرو شرق اسلامی ارتبـاط داشـتند (همـو،

). در واقع اینان دریافته بودند که اگر با مراکز بزرگ فرهنگی شرق جهان اسلام پیوند داشته باشند ۵۷۴،۶۵۰
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غور در زمینه های اسلامی فعال می ماند ومنزوی نمی شود و بدین سان می تواند در برابـر جریـان نواحی ث

هـا و تبلیـغ فرهنـگ های مسیحی مقاوم تر باشد.به نظر می آید که مسلمانان به منظور مقابله با این جریـان
در وشـقه بـیش از دهـددینی در مناطق ثغور مساجد بسیاری بنا کرده بودند، چنانکه حمیـری گـزارش مـی

). وجود این تعداد مساجد نیز بیانگر آن اسـت کـه درایـن ۶۱۲شصت مسجد وجود داشته است (حمیری، 
هـای نرمـی کـه از نواحی علمای بسیاری درجهت تقویت اندیشه اسلامی فعال بودند. اینان در برابر جنگ

تند. به همت آنان ثغـر اقصـی و بـه پرداخشد به دفاع از میراث اسلامی میسوی پیروان مسیح دامن زده می
ویژه مرکز آن، سرقسطه  بزرگترین شهر در نواحی ثغور بود،که در تاریخ فرهنگ اسـلامی از جایگـاه والایـی 
برخوردار شد. این شهر علماء، ادبا و فلاسفه زیادی پرورش داد که از جمله آنها می توان به ادیـب معـروف 

ی و نیز به زاهد نامدار ابوبکر محمدبن الولید الفهری و همچنـین بـه آن زمان ابوالحسن علی بن خیر التطیل
فقیه یوسف بن جعفر الباجی، که نزد مقتدربن هود(حاکم سرقسطه) دارای عزت و احترام بود، اشـاره نمـود 

)، در ایــــن میـــان ازمشـــهورترین آنهـــا، ابــــوبکر                            ۱/۴۰۵، ۲/۴۲۴،۴۵۰(ابـــن ســـعید مغربـــی، 
). ۲۸۵م، ۱۹۶۳؛ مؤنس،۱۵۰روف به ابن باجه نیز باید یاد کرد (ابن الکردبوس، محمد بن صائغ، مع

ای مردم ثغور در شرکت کردن به اموراجتماعی خاصه امردفاعی به عنوان یک وظیفه دینی اهتمـام ویـژه
کردنـد هـای اسـتوار فعالانـه مشـارکت مـیداشتند، چنان که عموم اهالی لارده در ساختن پناهگاه ها وبرج

خواستند که همبستگی خویش را حفـظ کننـد تـا ). علما نیز همواره از مردم مناطق ثغور می۵۰۷حمیری،(
-۲/۴۳۶پیوسته بتوانند سد مستحکم دفاعی در برابر مهاجمان مسیحی تشکیل دهند (ابن سـعید مغربـی، 

کردنـد تـا تقریبـاً در همـه مسـائل ). در این ایام که مسلمانان احسـاس مسـئولیت مـی۴۶۰-۴۵۹و ۴۳۸
-اجتماعی مداخله کنند، در جامعه غرب مسیحی وضع به گونه دیگری بود. در امور اجتماعی نوعی تقسیم

یفه عمـده برخـی دیگـر ای عمدتاً پرداختن به موارد دفاعی و نظامی بود، وظبندی وجود داشت: وظیفه عده
عبادت کردن بود، کسانی هم به کارهای مختلف مشغول بودند تا مخارج زندگی خـود و دو طبقـه دیگـر را 

). ۲۶۴-۲/۲۶۳تأمین کنند (بلوخ، 
م به سرعت کاهش یافت. آن هـم بـه ۱۱ق/۵اهمیت نظامی و دفاعی ثغور در اندلس تقریباً از نیمه سده 

مرای طوایف مسلمان به سیاست خطرناکی روی آوردند، بدین سان که برضد سبب آن بود که در این زمان ا
خریدند. شدند و از جمله با دادن باج حمایت آنها را مییکدیگر با دشمنان مسیحی خویش وارد معامله می

از این ایام بود که عملکرد پیوند دهنده ثغور نمود خاصی پیدا کرد.بـه ویـژه از آن پـس ثغـر اعلـی هماننـد 
نالی عمل می کرد که ازطریق آن آثارمکتوب مسلمانان و کالاهای آنان به جامعه مسیحیان شمال و غرب کا
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شد.لاتین منتقل می

کارکرد فرهنگی ثغور
از همان سده نخست تسلط مسلمانان در شبه جزیره ایبریا، پیوند گسترده ای بین آنان و مـردم بـومی برقـرار 

کردنـد، امـا بـرای ی دیگر در ابتدا از سکونت درداخل شهرها اجتناب میشد. مسلمانان به هنگام فتح نواح
دادند. مانند بصـره و کوفـه در عـراق، فسـطاط در مصـر، اعمال نظارت در اطراف آن ها اردوگاه تشکیل می

ی قیروان در شمال افریقا که ازاین رهگذر به وجود آمدند. با این حال مسلمانان فاتح در اسپانیا به شیوه دیگر
عمل کردند، آنان از همان آغاز در شهرها و آبادی های آنجا ساکن شدند و در سطح وسیعی با مـردم بـومی 
آن رابطه برقرار نمودند. به سبب این مناسبات در ثغراعلی فرهنگ های مختلـف بـه تـدریج بـا هـم ترکیـب 

ربی، بربری، عبری، لاتـین های عشدند به طوری که جامعه آنجا به صورت چند زبانه درآمد، از جمله زبان
). در این میان تبادل لغوی نیز بین مسـلمانان Catlos,p.68و لهجه های بومی رومانس در آن رواج یافت (

ثغورو مسیحیان شمال رخ می داده است. علاوه براین کـه بـه واسـطه ثغـور اصـطلاحات عربـی  درقلمـرو 
های لاتینی غور نیز به زبان رومانس،که ترکیبی از زبانقشتاله، لیون وناوار رواج داشته،گاه مسلمانان مناطق ث

شده است (ابن کردند. ازجمله این زبان در قصرهای امیران مسلمان استفاده میو ایبریایی بوده، صحبت می
رسد مسلمانان اندلس توجه به موضوعات فرهنگی ثغور را برای تقویت امنیت ). به نظر می۲/۲۲۷عذاری، 

کردند. در همین راستا بود که ثغور اندلس موطن شماری از علمای احی ضروری تلقی میهمه جانبه این نو
اسلامی شده بود، این که گفته شده بسیاری از طالبان علم برای شنیدن حدیث بـه ثغـور مـی رفتنـد، نشـان 

»).ثغورو عواصم«دهنده آن است که علمای دینی در این نواحی کم نبودند (سجادی، 
هـا و شـد، بلکـه بـه فرصـتفقط به تهدیدها و راهکار های مقابله با آنها پرداخته نمـیدر ثغور اندلس

هـای شد. در واقع ثغور اندلس سازنده چارچوب فضایی بودنـد کـه گـروههای همگرایی نیز توجه میزمینه
ان گفـت از توشدند، به طوری که میدرون ویا نزدیک آن با هم آمیخته و به لحاظ ظاهری تقریباً همانند می

بسیاری جهات هویت مشترک پیدا می کردند. به عنوان مثال زبان عربی بـرای همسـایگان مسـیحی جاذبـه 
خاصی داشت، به کاربردن آن نوعی فرهیختگی و برتری فرهنگـی محسـوب مـی شـد. پطـرس اول،حـاکم 

ایانگوس به نقـل از مقـری امضاء کند. گ١ها را به عربی با عنوان بتربن شانجهداد که نامهآراگون، ترجیح می
). مدارک موجود Gayangos,vol.1,p.142نویسد زبان مسلمانان و مسیحیان مناطق ثغور عربی بود (می

(پطرس بن سانچو) بود.Peter Sancho.نام او نزد مسیحیان١
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حاکی از آن است که نفوذ زبان عربی در این نواحی چنان قوی بوده که حتی پس از آن که بخش عمده ای از 

مهاجرت کرده بودند باز هم ایـن زبـان در آنجـا نخبگان اسلامی از ثغور خاصه ثغراقصی به جنوب اسپانیا
تا ۱۱دهند از سده رواج داشت. در آرشیو کلیساهای سرقسطه، تطیله و وشقه اسنادی وجود دارد که نشان می

).Catlos.p.35میلادی زبان عربی مورد استفاده مسیحیان بوده است (۱۳
که بدون آن خصایص بنیـادی و ظرفیـترابطه با دیگران بخشی از نیازهای اساسی انسان است، چون

های آدمی به ویژه در حوزه فرهنگ رشد نخواهد کرد. موقعیت ثغور تسهیل کننده رابطه مزبور بود، البته این 
روابط کاربردی همچون تیغ دو لبه را داشت که می توانسته هم ضلالت آور وهم تعالی بخـش باشـد، ولـی 

صی داشت. ازاین رو صومعه های منطقه پیرنه پیوسته برآن بودنـد برای مسیحیان ارتقای فرهنگی اهمیت خا
). نمونه برجسته درایـن منطقـه اشـتیاق the Legacy of Islam,p.485تابا ثغر اعلی رابطه داشته باشند (

ژربرت به کسب و اخذ دانش عربی بود، چیزی که از طریق پیوند با ثغر اسلامی حاصـل شـد. ایـن راهـب 
م به مقام پاپی نیز رسید و بـه پـاپ سیلوسـتر دوم موسـوم شـد، ابتـدا بـه ۹۹۹ه درسال بندیکتی فرانسوی،ک

یادگیری زبان عربی پرداخت سپس مطالعه آثار نجومی و ریاضی مسلمانان را آغاز کرد، کتابی نیز در مـورد 
). Menoca,p.177اسطرلاب نوشتکه گفته شده آن نخستین اثـر در ایـن موضـوع بـه لاتـین بـوده اسـت (

).آن طـرف در ۱/۱۲۰های عربی درباره هندسه اقلیدس تحقیق نمـود (عقیقـی،مچنین وی براساس نوشتهه
سرقسطه اسلامی،که به منزله مرکز ثغر اعلی بود، فقیهی به نام ابوالوحید باجی به وسیله مکاتبه با یک راهب 

ا از وادارکردن مسلمانان به تغییر ای شد و در آن سعی کردتا این راهب را متقاعد نماید تفرانسوی وارد مباحثه
).Catlos,p.80کیش خودداری کند (

نگی مسـلمانان و از جملـه کتابخانـهمسیحیان شمال اسپانیا ابتدا به واسطه ثغور بود که با میراث فره
م ثغـر طلیطلـه را تصـرف کردنـد، بـه ۱۰۸۵ق/۴۷۸های آنها آشنا شدند. به ویژه هنگامی که آنان در سال 

ثروت فرهنگی مسلمانان دست یافتند. در این شهر خاصه در زمـان حکومـت بنـی ذی النـون در بخشی از
زمینه علمی گونه ای از همگرایی بین علمای مسلمان، مستعرب و یهودی این شهر پدید آمد که باعث شـد 

ه شـهرهای م در شبه جزیره ایبریا به لحاظ علمی و فرهنگی از هم۱۱ق/۵تا طلیطله در حدود نیمه دوم سده 
اندلس برجسته تر شود. همین برجستگی بود که این شهر پس از بازپس گیری توسط مسـیحیان، بـه عنـوان 
پایتخت دولت قشتاله انتخاب گردید و مهم تر از آن به کانون فعالیت های فرهنگی و به خصوص بـه مرکـز 

).۲۳۶ی، ؛ نعنعMenoca,p.194ترجمه آثار اسلامی به زبان لاتینی نیز تبدیل شد (
های پیرنه واقع بودند که شـاعران پرووانسـی در ثغر اقصی شهرهایی همانند وشقه در دامنه جنوبی کوه
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(جنوب فرانسه) با این منطقه همواره ارتباط داشتند. آنان به عنوان شاعران دوره گـرد بـه نقـاط مختلـف ثغـر 
ث پیدایش اشـعار تروبـادور (برگرفتـه از کردند و با تقلید از شعرای مسلمان این نواحی، باعاقصی سفر می

شدند. گفته شده بـه واسـطه ایـن اشـعار بـود کـه ردیـف و قافیـه  بـه اروپـا انتقـال داده شـد طرب عربی)
)Menoca,p.125شـد، ایـن بـود کـه ). یکی  از راه هایی که در ثغور سبب نوعی همگرایی فرهنگـی مـی

هـا از مسـلمانان تقلیـد ها و پوشـیدنیها، خوردنیجشنبسیاری از مسیحیان تمایل داشتند تا در موسیقی، 
ترند. از طریق سرقسطه و ثغـر ها از پیروان مسیح پیشرفتهکردند آنان در این زمینهکنند، چون که مشاهده می

های اشراف مسیحی شمال اندلس راه یافت (لـوی پروونسـال، اعلی بود که لباس و پوشش اسلامی به خانه
۸۱-۸۲.(

یاسی ثغورکارکرد س
کرد که فرمانروایان در جلب موقعیت ثغور و ساکنان این مناطق به عنوان مدافعان ابواب الاسلام ایجاب می

خشنودی اهل ثغور کوشا باشند. آنان ناگزیر بودند به لحاظ سیاسی در جامعه ثغری مدلی از حیات سیاسی 
به ویژه برای آن که اقتدار سیاسیجنبه رسـمی را دنبال کنند که در آن اجماع عمومی نقش مهمی ایفاء نماید،

پیدا کند به نقش مردم اهمیت بیشتری دهند. به عنوان مثال ابن عذاری بـه ایـن نقـش اشـاره کـرده و نوشـته 
اهالی ثغور چون از عملکرد احمد بن سلیمان (از بنی هود) رضایت نداشتند او را برکنـار کردنـد و ریاسـت 

).۳/۲۲۳ذار نمودند (ابن عذاری، امور را به برادرش یوسف واگ
شـدند نسـبت بـه مسـیحیان ای بوده که ساکنان آن اغلب ناگزیر میرسد شرایط ثغور به گونهبه نظر می

ای بـیش از آن کـه همجوار خویش الگوهای رفتاری متفاوتی را در پیش بگیرند. در واقع اتخاذ چنین شـیوه
هـای مسـیحی  بـه همـان غور بوده است. از این رو بـا همسـایهبرآمده از اراده آنها باشد، ناشی از طبیعت ث

هـای نسبتی که گرایش داشتند تا رقابت کنند، مایل هم بودند که بـا آنهـا همکـاری نماینـد. یکـی از زمینـه
پیوسته، که بخشی از حاصل ایـن هایی بوده که در ثغور به وقوع میها و درگیریهمکاری نیز به سبب رقابت

ن اسیر از سوی هر دو جناح مسلمان و مسیحی بوده است. دراین میان هر کدام از طرفین کشمکش ها گرفت
درصدد برمی آمدند که اسیران خود را آزاد کنند، این عمل عمدتاً از طریق همکاری و گفتگوهای سیاسی که 

). Catlos,p.80شد (بین طرفین صورت می گرفت انجام می
یاسی و نظامی اشتغال داشتند اگر از خود لیاقت و شجاعتنشان می های سکسانی که در ثغور به فعالیت

دادند، از سوی حکومت مرکزی به مناصب عالی منصوب مـی شـدند. همچنـین اگـر افـرادی در مرکـز بـه 
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-۱/۴۳رفتنـد (ابـن بسـام، کردند برای ایجاد تحرکات سیاسی به ثغـور مـیگیری میدلایلی  از قدرت کناره

ق ثغری به مثابه تبعید گاه کسانی به شمار می رفت که مورد بغض سیاسـی حاکمـان ).افزون براین مناط۴۴
مرکزی قرار گرفته بودند، چنان که عبدالرحمن اول غلام مشهور خود بدر را به ثغور تبعیـد کـرد (سـجادی، 

هـای بـزرگ ضـد مرکـز نقـش از این رو حکام محلی نواحی ثغور در برخی از ناآرامی» ). ثغور و عواصم«
ق در این نـواحی علیـه عبـدالرحمن اول شـورش ۱۴۶همی داشتند، به عنوان مثال علاء بن مغیث در سال م

).۲/۵۲بزرگی را تدارک دید (ابن عذاری، 
م)که حکومت امویـان در انـدلس دچـار تجزیـه شـد در ۱۰۳۱میلادی (حدود۱۱در نیمه نخست سده 

باعث شد که همبستگی اسلامی به ویژه در های کوچکی سر برآوردند، چنین وضعیتیقلمرو آنان حکومت
ثغور فرصتی فراهم آورد تا امتیازاتی را به دست آورند. در این زمان امرای مسلمان ثغور نمی توانستند هم در 
برابر فرمانروایان مسیحی و هم در مقابل رقبای هم کیش خود، از مرزهای شان دفاع کنند، لذا تعدادی از آن 

ه برای ایجاد امنیت در سرحدات شان درصدد همگرایـی هـای سیاسـی و نظـامی بـا ها ترجیح می دادند ک
امرای مسیحی برآیند، از جمله برآن شدند تا باج ماهیانـه یـا سـالانه بـه آنهـا بپردازنـد، چنانکـه امیرنشـین 

-Constable,pp.8داد (مسلمان سرقسطه برای حفظ ثغور خویش به چندین حکمران مسـیحی بـاج مـی
ن حال، این سیاست نه تنها امنیت پایدار را در ثغور به دنبال نداشت، بلکه به تدریج باعث شـد تـا ). با ای9

مسیحیان به این نواحی و قلمرو اسلامی پیشروی کنند تا جایی که کمک گرفتن از مرابطان شمال افریقا نیـز 
منجر به متوقف ساختن این پیشروی نشد.

وب ومرکـز انـدلس مسـلط شـدند،محدودیت هـایی را بـرای هنگامی که مرابطان بر بخش هایی ازجنـ
مستعرب ها ایجاد کردند به طوری که اغلب آن ها در صدد برآمدند به نواحی ثغور وشمال اسپانیا مهاجرت 
کنند. این پدیده علاوه براین که تأثیر قابل توجهی در انتشار همگرایی به ویژه اشاعه اشکال فرهنگی برگرفتـه 

ان مسیحیان شمال داشت، سبب شد تا جنبش بـازپس گیـری ثغـور و قلمـرو اسـلامی نیـز از اسلام، در می
ها، گروه هایی از فرانک ها با عناوین مصـلحان میلادی گذشته از مستعرب۱۱توسعه یابد. در نیمه دوم سده 

را بـه دینی، راهبان و نظامیان به شمال اندلس آمدند تا این جنبش را تقویت کنند. چنین تحرکاتی وضـعیت
ــاد  ــان افت ــت آن ــه دس ــلامی ب ــاطق اس ــور ومن ــدریج ثغ ــه ت ــه ب ــر داد ک ــان تغیی ــیح چن ــروان مس ــع پی نف

)Payne,vol.1,pp.47-48.(
ها ضد حکومت مرکزی طلیطله در ثغر ادنی در دوره اسلامی یکی از شهرهایی بود که بیشترین ناآرامی

مسـتعرب هـای ایـن شـهر مسـلمانان نیـز بـاقرطبه از آنجا سازماندهی می شد. در این ناآرامی ها عمـدتاً 
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هماهنگ می گردیدند.در دوره ملوک الطوائف امرای ثغور برای مقابله با هم، گاه با حاکمـان مسـیحی وارد 
ائتلاف سیاسی می شدند؛ چنان که مأمون ذی النـون، حـاکم ثغـر طلیطلـه بـا فرنانـدوی اول، فرمـانروای 

ند بر سلیمان بن هود،امیر ثغر سرقسطه، فائق آید. چندی بعـد بنـی قشتاله، دست به اتحاد سیاسی زد تا بتوا
را متقاعد کردنـد کـه طلیطلـه را مـورد حملـه قـرار دهـد هود با ارسال هدایا و اموال برای حاکم قشتاله، او

). ۴/۳۵۲؛ مقری، ۳۹۴(حمیری، 
مسـافرت مسلمانان ثغـور انـدلس هـم دارای هویـت شـرقی و هـم اندلسـی بودنـد. آنهـا بـه واسـطه 

دانشــجویان، معلمــان و فقهــاء بــه شــرق اســلامی، و نیــز از طریــق پیونــد بــا شــبکه هــای فامیلی،کــه در 
سراسرمدیترانه و شرق آن پراکنده بودند، و همچنین به وسیله تجارت همواره سـعی مـی کردنـد کـه هویـت 

ده ای نیـز بـا جامعـه اسلامی و شرقی خودرا تقویت کنند. با این حال اینان پیوند هـا و تمـاس هـای گسـتر
). ثغری ها همچنان که عمـدتاً خودشـان را در ۸۶مسیحی داشتند (العبادی، حاشیه اثر ابن الکردبوس،ص

عدم اطاعت از قدرت مرکزی اندلس نشـان مـی دادنـد، در همـان حـال آنـان خودشـان را در تعـارض بـا 
خوداری از چنین ویژگی ها بی همسایگان مسیحی شمال نیز می دیدند که شاید موقعیت  خاص ثغری در بر

تأثیر نبوده است.

عملکرد اقتصادي ثغور
انسان ها برای ادامه حیات به امنیت نیاز دارند که آن واقعیتی ثابت و تغییرناپذیر است ودر ناحیه ثغری  نیـز 

ای بیشتر احساس می شود. بااین حال تأمین این نیاز یک موضوع متغیری است که می شود آن را به روش ه
اعلی علاوه بـر اعمـال شـیوه هـای دفـاعی، غالبـاً گوناگون برآورده ساخت. ساکنان ثغور خاصه اهالی ثغر

اهتمام می ورزیدند تا با روش های دیگر نیز امنیت را برقرار نمایند. شاید یکی از مهم ترین ایـن روش هـا، 
اوقات کانون مناسـبات غیررسـمی رایجاد رابطه با همسایگان مسیحی بوده است. ازاین رو این مناطق بیشت

مسلمانان و مسیحیان در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و غیره بود. از جمله در ثغر اعلی درشـرایط 
صلح پیوند میان این دو جامعه برقرار بود. به سبب این رابطه پیـروان مسـیح در مـورد واحـد اوزان و انـدازه 

داشت اقتباس می کردند. همچنین در موافقت نامـه هـایی کـه بـین گیری ها ازهمان هایی که در ثغر رواج 
کیـد مـی شـد کـه بـدون ایجـاد هـیچ مـانعی بـرای  ناوار مسیحی و سرقسطه اسلامی منعقد می گردیـد تأ

م ۱۱و۱۰ق/۵و۴امورتجاری همواره راه ها بین طرفین باز باشند. برخی قرائن حاکی از آنند که در سده هـای 
اعلـی بـه طریـق ثغـرر مناطق مسیحی به فروش می رسیده و این گونه کالاها ازظروف سفالی مسلمانان د
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درون جامعه مسیحی اروپا منتقل می شده است. حتی رویارویی های سیاسی و نظامی نیـز مـانع تجـارت 

وران و صنعتگران مسلمان به دست مشتریان مسیحی می رسـیده بین این دو گروه نمی شده و تولیدات پیشه
).Catlos,p.79است (

در ناحیه ثغر تعامل اقتصادی بین مسلمانان و مسیحیان فقط به شکل تجارت و مبادله کالا نبوده، بلکه 
تبادل  تکنولوژی نیز میان این دو انجام می شده است.در گذشته بیشتر نیازهای اقتصـادی جامعـه از طریـق 

و بهره برداری بهینه از اراضی فنـون کشاورزی برطرف می شد،مسلمانان اندلس به منظور توسعه کشاورزی 
این سرزمین گسترش دادند به طوری که در سرتاسر ثغور از این فنون استفاده آبیاری شرق جهان اسلام را در

روش هـای سـاختن پـل می شد. پیروان مسیح به واسطه تماس ها و روابطی کـه بـا ایـن نـواحی داشـتند،
نان فرا می گرفتند و آن هارا در قلمرو خـویش درمـورد آبیـاری ها،حفرچاه ها و قنات های آب را نزد مسلما

). گرچه ساکنان ثغور سعی مـی کردنـد کـه در ۱۴۹اراضی کشاورزی به کار می بردند (سامرایی و دیگران، 
برابر مسیحیان  ویژگی های دفاعی داشته باشند، اما به این نکته هم پی برده بودند کـه  بـرای بـاقی مانـدن و 

ر مواقعی لازم است که با آنان رابطه و همکاری نیز  داشته باشند.رشد کردن د
حـوزه رود ابـرو و ق اقتصـادی هـر ناحیـه ای کمـک کنـد.وجود راه های مواصلاتی می تواند بـه رونـ

ثغراقصی بین دو راه تجاری جنوب و شمال قرار داشت،که اولی به دریای مدیترانه منتهی می شد و دومی به 
ان امتداد می یافت. از این مسیر بود که اندلس اسلامی به تجارت با اروپـای مسـیحی سمت قلمرو مسیحی

می پرداخت، از جمله مازاد مصرف خود را که عمدتاً مواد خام، مصنوعات دستی و محصولات کشاورزی 
).Catlos,p.65بودند، به آن دیار صادر می کرد (

اداری این نـواحی متفـاوت از اسـتانت که ساختاراز دیگر موارد قابل ذکر راجع به ثغور اندلس آن اس
های غیرمرزی بود. در اندلس هر ناحیه غیرمرزی کوره خوانده می شد، به حاکم آن نیز عامل گفته می شـد 
که وظیفه عمده اش این بود که از گسترش مخالفت ها با حکومت مرکزی جلوگیری کند و مانع از آن شـود 

). حال آن که در مورد هر منطقه Imamuddin,pp.51-52شورش بزنند (که ناراضیان علیه مرکز دست به
از ثغور واژه عمل به کار می رفت و در آن یک حاکم نظامی فرمان می راند که صاحب الثغر یا قائد خوانـده 
می شد، چنان که ابن بسام از قوّاد الثغور یاد کرده که به فرمان هـای حکومـت مرکـزی وقـع چنـدانی نمـی 

).۱/۱۱۰ابن بسام، نهادند(
تصرف ثغور اندلس توسط مسیحیان

م،کـه تـا آن زمـان یکـی از ۱۱ق/۵در پی فروپاشی وتجزیه خلافـت امـوی انـدلس در نیمـه نخسـت سـده
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تحولات مهمی در سیاست مسـیحیان شـمال ایجـاد قدرتمندترین واحدهای سیاسی در اروپای غربی بود،
آنان به منظور بازپس گیری نواحی اندلس بـا دخالـت هـای شد که به سبب آن جنبش بی سابقه ای در میان 

غرب مسیحی پدید آمد و درپی کمک های خارجی هر روز بر قدرت و اعتبار نیروی های سیاسی ونظـامی 
آنان افزوده شد، به طوری که حملات منظم مسـلمانان برضـد مسـیحیان بـه سـر آمـد و از آن پـس نوبـت 

ان در امور ثغور وبه طورکلی در شبه جزیره ایبریا نقش تعیین کننده ای تهاجمات پیروان مسیح فرا رسید و آن
م می زیسـته بـه کمـک هـای ۱۲ق/۶بر عهده گرفتند. ابن الکردبوس، نویسنده مسلمان تونسی، که در سده 

م به مسیحیان اسپانیا می شده اشاره کرده  و می نویسد: سپاه عظیمـی از فرانـک ۱۱ق/۵خارجی که در سده 
سوی ها) داخل ثغور اندلس شدند و در نواحی مختلف اقدام به غارت شهرها و به اسـارت درآوردن ها (فران

).۷۱مسلمانان کردند (ابن الکردبوس، 
باتوجه به این که مسلمانان اندلس دراین ایام دچار نابسامانی شده و غارت شهرهای آباد آنان بـه بهانـه 

بال داشت، پاپ ها نیز به طور مستقیم در آن دخالت می جنگ مقدس برای غرب مسیحی سود فراوانی به دن
م فتــوا داد ۱۰۶۳ق/۴۵۵)در ســالAlexander II. ازجملــه پــاپ الکســاندر دوم (Watt,p.78)کردنــد (

). درپـی Mastnak,p.40کسانی که در اسپانیا در راه صلیب بجنگند،گناهانشـان بخشـوده خواهـد شـد (
پای غربی در لشکرکشی بضد مسلمانان اندلس شرکت کردند و بر فتوای این پاپ پیروان مسیح از سراسرارو

م پـاپ ۱۰۷۳ق/۴۶۵دژهای آنان در ناحیه ثغـر اعلـی خسـارات فراوانـی وارد نمودنـد. همچنـین در سـال
) شاهزادگان مسیحی را به اتحاد علیه انـدلس اسـلامی فراخوانـد، او بـرای Gregory VIIگریگوری هفتم(

مسلمانان خطاب به آنان گفت: درصورت شرکت در جنگ می تواننـد اراضـی را تشویق شوالیه ها به نبرد با
که از دست آنان خارج می کنند به خود اختصاص دهند تـا از عایـدات آنهـا بهـره منـد شـوند (رانسـیمان، 

۱/۱۲۰.(
بدین ترتیب دیری نپایید که مسیحیان اسپانیا به فرماندهی آلفونس ششم،حاکم قشتاله، موفق شـدند در 

؛ ابــن ۱۲۹-۱۲۸ادنــی، را تصــرف کننــد (ابــن بســام، ثغــرم. طلیطلــه،مرکز۱۰۸۵ق./۴۷۸حــرم ســالم
).تسلط مسیحیان بر ثغر ادنی،به معنای درهم شکستن سنگر مرکزی Dozy, p.692؛ ۸۹-۸۴الکردبوس، 

اقـع مسلمانان بود و برای آنان فاجعه بزرگی محسوب می شد،چون که تقریباً همه شهرها،مزارع و باغ های و
این رو پـس از آن در امتداد رودتاجه که در سمت جنوب تا کوه های قرطبه گسترده بود را از دست دادند؛ از

یکی از اهداف مهم نظامی مسلمانان تا مدت ها دست یابی مجدد بر این ثغر بود که حتی با وجود استمداد 
ق نیافت.از هم کیشان خویش درشمال افریقا (مرابطان و موحدان) این هدف تحق
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اقصـی ادنی و حوزه رود تاجه، تا مدت ها اهتمام می ورزیدند که بر ثغرپس از تسلط مسیحیان بر ثغر

م ۱۲ق/۶های ناحیه رود ابرو نیز سیطره یابند، سرانجام موفق شدند تا نیمـه نخسـت سـده و شهرها و آبادی 
خشـونت بـه دسـت پیـروان مسـیح م بـا۱۰۹۶این ناحیه را تصرف کنند. به استثنای شهر وشقه که در سال

افتاد،برسایر نواحی ثغراعلی آنان عمدتاً با تهدید وگفتگو استیلا یافتند.به عنوان مثـال سرقسطه،شـهرمرکزی 
م به وسـیله مسـیحیان ۱۱۱۸ق/۵۱۲سالاین ثغر که به لحاظ آبادانی به عروس دره رود ابرو معروف بود، در

مـاه در محاصـره بـود، چـون جمعیـت مسـلمان آن ۹ی حدود تصرف شد. در واقع این شهر تا مدتی طولان
نسبت به مساعدت های مرابطان بی اعتماد شده بودند، پس از تحمل رنج ها و مصیبت های فراوان نـاگزیر 

کـه بـه مسـلمانان شدند از طریق گفتگو و با شرایطی شهر را تسلیم مسیحیان کنند. از جمله شرایط این بود
پرداخت مالیات سرانه (جزیه) در آنجا زندگی کنند. آنهایی که می خواهند در شـهر اجازه دهند که در ازای 

را ترک کنند در امنیت کامل باشند تا به مناطق اسـلامی برسـند. مسـیحیان در داخـل شـهر زنـدگی کننـد و 
ود و مسلمانان در خارج از دیوار های آن اقامت نمایند. هر اسیرمسیحی در شهر به هم کیشانش برگردانده ش

). پس از اشغال ثغور ۳۱۷؛ حمیری،۱۱۱۹-۱۱۱۸اسیرهای مسلمان نیز مسترد شوند و ... ( ابن الکردبوس، 
اندلس توسط مسیحیان بخش اعظم مسلمانان این نواحی به غرناطه،آخرین پایگـاه مسـلمانان در انـدلس، 

).Gayangos, vol.1, p.315مهاجرت کردند و در آنجا به ثغریون معروف شدند (

گیرينتیجه
ضرورت دفاع از سرحدات اسلامی، مسـلمانان را از منـاطق مختلـف بـه ثغـور انـدلس مـی کشـاند.اقوام 
گوناگون از عرب، بربر و غیره که در طی زمان به ثغور جلب شده بودند، با خود علاوه برآن که آداب و سـنن 

ینه ای که بـا هـم داشـتند را نیـز بـه ایـن گروه ها و سرزمین های خود را به همراه آورده بودند، کینه های دیر
نواحی منتقل کرده بودند. چیزی که مسیحیان همواره سعی داشتنداز آن به نفع خویش بهـره بـرداری کننـد. 
همچنین ثغور اندلس که بخش عمده ای از مرز بین جهان اسلام و قلمرو مسیحیت غربی محسوب می شد 

وه بـر مجاهـدان و سـربازان، علماء،دیپلمـات هـا، بازرگانـان، به منزله گذرگاهی نیز بـود کـه در آنجـا عـلا
پناهندگان سیاسی، اسیران و نیز پیروان ادیان مختلف به نوعی حضـور داشـتند.از ایـن رو، ثغورانـدلس گـاه 
عملکرد جداکننده وگاهی نیز دارای کارکردپیوند دهنده ای بـوده انـد، بـا ایـن حـال بـه نظـر مـی رسـد کـه 

عملکرد را به صورت هم زمان داشته اند، که از این رهگذر تعامل های گسترده ای بین دو بیشتراوقات هر دو 
جامعه انجام می گرفته است.
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یترکمانان سلجوقيالهینگرش قب
*یرانیايملکداريو تقابل آن با الگو

١و بلوچستانستانیدانشگاه ساریاستاد/ دکتر محسن مرسلپور

چکیده
ی ایرانی دو گفتمان رقیب در دوره سلجوقی بودنـد کـه هـر ترکمانان به حکومت و الگوی ملکداراینگرش قبیله

که نگرش دیگر را تحت سـلطه قـرار دهنـد. در نگـرش نمودند تا رقیب را از صحنه بیرون کنند، یا اینکدام تلاش می
رش پرداخت. این نوع نگای حکومت متعلق به تمام قبیله بود و خاندان حاکم به نمایندگی از آنها به حکومت میقبیله

نمـود. امـا در الگـوی های ایلـی مـیاصلی آن امرای ترکمان بودند، قدرت رییس قبیله را محدود به سنتکه نماینده
ملکداری ایرانی که در ابتدا برای ترکمانان بیگانه بود، قدرت در دست فرمانروا متمرکز بود. وی جایگاه فرابشری داشته 

صاحب اموال و انفاس بوده و قـدرت مطلـق داشـت. دیوانسـالاران ایرانـی خدا بر روی زمین بود و از این رو و سایه
مروّجان اصلی این نوع تفکر بودند و تعارض امرای ترکمان با وزرای ایرانی در قالب تقابل دو نگرش به حکومت قابل 

مـت سـلجوقی های تأثیرگذار بر سـاختار حکوترین مؤلفهحاضر تعارض این دو نگرش را از مهمبررسی است. مقاله
ای سلجوقیان و بویژه امرای ترکمان و تقابـل آن بـا دانسته و بر آن است که با رویکردی تحلیلی به بررسی نگرش قبیله

غزهـای سـلجوقی در بـدو ورود بـه ایـران ،چه در این مقاله حاصل شـدالگوی ملکداری ایرانی بپردازد. بر اساس آن
هـای عناصـر دیوانسـالار ایرانـی و تمرکزگریزی داشـتند و علیـرغم تـلاشهای قبیله و توأم با تفکری محدود به سنت

خواجه نظـام الملـک کـه تحـت تـأثیر الگـوی ای امرای ترکمان پس از دورهموافقت سلاطین سلجوقی، نگرش قبیله
ن ملکداری ایرانی بود، با شدتی بیشتر نمود یافت که سـبب تضـعیف جایگـاه دیوانسـالاران و پیکارهـای مـداوم میـا

شاهزادگان و امرای سلجوقی بود.

الملک.ای، الگوی ملکداری ایرانی، خواجه نظامسلجوقیان، نگرش قبیلهها: کلیدواژه

۲۸/۰۵/۱۳۹۶؛ تاریخ تصویب نهایی: ۲۷/۰۶/۱۳۹۵*. تاریخ وصول: 
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مقدمه
اصـلی بـرای آنهـا ای و با گرایش به عدم تمرکز بودنـد کـه مسـألهغزهای صحراگرد که سپاهیانی قبیله

ای اسـکان یافتـه و متمـدن یافتنـد. د را در برابر جامعهدستیابی به مراتع جدید بود، پس از ورود به ایران خو
عدم آشنایی ایشان با شیوه حکومت بر شهرنشینان، سبب شد از دیوانسالاران ایرانی کـه عمومـاً وابسـته بـه 

اندرز و راهکار به سلطان سلجوقی، سعی در دربار غزنویان بودند، یاری جویند. دیوانسالاران ایرانی با ارائه
نام امرای سـلجوقی مواجـه ای بهاو به الگوی ایرانی حکومت داشتند. اما این مسأله با مانع عمدهسوق دادن

پذیرفتند. به همین دلیل نگرش دیوانسـالاران ایرانـی ذاتـاً در بود که تمرکز قدرت را در دست یک نفر را نمی
ظر سـلاطین سـلجوقی تقلیـل ای امرای سلجوقی بود. یکی از مهمترین اقدامات مدنتعارض با نگرش قبیله

ای حاضر تقابل دو نگرش قبیلهاصلی مقالهجایگاه امرا از شرکای فرمانروا به پاسبانان حکومت بود. مسأله
به حکومت با نمایندگی امرای ترکمان و الگوی ملکداری ایرانی با نمایندگی دیوانسالاران و وزرای ایرانی در 

در صدد پاسخگویی به این سوال بوده که عناصر ایرانی تـا چـه انـدازه دوره سلجوقیان است که در این راستا
اند؟ در پاسخ به این پرسش ایـن فرضـیه مطـرح در تغییر نگرش سلجوقیان نسبت به حکومت کامیاب بوده

ای را تلطیـف هـای قبیلـهشده است که دیوانسالاران ایرانی تنها توانستند به میزان و مدت محدودی گـرایش
در این مقالـه ای غزهای سلجوقی نداشت.اقدامات ایشان تأثیرات دراز مدتی بر خلق و خوی قبیلهنمایند و 

شـود، بـه گاه از عنوان غزان و گاه از عنوان سلاجقه استفاده شده است و هـر جـا از غـزان سـخن گفتـه مـی
ن نیز مشترک است.ای از غزان بودند و شیوه ملکداری ایشاسلاجقه نیز مربوط است؛ زیرا سلجوقیان تیره

ای سلجوقیان و تقابل آن با الگوی ملکداری ایرانی بطور مختصر در برخی آثار محققین به نگرش قبیله
توان به رنه گروسه، بارتولد، لمبتن، باسورث و کـاهن و محدود اشاره شده است که از مهمترین محققان می

-و باسورث بیش از دیگران به این موضوع اشاره نمودهلمبتن و در میان محققان ایرانی فروزانی اشاره نمود. .

بـه تعـارض نگـرش میـان امـرای ترکمـان و تداوم و تحول در تاریخ میانـه ایـراناند. لمبتن بویژه در کتاب 
دیوانسالاران ایرانی با عنوان عناصر تحول و تداوم پرداخته است. باسورث نیز در چنـد اثـر خـود بیشـتر بـر 

-یان اشاره نموده است. اما بدین سبب که محققان مذکور گذرا به موضوع پرداختـهالگوی ملکداری سلجوق

اند، انجام تحقیقی مجزا که با تمرکز بر تعارض دو نگرش به حکومت به موضوع مورد بحـث بپـردازد، لازم 
نمود.می
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اي سلجوقیان و تلاقی با الگوي ملکداري ایرانی.نگرش قبیله1

ی سلجوقیانا. معیشت و نگرش قبیله۱-۱
)، نگرشـی قبیلـه۱۰۶-۱۰۷قنق از طوایف صحراگرد غز تعلق داشتند (کاشغری، سلجوقیان که به تیره

ای و خانوادگی نسبت به موضوع حکومت داشتند. بر اساس این نگرش، قدرت متعلق به تمام قبیله بـوده و 
ز بـر اسـاس اصـول شـیخوخیت و به نمایندگی از ایشان در دست خانواده حاکم قرار داشت. رییس قبیله نی

رسـید، ترین شخص به رهبـری قبیلـه نمـیشد. همواره مسنخصال خاص رهبری و جنگاوری انتخاب می
نمـود، نیـز نقـش مـؤثری در انتخـاب ها ایفا مـیبلکه اصل جنگاوری و نقشی که یک فرد در رهبری جنگ
« هـای ایلـی داشـت. در قبیلـهظر سنتهایی از نرییس قبیله داشت. رهبر قبیله در اعمال قدرت محدودیت

رییس حفظ جان و وظیفه» شدقلّت اعضا مانع از غیریت و تمایزگذاری عمده بین رییس و اعضای قبیله می
). ۱۲۹-۱۳۲شدند (فیرحی، طراز فرمانروا تلقی میو مال اعضایی بود که به سبب وحدت نسب تقریباً هم

رتع اهمیت زیادی داشت. کاهن معتقد است که مهمتـرین زندگی و رهبری غزهای سلجوقی مدر شیوه
). هر قبیله چراگاه یا یورت خاص خود را داشت ۱۴: ۱۳۸۵آنان دستیابی به مراتع جدید بود (کاهن، مسأله

افراد قبیله زیاد بود، که عدهاعضا بر قلمرو و مراتع سیطره داشت و در صورتیو رییس قبیله به عنوان نماینده
زندگی ترکان ). این نوع نگرش که ریشه در شیوه۱۳۲داد (حسنین، ایفه چراگاه معینی اختصاص میبه هر ط

صحراگرد داشت، سبب پراکندگی قدرت شده و مانع از تمرکز قدرت در دست رهبر قبیله بـود. کلـوزنر ایـن 
دانـد ن مـیپراکندگی و عدم تمرکز در مفهوم رهبری ترکان را از نقـاط ضـعف سـاختار حکومـت سـلجوقیا

هـای معیشـت قبیلـه محسـوب زندگی، جنگ یکی از مسایل مهم و حتی از راه). در این شیوه۱۹(کلوزنر، 
نویسـد کـه غزهـا های مداوم و بی پایان بود. به همین دلیل است که فاروق سومر میشد و توأم با جنگمی

).   ۹۵اند (سومر، مردمانی خشن و جنگجو بوده
-کردند و اگرچه فردی را به عنوان رهبر به رسـمیت مـیای زندگی میقبیلهتحادیهصورت اسلجوقیان به

دانستند. در این نوع زندگی مـلاک همبسـتگی، خـون و شناختند، اما سران قبیله خود را در قدرت سهیم می
شد. گاهی پـس از مـرگ های مهم در شورایی متشکل از سران و ریش سفیدان گرفته مینسب بود و تصمیم

گرفت. پس از شدند و یکی از آنان نقش رهبری را بر عهده میرییس قبیله، اعضا میان فرزندان او تقسیم می
مرگ سلجوق، افراد و قلمرو، میان سران قوم او و مخصوصاً پسرانش تقسیم شدند. منابع، سـلجوق را دارای 

هـای: پـنج پسـر داشـت بـه نـامنویسد کـه سـلجوق اند. ظهیرالدین نیشابوری میچهار یا پنج پسر دانسته
» مهتـران قـوم خـود شـدند«ارسلان، میکائیل، موسی، یونس و یوسف که چون سلجوق مـرد، بازمانـدگان 
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ای، فرزندان و نوادگان او اعضا و مراتـع قبیلـه را ). پس از مرگ سلجوق بر اساس سنت قبیله۱۰(نیشابوری، 
کـه عنوان رییس بـه رسـمیت شـناختند. حتـی زمـانیمیان خودشان تقسیم نمودند، و ارسلان اسرائیل را به

ارسلان اسرائیل نقش رهبری سلجوقیان را داشت، طغرِل و چِغری نیروهایی تحت امـر خـود را دارا بودنـد. 
). آنهـا مجـزا از ۱۴(همو، » وجیه و مقدّم خیلان و خویشان شدند«ایشان پس از مرگ پدر خود، میکائیل، 

کـه ارسـلان د و طبق نقل منابع گاهی اوقات از او جدا بودند. مثلاً در زمـانینیروهای ارسلان اسرائیل بودن
) و به ۹/۴۷۵اسرائیل و نیروهایش در بخارا بودند، طغرل و چغری با نیروهای خود در جند بودند (ابن اثیر، 

).  ۲۲۷-۱/۲۲۸، ۱۳۶۲هنگام اتحاد ارسلان با علی تگین بـود کـه بـه عمـوی خـود پیوسـتند (باسـورث، 
حمود با زندانی کردن ارسلان، اتباعش را در خراسان پخش کرد و بـر آنـان خـراج وضـع نمـود. طغـرل و م

بودند (ابـن اثیـر، » گروه ارسلان«ها که به خراسان آمدند چغری در این زمان به خراسان نیامده بودند و این
علی تگین قراخانی بـود و ). پس از ارسلان اسرائیل، یوسف بزرگترین رهبر سلجوقیان شد که متحد ۹/۴۷۶

). این تیرگی روابط با قراخانیان در ورود سلجوقیان ۹به دلیل عدم تمکین از او کشته شد (عمادالدین کاتب، 
به خراسان تأثیر زیادی داشت.

شدند و تلاش دشمنانشـان بـرای ایجـاد تفرقـه اگرچه سلجوقیان در ابتدای کار عموماً با هم متحد می
ب نبود، اما پیوستگی و اتحاد سلجوقیان، مانع از رقابت بر سـر قـدرت و رهبـری نبـود. از میان ایشان کامیا

). پس از زندانی شدن ارسـلان ۲۶۹های اصلی غزها هرج و مرج طلبی و نفاق داخلی بود (گروسه، ویژگی
رهبـران رسـد کـهنظـر مـیاسرائیل، اتباع او نزد محمود غزنوی آمده و از سران قوم خود شکایت کردند. بـه

انـد و در ایـن راه از اعمـال فشـار نیـز ابـایی سلجوقی پس از ارسلان اسرائیل، در پی تسلط بر اتباعش بوده
اند. این گروه که به ترکمانان عراقی اشتهار یافتند، حاضر نشدند زیر بیرق سـلجوقیان متحـد شـوند. نداشته

-موسی، طغرل و چِغری جدا شدند. بیهقی مـیاگرچه ایشان گاهی متمایل به اتحاد بودند اما در نهایت از 
که اتباع ارسلان اسرائیل -ق بعضی از ترکمانان از قِزِلیان و یَغمُریان و بلخان کوهیان۴۲۷نویسد که در سال 

). اما این پراکندگی حداقل در ابتدای کار منجـر بـه ایـن ۶۸۴از پیش سلجوقیان گریختند (بیهقی، -بودند
شده و دشمنانشان از این مساله سود جویند. احتمالاً سلطان مسعود در مکاتبـه نشد که ایشان دچار تشتت 

با موسی یبغو قصد داشت میان رهبران سلجوقی نفاق افکند، که موفق نشد.
حکومـت سـلطان مسـعود و تحـت تـأثیر گروه اصلی سلجوقیان که حکومت تشـکیل دادنـد، در دوره

فوج از سلجوقیان بـه هنگـام ورود بـه خراسـان، رهبـر واحـدی تحولات ماوراءالنهر به خراسان آمدند. این
نداشتند و زیر لوای سه رهبر یعنی موسی یبغو، طغرل و چِغری گرد آمده بودند. بیهقی ضمن شـرح یکـی از 
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نویسد که ایشان در صحرا در سه گروه و با سـه رهبـر بـه جنـگ های سلطان مسعود با سلجوقیان، میجنگ

ای بـه سـلطان مسـعود، پرچم خاص خود را داشتند (همانجا). سلجوقیان نیز در نامهآمده بودند و هر کدام
). همچنین سُباشی سردار غزنویـان ۶۱۱معرفی کردند (همو، » العبید یبغو، طغرل و داوود«مقدّمان خود را 

شـده نیز پس از شکست در برابر سلجوقیان، در مورد ایشان به مسعود گفت که این قوم به سه گـروه پخـش 
). ۹/۴۸۱بودند (ابن اثیر، 

ای به تقسیم قلمرو میان سران قوم که سلجوقیان، غزنویان را شکست دادند، بر اساس نگرش قبیلهزمانی
به هم بنشستند و عهدی بسـتند در موافقـت بـا «به نقل راوندی بعد از دندانقان بزرگان سلجوقی پرداختند.

). حکومت سیستان و هرات بـه موسـی ۱۰۴(راوندی، » مزد شدهر یک از مقدّمان به طرفی نا«و » یکدیگر
یبغو رسید. چِغری خراسان را در اختیار گرفت و طغرل به عنوان سلطان سلجوقی مشغول فتح مناطق مرکزی 

شود که ایران شد. البته باید یادآور شد که این کار به معنی اقطاع نیست و در واقع تقسیم قلمرو محسوب می
کرد.هایی بر آن تحمیل میای محدودیتهای قبیلهسنت

. مسأله رهبری میان سلجوقیان۲-۱
رسـد کـه در ابتـدای ورود بـه موسی، طغرل و چغری سه رهبر اصلی قوم خود بودند، اما به نظر مـی

در آناطولی موسی تاریخ آل سلجوقخراسان، موسی یبغو موقعیت برتری نسبت به سایرین داشته است. در 
). لقب یبغو نیز مؤید برتری جایگـاه ۴۱، تاریخ آل سلجوق در آناطولیر اصلی دانسته شده است (یبغو رهب

-پادشاه غزها یبغو خوانده مـی«نویسدموسی در قبیله است. ابن فضلان که به سرزمین غزها سفر کرده، می
یان بـا هـای سـلجوق). اما در اواخـر جنـگ۷۵(ابن فضلان، » شود و این نام مخصوص شخص امیر است

سلطان مسعود غزنوی، موسی یبغو تقریباً به حاشیه رانده شده و طغرل و چغری موقعیت برتری یافته بودند. 
شاید تضعیف موقعیت موسی به مکاتبه مسعود غزنوی با وی و موضع مسالمت آمیز موسی در برابر سلطان 

داد (ابـن اثیـر، ی انجـام مـیغزنوی مربوط باشد. سلطان مسعود مکاتبـه بـا سـلجوقیان را از طریـق موسـ
)، اما چغری و طغرل جسارت و تهوّر بیشتری در تقابل با سلطان مسعود داشتند و بـه همـین دلیـل ۹/۴۷۹

توانستند جایگاه معتبرتری بیابند. موسی یبغو پس از دندانقان به حکومت سیسـتان قناعـت نمـود و بخـش 
اصلی قلمرو سلجوقیان میان طغرل و چغری تقسیم شد. 

ای سلجوقیان، تهوّر در زمان جنگ و نقش داشتن در آن نسـبت رسد که براساس نگرش قبیلهنظر میبه
نمود. به همین دلیل طی پیکار سلجوقیان بـا سـلطان به شیخوخیت اهمیت بیشتری در رهبری قبیله ایفا می

ق بـه پشـت ۴۲۹سـال گاه که ابـراهیم ینـال درمسعود غزنوی، طغرل توانست موقعیت برتری پیدا کند. آن
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).  ابراهیم ینال در ۷۲۸طغرل و داوود و یبغوست (بیهقی، نیشابور رسید، به مردم پیغام داد که مقدمهدروازه
همچنین سلجوقیان پس از نبرد دنـدانقان ». مهتر ما اوست« پاسخ به مردم نیشابور و در مورد طغرل گفت: 

که سلجوقیان در ابتدای ورود بـه خراسـان ). این۷۲۶،۷۳۰(همو، » مهتر ما تویی« خطاب به طغرل گفتند 
تواند نشـانگر ایـن مسـأله خود به سلطان مسعود ابتدا نام یبغو را آوردند و سپس طغرل و داوود، میدر نامه

که ابـراهیم ینـال بـه پشـت باشد که یبغو در ابتدا موقعیت برتری نسبت به سایرین داشته است. اما در زمانی
توانـد تغییـر جایگـاه شابور رسید، رهبران قوم خود را به ترتیب طغرل و داوود و یبغو نام برد که مـیدروازه نی

ترین رهبر سلجوقیان بود و چغری نیز از نظر سنی از طغرل رهبران سلجوقی را نشان دهد. یبغو در ابتدا بزرگ
ر جنگی سبب شدند که طغرل به عنوان ). بنابراین عواملی چون تهور و تدبی۲۶، ۶/ ۱۰تر بود (ابن اثیر،بزرگ

رهبر اصلی معرفی شود.
با تفوق جایگاه طغرل و چغری نسبت به یبغو، رقابتی پنهان میان ایشان بر سر رهبـری قبیلـه رخ نمـود. 

دانسته است. خطبـه تر از او نمیاگرچه چغری برتری طغرل را علناً به چالش نکشید، اما ظاهراً خود را پایین
) را معمـولاً بـه عنـوان ۱۴به نام طغرل در نیشابور (عمادالـدین کاتـب، » سلطان المعظم«عنوان خواندن با 

دهد که چغری نیز خود را با چنین اند، اما شواهد نشان میشاهدی بر برتری بی چون و چرای طغرل دانسته
به خوانده شد (ابـن به نام او خط» ملک الملوک«ق در مرو با عنوان ۴۲۸خوانده است. در سال عناوینی می

). همچنین چغری پس از شکست دادن سپاهیان غزنوی در جنگ دندانقان، در چادر مسـعود ۹/۴۸۰اثیر، 
ها، چغری به تنهایی و بدون اطـلاع ). در برخی جنگ۱۵فرود آمد و بر سریر او نشست (عمادالدین کاتب، 

وری، چغری در خراسان طمع کرده بود و نیشاب). به نوشته۷۵۴جنگید (بیهقی، طغرل با سلطان مسعود می
مرو را دارالملک خود ساخت و طغرل به همراه جمعی دیگر از سران چون ابراهیم ینـال، قـتلمش و یـاقوتی 

دانسته کـه بخـش اصـلی ). بنابراین چغری خود را محق می۱۷-۱۸بسوی عراق رهسپار شدند (نیشابوری، 
های ناگشوده نماید. هر دو برادر خود را رل را رهسپار سرزمینقلمروی فتح شده را متعلق به خود بداند و طغ

های جدیدی را فتح کنند. چنانچه چغری چشم طمع بـه قلمـرو موسـی یبغـو دانستند که سرزمینمحق می
داشت. وی پس از فرستادن فرزندش یاقوتی به سیستان ، به آن منطقه رفته و آنجا را از چنگ یبغـو درآورده و 

به خواند. اما طغرل در سیستان مداخله نموده و یبغو توانسـت مجـدداً حکومـت سیسـتان را به نام خود خط
). احتمالاً در جهت ممانعت از ازدیاد قدرت چغـری، طغـرل ۳۸۰-۳۸۱، تاریخ سیستانتصاحب نماید (

مانع تصرف سیستان توسط برادرش شد. از سوی دیگر چغری به تسلط بر کرمان نیـز طمـع نمـود. اگرچـه 
حکومت سلجوقی قاورد به حکومت کرمان رسیده اسـت، اند که در تقسیم اولیهمورخان اشاره نمودهبرخی
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که سپاهیان های بعدی چغری بوده است. اینرسد که استقرار او در کرمان در پی توسعه طلبیاما به نظر می

ابـن اثیـر بعـد از شکسـت تر است که به نقل چغری برای فتح کرمان اعزام شده بودند، از این روی محتمل
ق وي برخـی از یـاران خـود را از کرمـان فـرا خوانـد (ابـن اثیـر، ۴۴۳چغري از عبدالرشید غزنوي در سال 

ق به فرمان چغری، آلـب ارسـلان بـه ۴۴۲). فارس نیز مورد طمع هر دو برادر قرار داشت. در سال ۹/۵۸۰
سبب بازگشت آلب ارسـلان شـد. ابـن اثیـر فارس تاخت و فسا را تاراج کرد. اما هراس از نارضایتی طغرل

که طغرل بفهمد و کسی را بفرستد که غنایم را از آنها بگیرند، زود بـه نویسد که آلب ارسلان از ترس اینمی
جا یورش بردند، اما شکست خورده خراسان بازگشت. در سال بعد نیروهای طغرل برای تصرف فارس به آن

خود را بر فارس تحکیم نماید و دیلمیان رل در نهایت توانست سلطه). طغ۵۸۵، ۹/۵۶۴و گریختند (همو، 
دانسته و در پی گسـترش رسد چغری خود را مطیع طغرل نمیاو را پذیرفتند. بنابراین به نظر میفارس سلطه

قلمرو بوده است، که جز مورد کرمان، طغرل مانع او شده است. بنابراین رقابتی نهانی میان دو برابـر، بـرای
گسترش قلمرو وجود داشته است. شاهد دیگر برای این نبرد پنهانی نامه نگاری دو طرف بـه هـم و تخطئـه

اند. چغری در اقدامات طرف مقابل است که شاید در جهت نشان دادن حقانیت بیشتر خود به ریاست بوده
ب ایـن سـرزنش، بـه ها را غارت کرده است. طغرل هـم در جـواای طغرل را سرزنش نمود که سرزمیننامه

اقدامات چغری در خراسان پرداخته، نوشت که خود او خراسان را که سرزمینی آبـاد بـوده، غـارت و تخطئه
). ۱۰/۷تخریب کرده است (همو، 

توان آغاز حکومت سـلجوقی با توجه به نقش آفرینی طغرل و چغری در تکوین حکومت سلجوقی، می
هـا قلمـرو قرن ششم میلادی مقایسه نمود. در نظام امپراطوری ترکرا با تکوین حکومت گوک ترک در نیمه

). در حکومت سلجوقی نیـز طغـرل و ۳۰شد و یبغو تابع خاقان بود (ساندرز، میان خاقان و یبغو تقسیم می
چغری نقش اصلی را بر عهده گرفتند و موسی یبغو به حاشیه رانده شـد. فروزانـی معتقـد اسـت کـه ماننـد 

). بارتولـد نیـز ۵۴ن، طغرل در مقام خاقان قرار گرفته بود و چغری در مقام یبغو (فروزانـی، امپراطوری ترکا
). ۱۲۴اسـت (بارتولـد، ها مقایسه نمـودهدو برادر را با آغاز حکومت ترکواسطهآغاز حکومت سلجوقی به

تح بغـداد، برتـری دانست اما با توجه به ترفیع موقعیت طغرل پس از فاگرچه چغری خود را تابع طغرل نمی
وی را به معارضه نطلبید و به نقش یبغو در ساختار حکومت اکتفا نمود.

. تأثیر الگوی ملکداری ایرانی بر طغرل۳-۱
چندین سال طول کشید تا طغرل بتواند موقعیت و جایگاه خود را در برابر سایر سران سلجوقی تحکـیم 

کـه سـهمی از قلمـروی ن سلجوقی، احتمالاً برای ایـنکه طغرل به ری رفت، چند تن از سرانماید. هنگامی
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فتح شده را ببرند، با او همراه شدند.  طغرل، ابراهیم ینال را به همـدان، امیـر یـاقوتی را بـه ابهـر و زنجـان و 
رسـد کـه ایشـان نظر می). به۱۰۴نواحی آذربایجان و قتلمش را به ولایت گرگان و دامغان فرستاد (راوندی، 

متصرفی خود بودند. تحویل ندادن برخی از قلمرو مفتوحه توسط ابراهیم ینال بـه ر منطقهمدعی حکومت ب
-تواند شاهدی بر این مدعا باشد. در این برهه گویا  طغرل تحت تأثیر وزرا و دیوانسالاران ایرانی طغرل می

و در پی تحکـیم سـلطهای خود را اندکی تغییر داده نگرش قبیله-ترین آنها عمیدالملک کندری بودکه مهم
پذیرفت. ناآشنایی ترکمانان به حکومـت بـر قلمرویـی پهنـاور و عمومـاً خود بوده، پراکندگی قدرت را نمی

یکجانشین، ایشان را ناگزیر ساخت که از کارگزاران ایرانی که عموماً ریشه در دیوانسالاری غزنویان داشتند، 
سبانان اصلی و عامل انتقال الگوی ملکـداری ایرانـی از دورهدر حکومت استفاده نماید. این کارگزاران که پا

ی اسلامی بودند، آشنایی ترکمانان با این الگوی حکومتی را سبب شدند. ایران باستان به دوره
تصرف بغداد و پایان دادن به حکومت ملک رحیم بویهی و ایفای نقش پاسبان و حامی خلافـت تـأثیر 

داشت. از این پس جایگاه وی از یک رییس قبیله به سلطانِ حافظ خلافـت زیادی در ارتقای جایگاه طغرل
ای خود به غارت مشـغول شـدند (ابـن تغییر یافت. اگرچه در بغداد سپاهیان سلجوقی بر اساس خوی قبیله

رحیم، او توانست سـپاهیان را ) و طغرل نتوانست مانع آنها شود، اما با مقصر دانستن ملک۱۵/۳۴۹جوزی، 
حکومت طغرل بود که نیشابوری معتقد است طغـرل از ه جلوه دهد. به دلیل نقش فتح بغداد در آیندهگنابی

). به ۲۱بر او مقرر گشت (نیشابوری، » سلطانی عراق عرب و قهستان عجم«ق که به بغداد رفت ۴۴۷سال 
با دختر خلیفه شد.دلیل همین ارتقای شأن و جایگاه بود که طغرل پا را فراتر نهاده و خواستار ازدواج 

ترین سرانی که طغرل در جهت تحدید قدرت ایشان کوشید، ابراهیم ینال و قتلمش بودند. احتمالاً مهم
که قتلمش جای پای خود را در آذربایجان محکم نکند، طغرل پس از فتح بغداد به آذربایجان رفت برای این

منطقه بماند و او را به طبرستان و مازندران فرستاد و او را به مغرب فرستاد. حتی پس از آن نگذاشت او در آن
ای سهمی از قدرت و قلمرو طلب نمود. وی برادر مادری ). ابراهیم ینال نیز بر اساس نگرش قبیله۲۱(همو، 

). ینال در واقع لقـب وی ۴۱آمد (تاریخ آل سلجوق در آناطولی، طغرل و از سران قوم سلجوقی به شمار می
). ابن فضلان از ینال به عنوان منصبی نظامی که در خـدمت ریـیس ۱/۱۲۲بود (کاشغری، به معنی شاهزاده 

دهـد کـه پـس از مـرگ میکائیـل، بـر ). قفس اوغلی احتمال می۷۵سپاه بوده، نام برده است (ابن فضلان، 
اساس سنت ترکی، همسرش که مادر طغرل بوده به یوسف داده شده و ابراهیم حاصل این ازدواج بوده است

). بر اساس این نظر ابراهیم نیز از نوادگان سلجوق بوده و ادعای این را داشته که بخشی ۱۲۷(قفس اوغلی، 
از قلمرو بایستی به وی برسد. البته بیهقی از سلجوقیان و ینالیان بـه عنـوان دو گـروه مجـزا نـام بـرده اسـت 
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دیگر بوده که مادرش به همسری میکائیـل ایهد که وی از قبیلهد) که احتمال این مسأله را می۶۱۱(بیهقی، 

درآمده است. اگرچه وی در تقسیم بندی اولیه سلجوقیان سهمی نداشت، اما با نقش پررنگ خـود در فـتح 
نویسـد کـه ابـراهیم ینـال بـه طغرل، ادعای داشتن قلمرویی مجزا نمود. راونـدی مـیبلاد، به عنوان مقدمه

). طغرل در جهت ممانعت از تحکیم قدرت ابراهیم در مناطق ۱۰۷(راوندی، » به قصد ملک«همدان رفت 
مرکزی، بلاد جبل را از او تحویل گرفته و او را به سیستان یا کرمان فرستاد. پـس از بازگشـت ابـراهیم ینـال، 

ق وی را مجدداً به تصرف بلاد جبل فرستاد. ابراهیم در حلوان به نام خود خطبه خوانـد ۴۳۷طغرل در سال 
ق) حاضر نشد همدان و قلاعی که در جبال داشت را به طغرل تحویل دهد. طغرل به پیکار ۴۴۱و (در سال 

با وی شتافته و او را شکست داد. شکست دادن ابراهیم ینال تأثیر زیادی در تحکیم قدرت طغرل داشته و گام 
شکسـت دادن ق و۴۴۱نویسـد کـه از سـال مهمی در تمرکز قدرت بود. به همین دلیل است که ابن اثیر می

ابراهیم ینال بود که شأن طغرل بزرگی یافت و همگان اطاعتش را پذیرفتند و ملک او استوار گردید (ابن اثیر، 
ق موصل و بلاد مجاور را به او داد. امـا ینـال ۴۴۹). طغرل، ابراهیم ینال را بخشید و در سال ۹/۵۵۶-۵۳۳

که این بار با قتل ابراهیم قضیه فیصله یافت. ) ۱۹جا را تصرف نمود (نیشابوری، به همدان رفته و آن
ترین نقش را در تعیین حاکم و جانشین رهبر پیشـین ای، سران ترکمان و تمایل آنها، مهمدر نگرش قبیله

خود، سلیمان را به جانشینی تعیین نمـوده بـود، تمایـل که طغرل فرزند خواندهکه علیرغم اینداشتند. چنان
تر از سلیمان بود و خصال جنگاوری و رهبری بیشتری نسـبت بـه وی رسلان که بزرگامرای ترکمن به آلب ا

داشت، سبب شد تا به حکومت برسد. سران ترکمن چون ارسعن و اردم به قـزوین رفتنـد و براسـاس اصـل 
).۳۴ارشدیت به نام آلب ارسلان خطبه خواندند (بنداری، 

اينگرش قبیله. آلب ارسلان و ملکشاه و تلاش در جهت تغییر 2
ای. آلب ارسلان و تلاش در جهت تغییر نگرش قبیله۱-۲

الملک تلاش نمود تا الگـوی ملکـداری ایرانـی را بـه سـلاطین سـلجوقی آمـوزش دهـد. خواجه نظام
سلاطین نیز به سبب ارتقای شأن خود در این الگوی حکومت، با آن موافقت داشتند. اگرچه آلـب ارسـلان 

الملک، تلاش کرد تا خود را های خواجه نظامی به حکومت رسید، اما تحت تأثیر اندیشهابا معیارهای قبیله
به مجرد ارتقا به مقام سلطنت مصمم شد به عادات و آداب طایفـه و «ای برهاند. وی های قبیلهاز چارچوب

ت جـداً قبیله خودش که عبارت بود از هرج و مرج و تنفر از ثبـات حکومـت و قـوام دولـت و دوام موسسـا
کردند تـا بـر اقتـدار ). باسورث نیز معتقد است که سلاطین سلجوقی تلاش می۲۶۱(گروسه، » مبارزه کند
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). یکـی از ۸۱، ۱۳۸۰خود بیفزایند و عناصر قبایل ترکمان را حتـی المقـدور بـه حاشـیه براننـد (باسـورث، 
یبغو را که شورش کـرده ق موسی۴۵۶اقدامات آلب ارسلان تلاش در جهت تمرکز قدرت بود. وی در سال 

). بنـابراین آلـب ۱۰/۳۵اثیـر، بود، شکست داد، اما مجدداً وی را از جانب خود به حکومت گماشت (ابـن
خـود ارسلان که خواستار تمرکز در حکومت بود، موقعیت موسی را از حاکمی مسـتقل بـه دسـت نشـانده

فروکاست.
ق ۴۵۶ای بـود. وی در سـال غایر با نگرش قبیلـهتعیین ولیعهد یکی دیگر از اقدامات آلب ارسلان و م

اند که این اقدام شکستن سـنت قبیلگـی ملکشاه را ولیعهد خود نمود. لمبتن و کلوزنر به درستی مدعی شده
الملک نقش اصـلی را داشـت و اشـاره ). در این اقدام، خواجه نظام۲۰. کلوزنر، ۲۴۶، ۱۳۷۲بود (لمبتن، 

).۱۰/۷۶اثیر، الملک انجام شده است (ابناه به سرپرستی نظامشده که سوگند وفاداری به ملکش
که قصد -ای خود رها نشده بود و داستان کشته شدنشطور کامل از نگرش قبیلهاگرچه آلب ارسلان به

همین نگرش بود. اما از سـوی احتمالاً نشان دهنده-با تیراندازی خودش یوسف خوارزمی را بکشدداشت
ملکـداری ای را رهـا کـرده و بـا روشالملک، آلب ارسلان برخی آداب قبیلهخواجه نظامدیگر با راهنمایی

که بر خلاف رسم ترکمانان که خواهان غارت هرچه بیشـتر منـاطق آبـاد ایرانی حکومت نمود. از جمله این
و تاریخ ملوک گرفتبودند، از رعایا قانع به گرفتن خراجی بود که آن را جهت ارفاق به رعایا در دو قسط می

خواند. همچنـین بـرای نشـان دادن دادگـری خـود و ممانعـت از و آداب آنان و احکام شریعت را بسیار می
ای دزدیده بـود، بـه دار آویخـت (همـو، تعرض یارانش به مردم یکی از خواص خود را که از روستایی جامه

۱۰ /۷۵ .(
ای. ملکشاه و تلاش در جهت تغییر نگرش قبیله۲-۲

ای نسـبت بـه حکومـت و الگـوی توان دوره اوج تضاد میان نگـرش قبیلـهحکومت ملکشاه را میهدور
-که حکومت از پـدر بـه پسـر مـی-ملکداری ایرانی دانست. ملکشاه که با موازین الگوی ملکداری ایرانی

بر اساس به حکومت رسیده بود، از همان اوان قدرت گیری ناچار از معارضه با عمش قاورد شد که -رسید
ارسلان را داشت. آلب ارسلان به ملکشاه وصیت کرد که فارس و کرمان ای ادعای جانشینی آلبرسوم قبیله

نگاری دو طرف ). نامه۲۱۲را به قاورد بدهد و همسرش و مال معینی را نیز به قاورد داد (عماد الدین کاتب، 
کـه آلـب ارسـلان ی و رهبری است. هنگـامیدو نوع متفاوت نگرش نسبت به جانشیندهندهبه هم نیز نشان

با وجود خـود، سـلطنت ملکشـاه را کـه هنـوز سـنین عمـرش «درگذشت، قاورد، برادر مهتر سلطان متوفّی 
اي به ملکشاه نوشته و ). وی با اطلاع از مرگ برادر، نامه۱۳(کرمانی، » شمردبعشرین نرسیده بود جایز نمی
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). امراي ملکشاه نیز بـه ۵۶برادرش باید به وي برسد (حسیني، مدعي شد که بر اساس اصل ارشدیت، ارث

اي، ها که اساساً به دلیل خوي قبیلهکردند. آنقاورد نامه نوشته و او را برای به دست گرفتن قدرت تحریك مي
به قاورد تمایل بیشتري داشتند، به وي اطلاع دادند که در صورت شورش، به وي خواهند پیوست (کرماني، 

ای به قاورد نوشت که تا پسـر هسـت، ارث بـه اما ملکشاه بر اساس جانشینی در سنت ایرانی، در نامه).۱۲
-ای را گاهی مجری میارسلان که هنوز رسوم قبیله). البته عملکرد دوگانه آلب۸۹رسد (حسینی، برادر نمی

ب نموده بود اما از سوی دیگر بـر بود. وی فرزندش را به جانشینی انتخاداشت، نیز بلاتکلیفی را بیشتر کرده
الملـک در کنـار اساس رسوم قبیله، وصیت نمود که پس از مرگش، همسرش به قاورد برسد. خواجـه نظـام

ارسلان علیه قتلمش را بر عهده گرفته بود، اینک نیز با کمـک ملکشاه قرار داشت. وی زمانی تعبیه سپاه آلب
م کوبید و زمانی که متوجه شد سران ترکمان هنوز به قاورد تمایل گرفتن از عناصر کرد و عرب، قاورد را در ه

).۳۰دارند، وی را از سر راه برداشت (نیشابوری، 
خواستند اما در این جهت با الملک تمرکز در حکومت را میدیوانسالاران ایرانی به رهبری خواجه نظام

ه آلب ارسلان و ملکشاه را از یک رییس قبیلـه الملک تلاش نمود تا جایگاعناصر ترکمان تقابل داشتند. نظام
فراتر برد. در الگوی ملکداری ایرانی شاه دارای قدرت فوق بشری بود و از سوی خدا بدین منصب رسـیده و 

چنین مقامی به ملکشاه بدهـد کـه در نگـرش سیاستنامهدارای فرّ ایزدی بود. نظام الملک تلاش نمود تا در 
، ۵خدا و دارای فرّ الهی دانسـته اسـت (نظـام الملـک، م الملک سلطان را برگزیدهای فاقد آن بود. نظاقبیله

رسد خواجه با اشاره به فرّ الهی قصد داشته چنـین مقـامی را بـه ملکشـاه بدهـد. ملکشـاه ) و به نظر می۷۱
یله را تر بود. وی دیگر نقش یک رییس قبنسبت به پدرش به حکمرانی از نوع الگوی ملکداری ایرانی نزدیک

بوده و مصداق خلیفه خدا بـر روی زمـین » مؤید به تأیید آسمانی و توفیق ربّانی«نداشت بلکه وی سلطانی 
ایـزد «خداسـت: ). نظام الملک معتقد بود که سلطان دارای فرّ الاهی اسـت و برگزیـده۱۲۵بود (راوندی، 

به هنرهای پادشاهانه و ستوده، آراسـته تعالی، در هر عصری و روزگاری یکی از میان خلق را برگزیند و او را
). در واقع وی با این کار ادامه دهنده۵(نظام الملک، » گرداند، و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد

شد. نظام الملک و اهورامزدا در زمین دانسته مینگرش پادشاهان ایران باستان بود که شاه، کارگزار و نماینده
آنها پاسداری است و بس اما تنهـا کوشیدند که به ترکمنان بیابانگرد بفهمانند که وظیفهاو میدستگاه اداری 

). امرای سلجوقی عموماً موافـق نیّـات خواجـه ۲۶۹شخص سلطان با نیات وزیر موافقت داشت (گروسه، 
و گـوهرآیین پسندیدند. به همین دلیل بود که امرای بزرگـی چـون خمـارتگیننبودند و تمرکز قدرت را نمی

). ۱۰/۱۱۶الملک بودند (ابن اثیر، دشمنان سرسخت خواجه نظام
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داران آشکارا فاقد داری تقلیل یافت. اقطاعدر زمان ملکشاه واگذاری بخشی از قلمرو حاکمیت به اقطاع
ملـک و «الملک تکلیف مقطعـان را روشـن نمـود. وی نوشـت قدرت و استقلال امرای مستقل بودند. نظام

که نظام الملک سـلطان را یگانـه ). لمبتن معتقد است که این۳۶(نظام الملک، » مه سلطان راسترعیت ه
های امپراطوری است و نسبت بـه سرزمینمالک زمین دانسته، شاید خواسته بگوید سلطان فرمانروای همه

لمرو خـود را بـه ). ملکشاه نیز مانند اسلافش بخشی از ق۱۳۴، ۱۳۷۷ها حق مالکیت دارد (لمبتن، تمام آن
شاهزادگان و امرای ترکمن داد. وی حلب را به آق سنقر و رها را به عمادالدوله، بوژان و موصل را به جکرمش 

-). ایاز بـن۱۲۹-۱۳۰(راوندی،» حدود خطا و ختن در هر شهری والی و مقطع گماشت«به اقطاع داد و تا 
ت سکلکند را در اختیـار گرفـت و پـس از ارسلان به حکومت بلخ رسید. عثمان عموی ملکشاه حکومآلب

). اما این مقطعـان اختیـارات ۸۰ارسلان داده شد (بنداری، آلبایاز حکومت بلخ و طخارستان به تکش بن
توانسـت خواست، میراندند و سلطان هرگاه میمحدودی داشتند، و از جانب سلطان بر آن منطقه حکم می

دانسـتند، خود میکردند متعلق به وح اولیه، معمولاً هر جا را فتح میآنها را برکنار کند. سران سلجوقی در فت
توانـد تفـاوت نگـرش در ابتـدای ورود سـلجوقیان و دورهگونه نبود. موردی کـه مـیملکشاه ایناما در دوره

ق انطاکیه را تصـرف نمـود. او ۴۷۷بن قتلمش در سال ملکشاه را نشان دهد، تصرف انطاکیه است. سلیمان
کـار را بـه او منسـوب نمـود و خـود را از ای به ملکشاه، ایـننام خود خطبه بخواند، در نامهکه بهجای اینبه

). اما از طرف دیگر شورش برخی اعضای خاندان سلجوقی چون ۱۳۹/ ۱۰بندگان او قلمداد کرد (ابن اثیر، 
ایاز و تکش نشان داد که ترکمنان هنوز به تمرکز قدرت خو نگرفته بودند.

ای را تحت تاثیر قـرار دهـد. الملک سبب شد تا الگوی ملکداری ایرانی نگرش قبیلهنظاموجود خواجه
). یکـی از ۳۲(نیشـابوری، » بغایـت مسـتولی بـود«الملک در مُلـک ملکشـاه نیشابوری، نظامطبق عقیده

در سـپاه امپراطـوری بردن به تعدد اقوامالملک در جهت کاستن از قدرت امرای سلجوقی، پناه کارهای نظام
چون لشکر همه از یک جنس باشند، از آن خطرها «نویسد که مینامهسیاستالملک در سلجوقی بود. نظام

). وی سپاه ثابتی از ۱۲۲الملک، (نظام» خیزد، و سختکوش نباشند و تخلیط کنند. باید از هر جنسی باشند
الملک در این رسد که نظامنظر میی ترکمان بکاهد. بهوجود آورد تا از اتکای سلطان به امرااقوام مختلف به

). امـا از ۴۳۱اقدام خود موفق بوده است. طغرل با سپاهی به بغداد رفت که همه از غزها بودند (ابن ظـافر، 
اصـلی ارسـلان هسـتهآلبغزها کاسته شود. به همین دلیل از دورهدوره آلب ارسلان تلاش شد تا از سیطره

). ظاهراً ملکشاه نیز به ترکمانـان ۱۳، ۱۳۷۲انان سلطان از غلامان بودند نه از ترکمانان (لمبتن، سپاه و نگهب
: ۱۳۸۴الملـک، به آن اشاره نموده است (نظامنامهسیاستالمک نیز در توجه چندانی نداشته و خواجه نظام
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سپاهیان کرد و عـرب یـاری جسـت. ). ملکشاه نیز طرفدار تعدد اقوام در سپاه بود و در نبرد با قاورد از ۱۲۵

ای اوایل دوره سلجوقی، سپاهی ثابت داشت که همـواره مـلازم او و آمـاده خـدمت وی بر خلاف سپاه قبیله
) و راونـدی چهـل و شـش هـزار نفـر ۳۲: ۱۳۹۰ها پنجاه هزار نفر (نیشـابوری، بودند. نیشابوری تعداد آن

اند. ) ذکر نموده۱۳۱(راوندی، 

اي و عدم تمرکز پس از مرگ ملکشاه. نگرش قبیله3
وجود نیامد و نیروهـای مرکزگریـز قـدرتی پس از مرگ ملکشاه هیچگاه تمرکز قدرت در قلمرو سلجوقیان به

هـای الملک و ملکشاه که توأم بـا گسـیختگی امـور حکـومتی و کشـاکشزیاده یافتند. با مرگ خواجه نظام
امرای ترکمان تضعیف شدند و این موضوع سبب تقویت نگـرش جانشینی بود، دیوانسالاران ایرانی در برابر 

ای شد. در این نگرش افراد خاندان حاکم خواستار تقسیم قلمرو بودند و تمرکز قدرت و حکومت را در قبیله
پذیرفتند. شأن و جایگاه سلاطین نیز کاهش فاحشی یافت. پس از خواجه نظـام الملـک دست یک نفر نمی

اند امور را تحت کنترل خود بگیرد، وجود نداشت و قدرت سلاطین سلجوقی نیـز بـه وزیری قدرتمند که بتو
نیاز شـدید بـه نیـروی واسطهعنوان حامی اصلی اقدامات وزیران، توسط امرا محدود شده بود. این مسأله به

لاش الملک تـهای جانشینی ملکشاه تشدید شد. مجدداً سپاه ثابت که خواجه نظامنظامی امرا در پی جنگ
-ای ترکمانان سلجوقی قرار گرفت که عموماً بخـشزیادی برای ایجاد آن نمود، تحت الشعاع نیروهای قبیله

هایی از قلمرو سلجوقی را در اقطاع داشتند. تمایل ایشان به هرکدام از شاهزادگان سلجوقی، برتری وی را در 
توان مشاهده نمود کـه ابتدای این دوره میای را از همان شد. چیرگی نگرش قبیلهمعارضه با رقیبان سبب می

مدعیان حکومت برکیارق علیه او شوریدند و هر کدام خواستار سهم خود از قلمرو و حکومـت بودنـد. بـه 
تحریک ترکان خـاتون، اسـماعیل بـن یـاقوتی و پـس از چنـدی تُـتش عمـوی برکیـارق علیـه او شـوریدند 

ای، بـا ایـن ی ازدواج داده بود و از نظر نگـرش قبیلـها وعده). ترکان خاتون به هر یک از آنه۳۶(نیشابوری، 
ارغـون و نام ارسـلانیافتند. عموی دیگر برکیارق بهازدواج، آنها حق بیشتری برای تصاحب تاج و تخت می

ارغون خراسـان را تصـرف نمـوده و بـه ). ارسلان۲۷،۳۷برادرش محمد نیز علیه او شورش نمودند (همو، 
خراسـان جـز گونـه کـه چغـری همـهت که فرمانروایی او بر خراسان پذیرفته شود و همانبرکیارق نامه نوش

ارغـون خواهـان احیـای ). بر این اسـاس ارسـلان۲۳/۲۶۳نیشابور را داشت، او هم داشته باشد (ابن اثیر، 
اسـاس های بی پایـان، برکیـارق بـر سلجوقیان میان طغرل و چغری بود. بر اثر شورشتقسیم قلمروی اولیه

سنت ترکی قلمرو خود را تقسیم نموده و برادرانش محمد و سنجر را در اداره قلمـرو شـریک نمـود. پـس از 
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های متعدد، برکیارق پذیرفت که محمد حکومت مناطق شرقی را به دسـت گیـرد و سـنجر بـا عنـوان جنگ
قلمـرو اقدام تقسیم اولیهمَلِک (و نه سلطان) در خراسان از سوی محمد به حکومت بپردازد. برکیارق با این

میان سران سلجوقی و تقسیم قلمرو میان خاقان و یبغو را احیا نمود. 
اگرچه در زمان روی کار آمدن محمدبن ملکشاه بسیاری از معارضان از میان رفته بودند، اما حکومـت 

رس بـن آلـب وی نیز از سوی شاهزادگان سلجوقی و امرا مورد تهدید قرار گرفـت. منکـوبرس بـن بـوری بـ
نام خود خطبه خواندند (همـو، ارسلان و قلیج ارسلان شاهزادگانی بودند که علیه محمد شورش نموده و به

فرسـتاد و در کرد چیـزی بـرای سـلطان محمـد نمـی) و جاولی از هر شهری که تصرف می۴۱۵و۱۰/۳۹۸
).۱۲۲نهایت نیز علیه او شورید (عمادالدین کاتب، 

محمد بن ملکشاه سبب جنگ سنجر و محمود شد. اگرچه سنجر، محمود مسأله ارشدیت پس از مرگ
یبغو را ادامـه داد. خـود محمـود نیـز -را شکست داد، اما وی را ابقا نمود و ترتیب تقسیم قلمرو میان خاقان

نها ممانعت نماید. مسعود علیهناگزیر بود بخشی از قلمروش را به سایر برادرانش واگذار کند، تا از شورش آ
ق گنجه و توابـع آن را بـه او داد و طغـرل نیـز علیـه بـرادرش ۵۲۴وی طغیان نمود و محمود ناگزیر در سال 

). پس از مرگ محمود نیـز طغـرل و مسـعود هـر دو ادعـای ۶۶۶، ۱۰/۵۷۴محمود شورش کرد (ابن اثیر، 
ا در اختیـار حکومت داشتند و اگرچه طغرل حکومت را به دست گرفت، اما مسعود نیز بخشـی از قلمـرو ر

گرفت. مسعود و سلجوق با خلیفه عهد بستند و علیه سنجر نیز جنگیدند که شکست خوردند (نیشـابوری، 
۵۴.(

از سوی دیگر امرای سلجوقی قدرت و جایگاهی زیاده یافتند و مانع هرگونه تمرکـز در امـور بودنـد. در 
شد، ای حاکم میسته شد. هرگاه نگرش قبیلهاین دوره از اقتدار فرمانروایان سلجوقی به نفع امرای نظامی کا

-قـدری تحـتشدند و حتی در پی کسب اقتدار بیشتر بودند. قدرت سلطان بهامرا از تحدید قدرت رها می
الشعاع قرار گرفت که امیر انر و بلکابک که طرفدار محمود بودند، برکیارق را در اصفهان زندانی کرده و قرار 

سـلجوقی در ایـن دوره امیـر ). برای نخستین بار در دوره۱۴۱کشند (راوندی، گذاشتند چشمان وی را میل ب
). موارد متعدد دیگری از دخالت امرا ۱۴۵شاهزادگان سلجوقی علیه سلطان شورید (همو، انر بدون پشتوانه
لشـکر « توان برشمرد. مثلاً آخر بک و پسران برسق بر برکیارق شوریدند: گیری ایشان را میدر امور و قدرت

و وزیر برکیارق را کشتند و سـلطان » بر نشسته بودند. پیرامون سراپرده صف زدند و پایگاه و خزانه بغارتیدند
ق امیـر امیـران، امیـر قـودون و ۴۹۰). همچنـین در سـال ۳۶با چند غلام از معرکه گریخـت (نیشـابوری، 

حکومت محمد بن ملکشاه بسیاری ره). اگرچه در دو۲۶۶/ ۱۰یارقطاش علیه برکیارق شوریدند (ابن اثیر، 
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از مخالفان از میان رفته بودند، اما در همین دوره هم ایاز فرزند غلام ملکشاه بر سلطان محمد شـورید و بـا 

). پس ۳۹رفت که سلطان را شکست دهند (نیشابوری، صدقه بن دبیس مزیدی همداستان شد و بیم این می
-ق بسیاری از امیران و یاران اطراف بـرای کنـاره۵۳۰شد. در سال از سلطان محمد قدرت امرا بسیار بیشتر 

گیری از خدمت سلطان مسعود و سرپیچی از فرمانبرداری او توافق و اجتماع کردند. این امرا به رهبری چند 
گاه که مصـالحه کردنـد، توانسـتند قلمـرو تن از امرای بزرگ از جمله بوزابه، بر مسعود شورش نمودند و آن

ای در گسترش دهند و سلطان مسعود بدین ترتیـب تحـت کنتـرل و محرومیـت قـرار گرفـت و عـدهخود را 
). با مرگ سلطان مسـعود، ۳۶-۱۱/۱۰۵اثیر، کردند (ابنخدمت او بودند که فقط در ظاهر او را خدمت می

را ملکشاه پس از سه ماه سـلطنت، اومحمدبنقدرت سلاطین سلجوقی باز هم کمتر شد. امرای محمود بن
). اتابک قِزل ارسلان در جنگی طغرل سوم را شکست داده و به بنـد کشـید و ۶۶کنار گذاشتند (نیشابوری، 

). در ۸۹ابـراهیم، (محمدبن» رسوم سلطنت آل سلجوق مُنخَفِض و منقطع گشت«خود بر تخت نشست و 
طنت خانـدان مورد امیر خاص بک هم چنین شایع شده بود کـه بـا خلیفـه سـازش کـرده و قصـد دارد سـل

محمدبن ملکشاه را زندانی کردند و اتابک ایلـدگز بنشاه). امرا، سلیمان۶۷سلجوقی را براندازد (نیشابوری، 
ق او را به تخت نشاند. ارسلان هم از شورش امرا ۵۵۵طغرل بود، در سال بنکه اتابک و شوهر مادر ارسلان

).۷۷-۸۳نانج علیه او شورش نمودند (همو، در امان نبود و امرایی چون عزالدین صنماز و امیر ای
شدت متزلزل شده و تحت تأثیر امرای نظـامی قـرار گرفتنـد. موقعیت دیوانسالاران ایرانی در این دوره به

امور زیر نظر شخص وزیر قرار داشت. امـا در ایـن دوره عمومـاً امـرای اوج قدرت سلجوقیان، همهدر دوره
امور دربار سنجر تحـت تسـلط مقـرب او جـوهر از امـرای چیره بودند. همهنظامی حتی بر امور دربار نیز 

). وزرا و دیوانسالاران ایرانی موقعیت و جایگاه خود را از دست دادند و بسیاری ۷۶/ ۱۱اثیر، نظامی بود (ابن
-فخـرشدند. سـلطان سـنجر وزیـرش محمـدبناز ایشان توسط سلاطین کشته یا به دشمنانشان تسلیم می

که سـیدی ). مورد دیگر این۴۱۲، التواریخ و القصصمجملالملک را به سعایت امرا کشت (نظامبنالملک
نام ابوهاشم نزد سلطان محمد آمد و از وزیرش ضیاءالملک شکایت کـرد و خواسـت بـه هشتصـد هـزار به

خـود محمـد وزیـر). سـلطان محمـودبن۴۲-۴۳درهم وزیر را به او بدهد و سلطان پذیرفت (نیشـابوری، 
محمـد بـه قتـل بـنابوالقاسم درگزینیِ وزیر توسط طغـرلالدینالملک را کشت. قوامشمس الملک بن نظام

ق مسعود وزیر خود عمادالدین ابوالبرکات درگزینی را کشـت ۵۳۱). در سال ۲۰۹، ۲۰۵رسید (خواندمیر، 
گذاشتند و یکی از کـارگزاران ا کنار میای قدرت یافته بودند که گاهی وزیر ر). امرا به اندازه۶۴/ ۱۱اثیر، (ابن

محمـدخازن را بـه الدینگماشتند. مانند زمانی که سلطان مسعود وزیرش کمالخود را به وزارت سلطان می
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).۵۷امیر قراسنقر تسلیم نمود و وزارت به عزالملک کدخدای قراسنقر داده شد (نیشابوری، 

گیرينتیجه
ای در ارتباط با حکومـت داشـتند کـه ویژگـی اصـلی آن عـدم رشی قبیلهبر پایه آنچه بیان شد سلجوقیان نگ

تمرکز و نفاق و هرج و مرج داخلی بود. این نگرش به هنگام ورود ایشـان بـه ایـران در تعـارض بـا الگـوی 
الگـوی ای و دیوانسـالاران ایـران نماینـدهنگـرش قبیلـهملکداری ایرانی قرار گرفت. امرای ترکمان نماینـده

معکـوس بـا دیگـری داشـت. بـدین ها رابطهی ایرانی بودند. قدرت یا ضعف هرکدام از این نگرشملکدار
آوردند و دیوانسالاران نیـز یافتند، دیوانسالاران را تحت سلطه در میترتیب که هرگاه امرای نظامی قدرت می

ی به دلیل ارتقـای در دوره قدرت خود همواره در تلاش در جهت کاهش قدرت امرا بودند. سلاطین سلجوق
شأن و جایگاه خود در الگوی ایرانی، به آن بیشتر متمایل بودند. در زمان کاهش قـدرت سـلاطین و بـروز و 
تشدید اختلافات داخلی، سلاطین فاقد قدرت و جایگاهی بودند کـه بتواننـد حـامی دیوانسـالاران باشـند. 

الملک تلاش بسیاری نمودند تـا از سـیطرهارسلان و ملکشاه و وزیر بزرگ خواجه نظامسلاطینی چون آلب
های اصلی حکومت، بـه امـور گیریامرای حکومت بر امور کاسته و با ممانعت ایشان از شرکت در تصمیم

ای سلجوقیان را تلطیف نمایند و پـس نظامی محدودشان نمایند. اما آنها تنها توانستند تا حدی نگرش قبیله
مـان، سـلاطین و شـاهزادگان سـلجوقی را آلـت دسـت خـود نمـوده و در از مرگ ملکشاه مجدداً امرای ترک

سـلاطین مقتـدری چـون های اصلی حکومت نقش اصلی ایفا نمودند. بدین ترتیـب تنهـا در دورهسیاست
ای محـدود شـد و پـس از ایشـان الملک نگرش قبیلهارسلان و ملکشاه بود که با تدبیر فردی چون نظامآلب

دید نیامد.گاه پتمرکز قدرت هیچ
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*يعصرصفویعیشاهکار هنر ش

١باهنر کرماندیدانشگاه شهاریاستاد/ زادهیمهدرضایدکتر عل

چکیده
رانی به ویژه از قرن دهم هجری به بعد معطـوف بـه بازنمـایی مضـامین مـورد های ایمایۀ نسخه نگارهبخشی از درون

کید تشیع است. در این میان، نسخۀ  که در زمان غلبـۀ گفتمـان تشـیع در دوران حکومـت فالنامه تهماسبیعلاقه و تأ
د نگارگران ایـن رسد رویکرتأمل است. به نظر میای قابل تهماسب تولیدشده، از جنبۀ مضمونی و محتوایی نسخهشاه

های موردنظر گفتمان تشیع نسخه، معطوف به بازنماییِ مضامین و مفاهیم اسلامی و شیعی، بر اساس باورها و روایت
های این نسخه در راسـتای باورهـا، رو، هدف از نگارش این مقاله، توصیف و تحلیل مضمونی نگارهبوده است. ازاین

ها و وقایع مهم اسـلام دهد که گلچینی از آموزههای پژوهش نشان مییافتههای گفتمان تشیع است. احادیث و روایت
بـه فالنامـه تهماسـبینوعی بیانگر حقیقت و حقانیت تشیع هستند، در نسخۀ های قرآنی و مذهبی که بهو تشیع، قصه

هیـدات تصـویریِ ها، نمادهـا و تمهـای ایـن نسـخه، نشـانهاست. نکتۀ مهم این که در برخی از نگارهتصویر درآمده
های مـذهبی، کار رفته است که آن را در میان نسخههای گفتمان تشیع بهتأملی در جهت بازنمایی باورها و روایتقابل

سازد.برجسته و شاخص می

، مضامین و نمادهای شیعی، نگارگری.فالنامه تهماسبی: هاکلیدواژه
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مقدمه
خصوص از قرن دهم به بعد ها و مکاتب هنری بهبرخی دورههای ایرانی در مایۀ نسخه نگارهبخشی از درون

تبع شرایط مذهبی و سیاسـی معطوف به بازنمایی مضامین و مفاهیم اسلامی و شیعی است؛ اما نگارگران به
های هـا را بـه شـیوهگونه مضـامین مبـادرت ورزیـده و آنهر دوره و اهداف موردنظر حامیان، به گزینش این

تأمل از جنبـه های قابلاند. در این میان، یکی از نسخهرایانه تا نمادین) به تصویر درآوردهگمتفاوت (از واقع
هـدف از نگـارش ایـن مقالـه، معرفـی ایـن نسـخه و . مضمونی و محتوایی، نسخۀ فالنامه تهماسبی اسـت

ست. روش تشیع ا١های گفتمانهای آن بر مبنای باورها، احادیث و روایتتوصیف و تحلیل مضمونی نگاره
شده است.آوریای جمعتحلیلی است و اطلاعات، از منابع کتابخانه–پژوهش، توصیفی 

های این نسخه از منظر گفتمان تشیع، به دو دلیـل صـورت لازم به ذکر است که توصیف و تحلیل نگاره
ای تولیدشده که رهدر دوفالنامهگردد؛ نسخه برمیفالنامهگرفته است. دلیل نخست به شرایط اجتماعی تولید 

ــه و ســلطه داشــته اســت. چراکــه شاه تهماســب در مقــام گفتمــان تشــیع در تمــامی ســطوح جامعــه، غلب
ای برای سـاختن جامعـهو ٢دهندۀ این نسخه، اعتقاد و ایمانی عمیق و راسخ به مذهب تشیع داشتسفارش

ــادی از خــود نشــان داد. به دورۀ حکومــت کــه طوریشــیعی، تکاپوهــای سیاســی، فکــری و فرهنگــی زی
فقـاهتی -های اصلی صفویان یعنی تشیع و غلبۀ اندیشه شریعتیتهماسب، به دورۀ تثبیت یکی از مؤلفهشاه

بــرای بیـان شــرایط مـذهبی و اجتمــاعی دوران ). ۷۲در مقابـل گــرایش صـوفیانه بــدل شـد (صــفت گـل، 
مدی و رونق مذهب اثناعشری رواج دین مح«زعم یکی از مورخان این دوره: تهماسب همین بس که بهشاه

الامر ای رسید که زمان مستعد آن شد که صاحبتهماسب] به مرتبهحضرت [شاهدر زمان سلطنت آن اعلی
مربـوط فالنامـه تهماسـبی). دلیـل دوم هـم بـه خصوصـیت نسـخه ۶۰(عبدی بیـک،» لوای ظهور برافرازد

ای کلی به موضـوع شـده اسـت؛ بـه همـین رهزیرا این نسخه، متنی ادبی نیست و در متن، تنها اشاشود؛ می
ها و الزامـات تصویرسـازی هـا، بـا محـدودیتدلیل، نگارگران این نسخه در به تصویر کشیدن مضمون فال

طلبـد، روبـرو نبـوده و از ایـن نظـر از آزادی عمـل بیشـتری برخـوردار متون ادبی که وفاداری به متن را می
گارگران این نسخه، متـأثر از فضـای گفتمـانی دوران ه را مطرح کرد که نتوان این فرضیبنابراین، میاند؛ بوده

های موردنظر گفتمان تشیع، مصور تولید اثر، مضامین ظهور یافته در این نسخه را بر اساس باورها و روایت
تـأملی در برخـی از ها و نمادهـا و تمهیـدات تصـویری قابلاند که این امر باعث بروز و ظهور نشانهساخته

های این نسخه شده است.نگاره
ای پیرامون مفـاهیم و قضـایای اسـلامی مطـرح هرتقدیر، با توجه به اینکه گرایش تشیع، گفتمان ویژهبه

1.discourse
).۱۵و ۱۴تهماسب صفوی، تذکره، ص تهماسب بازتاب یافته است (ر.ک. شاه. این مسئله در تذکره شاه۲
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کید گفتمان تشیع، بـه توصـیف و سازد، ضرورت دارد در پرتو مفاهیم، باورها و روایتمی های موردنظر و تأ

توان نتایج درخور توجهی پیرامون ماهیت و وجوه طریق، میهای شیعی مبادرت ورزید. از اینتحلیل نگاره
مختلف نگارگری شیعی به دست آورد و مبانی نظری هنر و نگارگری شیعی را گسترش داد.

پیشینۀ پژوهش
) در ۱۹۸۵استوارت گـری ولـش (، تحقیقاتی انجام گرفته است: فالنامه تهماسبیازاین، پیرامون نسخه پیش
تـدوین شـده ٢که توسط توبی فالـک١های اسلامگنجینهشده در کتاب چاپ» تهماسبیشاهنامه شاه«مقاله

ه.ق دانسته و سفارش آن را با تغییـر روحیـۀ مـذهبی ۹۵۷تا ۹۴۷های است، تولید فالنامه را مربوط به سال
یـن ، تولیـد ا٤در جستجوی فـردوس) نیز در کتاب ۲۰۰۴(٣تهماسب درارتباط دانسته است. شیلا کنبیشاه

ها، زمان دانسته و با اشاره به قطع بزرگ نگارهتهماسب، همهای مذهبی در نزد شاهنسخه را با تشدید گرایش
پرداخته ها میشده و نقال به شرح آنهای این نسخه در مقابل جمع، بالا نگه داشته میاحتمال داده که نگاره

های مذهب تشـیع صـورت نگرفتـه ها و روایتها از منظر باورهای ذکرشده، تحلیل نگارهاست. درپژوهش
، تدوین شده توسط معصـومه فرهـاد و سـرپل بـاغچی ٥فالنامه، کتاب پیشگوییاست. همچنین، در کتاب 

خصوص دوره صفوی پرداخته شـده و معصـومه گیری در دنیای اسلام به)، به اهمیت و جایگاه فال۲۰۱۰(
را از سه جنبه متنی، شکلی و مضـمونی بررسـی تهماسبیفالنامه خصوص های دوره صفوی بهفرهاد فالنامه

حـال، بـه اسـت، بـا اینشناسی توصـیف کـردههای آن را ازنظر مضمونی، محتوایی و زیباییو نگارهنموده
فالنامـه «ها اشارۀ چندانی نکرده است. مهدی حسینی هـم در مقالـه های شیعی ظهور یافته در نگارهروایت

وجود فالنامه و بیرون آمدن از قالب کتابت محض، آغازگر «، نتیجه گرفته که »ق۹۵۷، حدوداً تهماسبیشاه
ای منجر شد و ابعاد نوینی بـه خانههای درویشی، نقالی و قهوههای متأخر به پردهای است که در دورهمقوله

عیـون هـای بصـریبررسـی جلوه«) در مقاله ۱۳۹۳). علی پور (۵۴» (تجربه تصویری این سرزمین افزود
های شـیخ را بر اساس روایتفالنامههای رضوی موجود در ، ویژگی نگاره»فالنامه تهماسبیدر اخبار الرضا

ها در راستای مضمون و محتوای هـر نگـاره دانسـته صدوق مطالعه کرده و حضور امام رضا (ع) را در نگاره
، »فالنامه تهماسبیو خمسه نظامیدر مقایسه تطبیقی نگاره معراج«) نیز در مقاله ۱۳۹۴است. مهدی زاده (

از جنبۀ عناصـر تصـویری و شـرایط فکـری تولیـد بـا یکـدیگر خمسهرا با نگاره معراج فالنامهنگاره معراج 

1.theasures of islam.
2 . falk
3 . canby
4.hunt for paradise.
5.falname, the book of omen.
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شـیعی -را اثری تبلیغی فالنامهتمثیلی و نگاره معراج -را اثری عرفانی خمسهمقایسه نموده و نگاره معراج 
شـده، بـه شـکل مبسـوط و مسـتقل بـه موضـوع ایـن نوشـتار هـای انجامهرحال، پـژوهشدانسته است. به

هـای مهـم و کـانونیِ از منظر گفتمان تشیع و باورها، احادیث وروایتفالنامه تهماسبیاند و نسخۀ نپرداخته
این گفتمان، بررسی مضمونی نشده است.

فالنامه تهماسبیمعرفی نسخه 
شـاهنامه تهماسـبیز اتمام آثـار بـزرگ دربـار صـفوی یعنـیتهماسب و پس ابه سفارش شاهفالنامهنسخه 

ق)، در مکتب قزوین مصور شـده اسـت. تهیـه ایـن نسـخه ۹۴۶-۹۵۶(خمسه نظامیق) و ۹۴۷-۹۲۸(
). falk,92م به پایان رسـیده اسـت (۱۵۵۰ق/ ۹۵۷م آغاز و در سال ۱۵۴۰ق/ ۹۴۷زیاد در سال احتمالبه

,canbyتهماسـب همزمـان دانسـته اسـت (های مذهبی در نـزد شاهرا با تشدید گرایشفالنامهکنبی تولید 
های متعدد خارج از نگاره از این نسخه شناسایی شده که به صورت پراکنده در مجموعه۲۸). تاکنون 122

کشور مانند گالری ساکلر واشنگتن، موزه برلین، کتابخانه چستر بیتی دوبلین، موزه متروپولیتن و موزه لـوور 
ها در قطع بـزرگ دانند. اندازه نگارهشوند. نقاشان این نسخه را آقامیرک و عبدالعزیز میاری میپاریس نگهد

ها ). برخی از خصوصیات این نسخه مانند قطع بزرگ نگارهfarhad,45متر) است (سانتی۶۰×۴۵(حدوداً 
ات (ماننـد های مذهبی عامیانه در برخی نسـخ مکاتـب شـیراز و هـرو تصویرسازی مضامین شیعی و قصه

مکتب شیراز ترکمانان) قابل رؤیت است.خاوران نامهنسخه 
مضـامین مربـوط بـه -۱توان به سـه گـروه کلـی تقسـیم کـرد: مضامین مصور شده در این نسخه رامی

نگاره: خلقت آدم و حوا، اخراج آدم و حوا از بهشـت، معـراج پیـامبر (ص)، قصـۀ ۷های قرآنی شامل قصه
حضرت صالح (ع)، اصحاب کهف، قصۀ حضرت یوسف و برادرانش.حضرت موسی (ع)، قصۀ 

نگـاره: داوری ۸ها و وقایع مهم تـاریخ اسـلام و تشـیع شـامل مضامین دربرگیرنده مفاهیم و آموزه-۲
اُخروی، بهشت، دوزخ، ظهور دجّال، استقبال از حضرت علی (ع)، قدمگاه امام رضا (ع)، زیـارت کعبـه، 

فتح خیبر.
نگـاره: نجـات سـلمان از ۱۱های عامیانه مذهبی و شیعی و پندآموز شامل ط به قصهمضامین مربو-۳

دست شیر توسط حضرت علی (ع)، نجات مردم از دست دیو در اقیانوس توسط امام رضا (ع)، قصۀ زینب 
کذّاب، قصۀ حضرت زکریا (ع)، قصۀ تابوت حضرت علی (ع)، قصۀ شدّاد بن آد، قصۀ معجزۀ دو انگشـت 

های (ع)، معجزۀ پیامبر و شفای کودک، قصۀ اویس قرنی، قصۀ ذوالقـرنین، دایـره مینـا. قصـهحضرت علی 
نگاره: مرگ دارا و شکارگاه بهرام گور.۲غیرمذهبی پندآموز نیز شامل 
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تهماسـبی فالنامـههـای نسـخه هـا پیداسـت، اکثـر نگارهطور که از نام برخـی نگارهدر مجموع، همان

ا خاص شیعی هستند. البته برخی از مضامین بـه بـاور عمـوم مسـلمانان مربـوط دربرگیرنده مضمونی عام ی
حال، در ایـن شوند که با توجه به اینکه مذهب شیعه در دایرۀ دین اسلام است، امری طبیعی است. با اینمی

اند و شـدههای شاخص هر گروه که بیشتر بیانگر مضمون و مفهومی شیعی هسـتند، انتخابپژوهش، نگاره
کید گفتمان تشیع،از جنبۀ مضمونی بررسی و تحلیل عنایت به باورها، احادیث و روایتبا های موردنظر و تأ

طورکلی، تثبیـت معنـا درون یـک قلمـرو گفتمـان را بـه«اند. لازم بذکر است، با توجه به ایـن کـه قرارگرفته
ای ر این پژوهش، مجموعـه)؛ منظور از گفتمان تشیع د۲۳(یورگنسن و فیلیپس، » اندمشخص تعریف کرده

هاست که باور به تعیین جانشینی و امامت حضرت علـی منسجم از مفاهیم، واژگان، افراد، باورها و روایت
دهد. عناصر و مفاهیم مهم و اصلی این گفتمان (ع) توسط خداوند، هستۀ مرکزی و کانونی آن را تشکیل می

.)۹۸اند (مهدی زاده، بندی شدهصورت۱در نمودار 

)۹۸. گفتمان تشیع. مأخذ: (مهدی زاده، ۱نمودار 
هاي نسخه فالنامهتوصیف و تحلیل مضمونی نگاره

خلقت آدم و حـوا، اخـراج آدم و حـوا از بهشـت، معـراج های قرآنی شامل: مضامین مربوط به قصه-۱
صـۀ حضـرت پیامبر (ص)، قصۀ حضرت موسی (ع)، قصۀ حضرت صالح (ع)، قصـۀ اصـحاب کهـف، ق

یوسف و برادرانش.
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تـرین بخـش های قرآنـی را مهمبدیل قرآن در تفکر اسلامی، باید مضامین و قصهبا توجه به جایگاه بی
تـرین ترین و مهمعنوان اصـلیخصوص عصـر صـفوی، بـهدانست. قرآن در همۀ اعصار اسلامی بهفالنامه

هـای عمـومی چـه در ی نظـام سـنتی آموزشدوره صـفو«شد. اساسـاً، در مرجع و منبع معرفت دانسته می
» ها برای کودکان، عمدتاً بـر آمـوزش قـرآن و متـون دینـی اسـتوار بـودمدارس برای طلاب و چه در مکتب

تهماسب نیز توجه خاصی به قرآن داشته است. او در تـذکره خـویش بـرای ). شخص شاه۱۲۳(موسی پور، 
هایی که بـه پادشـاهان و ریم استناد کرده و در اکثر نامهاثبات حقانیت حضرت علی (ع)، به آیاتی از قرآن ک

های قرآنیِ مصور شده با توجه به این موضوع، قصه١امیران مختلف نوشته، از آیات قرآن استفاده کرده است.
نماینـد و آمیز و استعاری، مفاهیم و باورهای گفتمان شیعه را تأییـد و تصـدیق می، به شکلی کنایهفالنامهدر 

انـد. در واقـع، بـا شده، بر مبنای نظرگاه و روایت گفتمان تشیع، به بیـان تصـویری درآمدهای انتخابهقصه
شد که حقانیت شیعه در منبع های قرآن بر مبنای باور و روایت شیعه، چنین جلوه داده میمصور نمودن قصه

.شده استهای پندآموز بیانو مرجع اصلی مسلمانان یعنی قرآن و در قالب قصه
. نگارۀ معراج: روایت شیعی از معراج۱-۱

انگیز معراج از مضامین بلند اسلامی است که همواره تخیل نگـارگران ایرانـی را بـه خـود واقعۀ شگفت
های معراج، نگارگر، بخش میانی مانند بسیاری از نگارهجلب نموده است. اگرچه در نگارۀ معراج فالنامه به

های )، لیکن وجه تمـایز اصـلی ایـن نگـاره بـا نمونـه۱شیده است (تصویر سفر پیامبر (ص) را به تصویر ک
های مصور شده تأمل این نگاره در میان نگارهدیگر، روایت شیعی مصور شده از این واقعه است. عنصر قابل

سوی او گرفتـه از معراج، نقش شیر نشسته در گوشۀ چپ نگاره است که پیامبر (ص) انگشتری خویش را به
,farhadاست ( ). شیر در فرهنگ شیعی نماد حضرت علی (ع) اسـت و هنرمنـد بـرای بیـان نمـادین 118
ترین باور شیعه یعنی جانشینی حضرت علی (ع)، از این نماد و شگرد تصویری بهره برده است.کانونی

های اصلی به ترتیب شامل پیامبر (ص)، جبرئیـل وهای معراج، شخصیتکه معمولاً در نگارهدرحالی
شود، ولی در این نگاره، پس از پیـامبر (ص)، نقـش شـیر بیشـتر از سـایر عناصـر توجـه سایر فرشتگان می

دارد. این مسئله به دلیل تمهیدات بصری اسـت کـه هنرمنـد اسـتفاده کـرده مخاطب را به خود معطوف می
سوی پیامبر (ص) بهتوان به محل قرارگرفتن شیر و فضای خالی اطرافش، اشاره دست است. در این مورد می

های معراج، کل که در اکثر نگارههای نورانی تنها در اطراف سر حضرت، اشاره کرد. درحالیاو ووجود شعله
های نورانی قرار گرفته است که باعث جلـب نگـاه مخاطـب بـه وجـود وجود مبارک حضرت در میان شعله

).۱۱۵-۱۲۲. (شاه تهماسب، ص ١
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دست پیامبر(ص) و نیز دستۀ پـرچم کـه سویشود. همچنین، نوسان حرکت مواج پرچم بهمبارک ایشان می

سوی شیر اشاره دارد، کنش و جذابیت خاصی را در این بخش از نگاره ایجـاد کـرده و چشـم مخاطـب را به
جای پیکر و شخصـیت پیـامبر (ص)، بـر کُـنش نماید. درواقع، با این تمهیدات، بهسوی شیر هدایت میبه

کید شده ا عنوان دومین عنصر مهم تصـویری در ست. از دیگر سو، شیر بهایشان یعنی دادن انگشتر به شیر تأ
هـای واقعۀ معراج معرفی شده است. تصویرسازی شـیر و معنـای نمـادین آن، ایـن نگـاره را در میـان نگاره

کنـد کـه پیـام را بـه شـکلی رسـا منتقـل سازد و آن را به اثری شیعی و تبلیغی مبدل میتر میمعراج، خاص
نماید.می

. فالنامـه، مـتن نگـارۀ ۲).تصویر (farhad,119. معراج، فالنامه، منسوب به آقامیرک، مأخذ: ۱تصویر 
).Ibid,44معراج. مأخذ: (

سازد و شیعیان همواره به دنبـال جانشینی و امامت حضرت علی (ع)، هسته مرکزی گفتمان تشیع را می
انـد. ی (ع) در قضـیۀ جانشـینی پیـامبر (ص) بودهبیان این مسئله و اثبات حقانیت و شایستگی حضرت عل

پردازنـد؛ رو، روایاتی از معراج وجود دارد که به این موضوع و حضور حضرت علی (ع) در معـراج میازاین
دهـد کـه در ها از حضور علی (ع) خبـر میرسول خدا در شب معراج و بر فراز آسمان«مانند این مورد که: 

ند و خداوند علی (ع) را به جانشینی پیامبر (ص) برگزیده، جانشین و وصـیّ کمیان عرش خدا را عبادت می
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در مورد آخرین مرحلـه معـراج از ). همچنین، ۱۹۹(محمدی اشتهاردی،» کندو رهبر روسفیدان معرفی می
دهم که در در روز قیامت لوای شفاعت را به دست تو می«زبان پیامبر (ص) آمده است که پروردگار فرمود: 

یعیان علی و دوستان او شفاعت نمایی. خطاب شد ای احمد، گفتم: لبیک ربی؛ فرمود: چه کسـی را حق ش
داری و مرا فرمان به دوستی او کنی. خطـاب شـد: ای داری؟ عرض کردم هر که او را دوست میدوست می

وست داریم و هر کنم. ای احمد، ما دوستان علی را داحمد، علی را دوست دارم و تو را به دوستی او امر می
).۱۹۹(عماد زاده، » داریم، من سجده شکر نهادمکس علی را دوست بدارد او را دوست می

از دیگر سو، نگارگر برای بیان قضیۀ جانشینی حضرت علی (ع)، از تمهید اهداء انگشتر توسـط پیـامبر 
ی وجود دارد که احتمالاً (ص) به شیر (نماد حضرت علی (ع) بهره گرفته است. در این مورد نیز روایتی شیع

مورد توجه هنرمند قرار گرفته است؛ به این شکل که در آخرین روزهای حیات پیامبر اکرم (ص)، ایشـان رو 
هایم را وفـا پذیری که بعـد از مـن وعـدهبرادر آیا تو وصیت و جانشینی مرا می«به علی (ع) کرده، فرمودند: 

؟ حضرت علی (ع) جـواب »بیتم حراست فرماییاز میراث اهلجا آوری و نمایی، به خاطر من مذهبم را به
او به پیامبر نزدیک شـد و پیـامبر او را در » نزدیک من بیا«ای رسول خدا. پیامبر (ص) فرمودند: دادند: آری 

(شیخ » این (انگشتر)را بگیر و در دستت کن«آغوش کشید. پیامبر انگشتری را از دست بیرون آورد و گفت: 
).۱۳۱مفید، 

توان گفت منطقاً می١تهماسب به تشیع،با توجه به جو فکری دوران و تعصب مذهبی و ایمان شدید شاه
دیگر، با این کـه در عبارتدر این نگاره، روایتی شیعی از واقعۀ معراج مورد توجه نگارگر قرار گرفته است؛ به

)، امـا ۲معراج نشده است (تصـویرای به حضور حضرت علی (ع) در واقعۀ متن فال این نگاره، هیچ اشاره
کید بر کنش پیـامبر (ص) بـوده از ترکیب« بندی و سایر تمهیدات تجسمی اثر پیداست که هدف هنرمند، تأ

است: روایتی صریح از جانشینی حضرت علی (ع) که نگاره را به اثری تبلیغی تبدیل کـرده کـه پیـام اثـر را 
(مهـدی زاده، » سـازدنیـاز میاز تأویل و تفسیرهای متعـدد، بینماید وای از رمز و راز منتقل میبدون هاله

ای تشیع یعنـی امامـت حضـرت علـی (ع)، بـا هرروی، در این نگاره، یکی از باورهای اصیل و پایهبه).۱۵
انکار مسلمانان (معراج) تلفیق شده است.یکی از اعتقادات غیرقابل

ای قرآنی.نگارۀ معجزۀ حضرت موسی:تعبیری شیعی از قصه۱-۲
کنـد، قصـۀ نوعی حقانیـت تشـیع را بیـان میبه تصـویر درآمـده و بـهفالنامهقصۀ قرآنیِ دیگری که در 

زمان دو معجزۀ حضرت موسـی (ع) را بـه تصـویر طور همحضرت موسی (ع) و ساحران است. نگارگر، به

.۱۲۲-۱۱۵تهماسب صفوی، شاه-۱
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رنـگ و زیبـا ش). حضرت موسی (ع) در سمت راست تصویر، سوار بر اسبی خو۳درآورده است. (تصویر 

سادگی هر چه تمام، نقش خورشید را در کف دستان حضـرت موسـی (ع) قـرار داده و قرارگرفته و نگارگر به
معجزۀ ید بیضاء ایشان را به تصویر کشیده اسـت. در مرکـز نگـاره نیـز سـاحران در حـال جـادوگری دیـده 

حال بلعیدن یکی از ساحران است.شده و در رنگی تبدیلشوند و عصای موسی (ع) به اژدهای نارنجیمی

).Ibid,10. معجزه حضرت موسی، فالنامه. مأخذ: (۳تصویر 
راحتی قابـل در فضای شـلوغ و پرتحـرک صـحنه، دو شخصـیت اصـلی قصـه (موسـی و فرعـون)، بـه

شـکار وضـوح آهـا، از نظـر تصـویری، تقابـل دو نیـروی خیـر و شـر را بهاند و محل قرارگیری آنتشخیص
هـا، حضـور موسـی (ع) در سـمت راسـت سازد. با توجه به اهمیت جهت راست در بسیاری از فرهنگمی

ترین تمهید در ایـن نگـاره، تصویرسـازی واقـع ترین و مفهومیگذارد. مهمنوعی بر حقانیت او صحه میبه
ائمه با روبند به تصویر ، چهرۀ فالنامههای که در سایر نگارهنمایانۀ چهرۀ حضرت موسی (ع) است. درحالی

شـود و هاست؛ در اینجا چهرۀ حضرت موسی (ع) بدون هیچ روبندی دیـده میدرآمده که نشانۀ قداست آن
های نورانی از سایرین متمایز شده است. ایـن مسـئله کنایـۀ بصـری آشـکاری اسـت از برتـری تنها با شعله

سلام) که از اعتقادات شیعیان است. برای اثبـات ایـن جز پیامبر اجایگاه و مقام امامان نسبت به پیامبران (به
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ادعا، شیعیان به اعطای مقام امامت به حضرت ابراهیم (ع) توسط خداوند بعد از مقام نبـوت ایشـان اشـاره 
عنوان موضوعی بـرای حقانیـت مـذهب کنند. همچنین، در روایات شیعه از قصه حضرت موسی (ع) بهمی

صورت که در روایتی شیعی آمده است که حضرت صادق (ع) فرمود: اولـین شده است. بدینشیعه استفاده 
کسانی که رافضی نامیده شدند، ساحران فرعون بودند؛ زیرا وقتی معجزه موسی را دیدند، به او ایمـان آورده، 

کردنـد دیدند، صبر ها و مشکلاتی که از ناحیه فرعون پیرو او شدند و فرعون را رها کردند و در برابر ناراحتی
). در ۲۲ها را رافضـه نامیدنـد (شـیخ صـدوق، و تسلیم نشدند؛ بنابراین، چون مرام فرعون را رها کردند، آن

دانسـتند و شـیعیان را ها، مذهب شیعه را خـارج از دایـرۀ دیـن اسـلام میها و عثمانیدوران صفوی، ازبک
سد شیعیان از طریق نقـل قصـۀ حضـرت رخواندند؛ بنابراین، به نظر میشده از دین میرافضی یعنی خارج

دانستند و نه خارج شده از دین. با توجـه کردند و خود را پیرو حق میموسی (ع)، با دشمنان خود مقابله می
توان گفت شیعیان با یادآوری به روایتی که پیرامون قصه موسی (ع) و ساحران و بحث رافضی آورده شد، می

افزودند.ش میقصه موسی، بر ایمان و پایداری خوی
.نگارۀ اصحاب کهف: تعبیری از حقانیت شیعه۱-۳

).Ibid,161. اصحاب کهف، فالنامه. مأخذ: (۴تصویر 
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در مورد بیان داستان اصحاب کهف از طریـق شـیعه و سـنی «ای قرآنی است، ولیاصحاب کهف قصه

هـا حتـی دو کـه در میـان همـه آنطوریروایات بسیاری در دست است که با هم بسیار اختلاف دارند، بـه
). تأمل در روایات و تعابیری کـه ۱۳/۲۸۱(طباطبایی، » شود که از هرجهت مثل هم باشندروایت دیده نمی

کمـک فالنامـهدر گفتمان شیعه پیرامون قصۀ اصحاب کهف وجود دارد، به دلایل مصورسازی این قصه در 
این قصه به شکلی انعکاس یافته که از طریـق آن، شـیعیان بـه نماید. در روایات و تفاسیر شیعه،شایانی می

های مبـارزۀ ورزیدند. بدین شکل که این قصه، یکـی از شـیوهبیان دیدگاه و اثبات حقانیت خود مبادرت می
شـده کـه فرمودنـد: که از امام صادق (ع) نقلطورینماید که همان رعایت تقیه است. بهشیعیان را تأیید می

شدند و ها در اعیاد مخالفان خویش حاضر میرسد. آنن کسی به تقیه کردن اصحاب کهف نمیتقیه نمود«
). همچنین، در روایتی، برای بیـان ۴۶۱(کلینی، » ها را دو بار دادجهت خدا پاداش آنبستند. از اینزنّار می

. حقانیت جانشینی و امامت حضرت علی (ع)، گفتگوی حضـرت بـا اصـحاب کهـف نقـل گشـته اسـت
ها را حمل کند و اصحاب پیامبر (ص) از آن حضرت خواستند که به باد دستور دهد تا آن«صورت که: بدین

که به آنجا رسیده و فرود آمدند، ابوبکر، عمر و سوی غار اصحاب کهف ببرد. حضرت نیز قبول کرد. وقتیبه
م جواب شـنیده نشـد. علـی (ع) ای دیگر سلام کردند، باز هعثمان سلام کردند، ولی جواب نشنیدند. عده

هـا جـواب دادنـد: آن». علیکم یا اصحاب کهف و الرقیم کانوا مـن ایاتنـا عجبـاسلام«برخاست و فرمود: 
هـا بپـرس چـرا جـواب سـلام مـا را ابوبکر گفـت: از آن». الله و برکاته یا ابا الحسنالسلام و رحمهعلیک«

گـوییم، تـو فتند: ما فقط با پیامبر و وصی پیـامبر سـخن میندادند؟ علی (ع) علت را از آنان پرسید، آنان گ
). با این روایت، حقانیت حضرت علی (ع) در قضیه جانشـینی ۱۷۱(راوندی، » وصی خاتم پیامبران هستی

پیامبر اسلام از زبان اصحاب کهف نیز یادآوری شده است؛ بنابراین، قصه اصحاب کهـف و تصویرسـازی 
است. اگرچه از نظر تصویری، عناصری که بیـانگر شـاخص تشـیع باشـد در آن برای شیعیان اهمیت داشته

شود، اما این نگاره، از جنبه مضمونی بیانگر حقانیـت دیـدگاه تشـیع اسـت. نگاره به شکل صریح دیده نمی
هرتقدیر، اصحاب کهف معنای نمادینی برای شیعیان دارد؛ زیرا در حدیثی آمده است که امام صـادق (ع) به

). بـه ۶۶(ابنـابی زینـب، » مثل ما در میان شما، همچون غار (پناهگاه) است برای اصحاب کهف«فرمود: 
اند تا از گزند گناهان و دشمنان در امان بمانند. با توجه این معنا که امامان شیعه پناهگاهی امن برای شیعیان

فالنامـهاصحاب کهـف در تهماسب، طبیعتاً، این روایات در مصور شدن موضوعبه جو حاکم بر دوران شاه
). ازنظرتصویری نیز بخشی از نگاره، پناه بردن اصحاب کهف به درون غـار و ۴تأثیر نبوده است (تصویر بی

شـود؛ دهد. نگاه مخاطب در ابتدا به مرکز نگـاره کشـیده میها از دست دشمنان را نشان میپنهان ماندن آن
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اند. در حالی که در امن خویش به خوابی آرام فرورفتهجایی که اصحاب کهف به شکلی هلالی در پناهگاه 
های رنگـی اند. فضای اطـراف غـار بـا صـخرهوجوی آنان مشغولبخش دیگر، سربازان به تعقیب و جست

دهد. این قسـمت خوبی نشان میها را بهها، حالت جستجوگرایانۀ آنمتنوع و حضور سربازان در بین صخره
ره قرار دارد. این تضاد و تقابل، بر جذابیت نگاره افزوده است.در تقابل با آرامش مرکز نگا

داوری اُخـروی، ها و وقایع مهـم اسـلام و تشـیع شـامل: مضامین دربرگیرنده مفاهیم، آموزه-۲
بهشت، دوزخ، ظهور دجال، باور به کرامات و معجزات ائمه شیعه (ع)، قدمگاه امام رضا (ع)، زیارت کعبه 

و فتح خیبر.
هــای اصــیل و کــانونی اســلام و شــیعه هســتند کــه در دوره مین، بازتــابی از باورهــا و آموزهایــن مضــا

ها، شیعه به برتری دیدگاه واسطه آنشدند. باورهایی که بهشدت از سوی حاکمیت تبلیغ میتهماسب، بهشاه
سـته از ورزیـده اسـت. در ایـن دها فخـر و مباهـات میپرداخته و به آنهای مقدسش میخود و شخصیت

کید گفتمان شیعه، مانند کرامات ائمه، زیارت و شفاعت، در قالـب داسـتانها، مقولهنگاره های های مورد تأ
اند. همچنین، وقایع مهم و نمادین از نظر شـیعیان نیـز در های نمادین، جلوه خاصی پیدا کردهروایی و بیان

مهم در رابطه با مضامین این بخش این است گیرند؛ مانند واقعه معروف فتح خیبر. نکتۀاین بخش جای می
اند.که مفاهیم مهم اسلامی (مانند معاد)، بر اساس باور و روایت گفتمان تشیع به تصویر درآمده

یخی و معجزه وار از فتح خیبر۲-۱ . نگارۀ فتح خیبر: روایت فرا تار
های مقدسشـان، بـه صـیتطورکلی شیعیان برای بیان حقانیت دیدگاه خود و ممتاز کـردن مقـام شخبه

اند. در همین راستا فتح خیبـر در نـزد شـیعیان از جاودانه کردن برخی از وقایع تاریخ اسلام مبادرت ورزیده
جایگاهی مهم و نمادین و فراتر از یک رویداد صرف تاریخی برخوردار است. واقعه خیبر مـورد تأییـد اهـل 

اما در این نسخه، روایت شیعی از این واقعه بـه های مختلف مصور شده است؛سنت نیز هست و در نسخه
که در روایت اهل سنت، تنها با جنبۀ شجاعت و دلیری حضـرت ). درحالی۵تصویر درآمده است (تصویر 

کید شده است. روبرو می شویم، ولی در روایت شیعی از واقعۀ خیبر، بر عمل اعجاز گونۀ حضرت بسیار تأ
کید میدر گفتمان شیعه، بر این ماساساً  شود که تمامی امتیازات خاص امامان شیعه و خصایل برتـر سئله تأ

گونه که یکی از فقهـای شـیعه پـس از شـرح همانهابه دلیل توجه و عنایت ویژۀ خداوند به ایشان است. آن
و از مواردی است (خیبر) که خداوند متعال او را به نیرو و قـدرت ممتـاز گردانـد و «نویسد: واقعه خیبر می

). نگارگر برای بیان تصـویریِ عمـل اعجـاز ۲۸۹(شیخ مفید، » رق فرمود و آن را نشانه و معجزه قرار دادخ
نظیر های فتح خیبر، بیای قرار داده است که در میان نگارهگونۀ حضرت، پاهای حضرت را بر دستان فرشته
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ع) با آسمان و تکیه ایشان بر است. با این تمهید تصویری، هنرمند به شکلی نمادین بر پیوند حضرت علی (

کید نموده است. هماننیروی پـرچم را بگیـر و بـرو کـه «طور که پیامبر فرموده بود: های فرازمینی و الهی تأ
).۱۱۲(همان،» جبرئیل به همراه توست

جای به تصویر کشیدن جنبۀ قهرمانی و پهلوانی حضرت علی (ع) در مقـام هرروی، در این نگاره، بهبه
وار بودن عمل حضرت و تکیـه او بـر نیـروی الهـی العاده بودن و معجزهشجاع و پرقدرت، به خارقانسانی 

کید شده است. همان به خدا سوگند در قلعه خیبر «شده که فرمود: گونه که از خود حضرت نقلوآسمانی، تأ
). عـلاوه بـر ۱۵۲، (رسولی محلاتی» را نه به نیروی جسمانی، بلکه با نیروی رحمانی و الهی از جای کندم

بیان روایت اعجاز گونۀ فتح خیبر، در این نگاره با بیان تصویریِ گفتمان تشیع در رابطه با مقام و منزلت برابر 
شویم. بدین شکل که نگارگر، هر دو بزرگـوار را بـا و یکسان حضرت علی (ع) با پیامبر اسلام نیز روبرو می

شکل، لباس با نقش و رنگ مشـابه و حتـی پیکـر یـک امه یکهای آتش یک اندازه، روبند چهره و عمشعله
اندازه به تصویر درآورده است. با این تمهید، نگـارگر، مقـام و منزلـت یکسـان دو شخصـیت را بـه شـکلی 

مانند مقام پیامبر (ص) دانسـته تصویری نشان داده است. بر مبنای گفتمان تشیع، مقام حضرت علی (ع) به
متعددی در این مورد توسط شیعیان نقل شده است؛ ماننـد ایـن مـورد کـه وقتـی شود. شواهد و روایاتمی

ای به بدی یاد چرا عده«ای از حضرت علی (ع) نزد پیامبر (ص) به بدی یاد کردند، پیامبر (ص) فرمود: عده
). در ۱۹(شـیخ صـدوق، » کنند از کسی که مقام و منزلتش نزد خدا همچون مقام و منزلـت مـن اسـتمی

).۳۸(همو، » منزله هارون است برای موسیعلی برای من به«دیگر نیز از پیامبر (ص) نقل شده: حدیثی
یم امامان و بقاع متبرکه.۲-۲ نگارۀ قدمگاه امام رضا (ع):تکر

های مقدس است که در یکـی از السلام و مکانورسوم مهم تشیع، زیارت قبور ائمه علیهمیکی از آداب
عنوان قدمگاه امام رضا (ع) به تصویر درآمـده اسـت. ورود و حضـور امـام هشـتم های فالنامه تحتنگاره

ها مبادرت ورزند تا شیعیان در ایران، از وقایع مهم تاریخ تشیع است که سبب شد شیعیان به ساختن قدمگاه
بر های معنوی نصیب خود سازند. هم یاد حضور آن حضرت را گرامی داشته و هم از آن مکان مقدس، بهره

اند و هــا در حــال عبــادت ایســتادهانــد. آنکننــدگانی بــه تصــویر درآمدههمــین اســاس، در نگــاره عبادت
اند؛ حالت آنان بیانگر این است کـه درخواسـت و حـاجتی دارنـد و هایشان را در حین دعا بلند کردهدست

انـد. در گفتمـان آوردههایشان به این مکـان مقـدس روی برای طلب شفاعت امام (ع) یا برای رفع گرفتاری
ای هستند که وجودشان سرچشـمه حیـات و فـیض و برکـت های بزرگ و برگزیدهتشیع، امامان شیعه انسان

های معنوی، اخلاقی و مادی را نصیب مـردم ها، بهرهاند و پیوند با آناست. آنان واسطۀ بین خالق و مخلوق
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پذیر اسـت کـه تکـریم و توسـل باواسطه نیز امکانسازد. این ارتباط تنها به شکل حضوری نیست، بلکه می
کـه انـیس المـومنینهاست. در کتاب اند، یکی از این واسطهجستن به محلی که امامان در آن حضور یافته

بـدان «های مقدس شیعیان آمده است: تهماسب نوشته شده، درباره فضیلت زیارت مکاناتفاقاً در زمان شاه
زیارت حضرت پیغمبر (ص) و حضرت فاطمه و حضرت ائمـه معصـومین که اخباری که در باب فضیلت 

هرروی، نگـارۀ ). بـه۴۸(حمـوی، » وارد و واقع است بسیار است و این مختصر گنجـایش تمـام آن نـدارد
هـای مقـدس و توسـل بـه ائمـه شـیعه را قدمگاه، یکی از باورهای اصیل گفتمان تشیع یعنـی زیـارت مکان

).۶تاباند (تصویر بازمی

. قـدمگاه امـام رضـا، فالنامـه، مأخـذ: ۶تصـویر ).(Ibid,12. فتح خیبـر، فالنامـه، مأخـذ: ۵تصویر 
)Ibid,13.(

موضوع نگاره در فضایی محراب مانند به تصویر درآمده و با نقوش اسـلیمی تـزیین شـده کـه مـدخلی 
ای ر از طریق یک عنصر غیر شمایلی یا نشانهگذارد. همچنین، نگارگزیبا برای ورود به نگاره را به نمایش می

نمادین (نقش پا)، به معرفی مکان مقدس پرداخته است. در این نگاره، پاها حالتی نمادین و مقدس دارند و 
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اند. پاهـا بیـانگر حضـور یکـی از اولیـای الهـی برای نشان دادن عظمت امام، در اندازه بزرگ تصویر شـده
تـوان بـا نقـش اند. عنصر پا در ایـن نگـاره را میپردازی و زرافشان شدهنقشدقتهستند. به همین دلیل، به

شـود. در میـان تن آل عباست و در آثار مختلف دوره صفوی دیده میدست (عَلَم) مقایسه کرد که نشان پنج
پاها، رحل قرآن قرار گرفته که شاید نمادی از حضور قرآن ناطق یعنی امام هشتم باشد.

ها و نۀ پا، به جهت فراخوانی مدلولش که قدمگاه متبرک است و استفاده نمادین از اسلیمیاغراق در نشا
نماید و حظی ها، گیرایی مضاعفی به نگاره داده که توجه مخاطب را به خود جلب میها و طلاکاریختایی

رایانـه و گبخشد. از نظر بصـری و شـکلی نیـز تقابـل بـین عناصـر واقعبصری و احساسی معنوی به او می
هـای پرتلألـو و ای تضـاد بصـری را موجـب گشـته و رنگآمیز خصوصاً اندازۀ پاها، گونـههای اغراقنشانه

نوازی به نگاره داده است. نگاره کاملاً تقـارنی اسـت های بالای نگاره، حرکت و پویایی چشمتزئینات گوشه
هـای تزئینـی گونـاگون اسـتفاده از طرحبندی غیرمعمول عناصـر و واسطۀ محاسبات ماهرانه و ترکیبکه به
). با این توصیفات، شاید بتوان این نگاره را به جهت خاص بودن تمهیـدات farhad,136شده است (خلق

های شیعی دانست. همچنین، از حیث بیانی نیز، این نگاره، وابسـتگی و اشـتیاق ترین نگارهبصری، از ناب
دارد.یان میشیعه به بقاع متبرکه را به بهترین وجه ب

. نگارۀ داوری اخروی: باور به حسابرسی اعمال توسط ائمه (ع) در روز قیامت۲-۳
وسـیله حضـرت محمـد (ص) و براساس گفتمان تشیع، حسابرسی اعمال مسلمانان در روز قیامـت به

گیـرد. در ایـن نگـاره، صـحرای السلام انجـام میهمراهی حضرت علی (ع) و در حضور سایر ائمه علیهم
ها بر اساس اعتقاد شیعیان بـه تصـویر در آمـده های مختلف و سنجش اعمال آنو روز انسانحشر و حالم

شـده اسـت. بخـش پـایین نگـاره کـه وسـعت زیـادی را در ). نگاره از دو قسمت تشـکیل ۷است (تصویر
دارد. دهد. اسرافیل در سمت چپ پس از دمیدن در شـیپور حضـور گیرد، صحرای محشر را نشان میبرمی

عنوان در کنار او فرشته مأمور سنجش اعمال با ترازویـی بـه دسـت ایسـتاده اسـت. حضـرت علـی (ع) بـه
های آتش اطراف سر و روبند چهره، در مرکز نگاره شخصیت اصلی صحنه با لباسی رنگارنگ و فاخر، شعله

شود. در این زمینـه در یهای حاضر درصحنه دیده مدر حال گفتگو با پیامبر (ص) برای داوری اعمال انسان
). ۸۸روایتی از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود: علی، تقسیم کننده بهشت و جهنم اسـت (شـیخ صـدوق، 

اندازۀ بزرگ شمایل پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) نسبت به سایرین، شأن و جایگاه بالاتر ایشان را نشـان 
دهد.می
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).(Ibid,190رتور ساکلر گالری، مأخذ:.روز قیامت، فالنامه، آ۷تصویر 

های رنگارنگ به مردمی که در روبـروي او قـرار ها و بالای دیگر با لباسدر سمت راست نگاره، فرشته
کند. اند، نگاه میگرفته

بنابر آیات قرآن و احادیث شیعي، مردم در روز رستاخیز بر اساس کردار و اعمال این جهـاني خـود بـه 
کارگیری تمهیدات پیرایه و رسا، با بهنگارگر در اینجا به شکلي بی١شوند.بندی میدي تقسیمهای متعدگروه

گونـه کـه در احادیـث و تصویری ساده و نمادهاي آشنا، هفت گروه از مـردم را بـر اسـاس اعمالشـان همان
ان از پشـت زن بـا سـر سـگ و زبـروایات شیعه ذکر گردیده، به تصویر کشیده است. افـراد بـدگو و تهمـت

انـد بـا دسـت و پـای کردهاند. کسـاني کـه همسـایگان خـود را آزار و اذیـت میدرآمده، تصویرسازی شده
شـوند. اینـان ای سـیاه و چشـماني آبـي دیـده میاند. جمعي دیگر با چهرهشده، به تصویر کشیده شدهقطع

اشته، به شکلی وارونه تصـویرپردازی اند. کسانی که افکار شر دزور گرفتهکساني هستند که حق یتیمان را به

ای خـاص دارنـد. شوند و هر کدام شـکل و قیافـههای مختلف تقسیم میاز پیامبر روایت شده مردم بر اساس اعمال خود در قیامت به گروه.۱
۴۸٫و ابرقویی، سیاحت در قیامت، ۱۱۲-۱۰۰، ص ۷بنگرید به مجلسی، بحارالانوار ج 
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شوند. برخلاف این بخش از اند، با سر خوک  و گراز مانند دیده میها که در تجارت صادق نبودهاند. آنشده
نگاره که داراي تحرك و پویایي است، در قسمت بالاي نگاره، سکون و آرامش خاصي برقرار اسـت، جـایی 

های مقدس شیعه و حضرت فاطمـه (ع) در کنـار دهد و شخصیتکه تصویر اجمالي از بهشت را نشان می
شده است. ها نوشتهگر اوضاع هستند. نام مبارک هرکدام بالای سر آنیکدیگر قرارگرفته و نظاره
های نوراني براي شمایل حضرت فاطمـه (ع) تأمل در این بخش، به کار بردن شعلهشگرد و تمهید قابل

نور همواره در اعتقـادات و باورهـای «یعنی الزهرا (به معنای نورانی) است. است که متناسب با لقب ایشان
ای الهـی و ایـزدی مـورد پرسـتش قـرار عنوان نشانهایرانیان از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بوده است و به

های نـورانی بیـانگرروی، در ایـن نگـاره، شـعله). ازایـن۸۰(شـایگان، » گرفته و مقدس شمرده شده است
خلوص ارادت و محبت شیعیان به حضرت فاطمه (س) است. حضرت فاطمـه (س)، دختـر پیـامبر (ص) 

شـود و از تر، مادر حسن و حسین (ع) است، درنتیجه مادر همۀ ائمۀ شیعه محسـوب میاست و از این مهم
جای شمایل ی نور بهکارگیربدیل در نزد شیعیان دارد؛ بنابراین، نگارگر با بهروست که جایگاهی والا و بیاین

آلایشی حضـرت را بـه مخاطـب منتقـل حضرت فاطمه (س)، به شکلی زیبا و نمادین، تقدس، پاکی و بی
های متعددی در اثر جای کند. درمجموع، این نگاره نیز بیاني شیعی، نمادین و صریح دارد. اگرچه پیکرهمی

ای که بر اساس باور عمـومي شـیعیان و ت. صحنهای برخوردار اسبندی سادهاند، اما نگاره، از ترکیبگرفته
شـده، رویکـرد های بررسیبر مبناي روایات مذهبي تصویرسازی شده است. در این نگاره مانند سایر نگاره

های شیعی و موضوعات با محوریت ائمه بوده است.نگارگر شیعه مسلک، بیشتر معطوف به آموزه
نجات سلمان از دست بی و شیعی و پندآموز شامل: های عامیانه مذهمضامین مربوط به قصه-۳

شیر توسط حضرت علی (ع)، نجات مردم از دست دیـو در اقیـانوس توسـط امـام رضـا (ع)، قصـۀ زینـب 
کذّاب، قصه حضرت زکریا (ع)، تابوت حضرت علی (ع)، قصه شداد بن آد، معجزۀ دو انگشـت حضـرت 

های غیرمـذهبی نـی، ذوالقـرنین، دایـره مینـا. قصـهعلی (ع)، معجزۀ پیامبر و شفای کودک، قصۀ اویس قر
پندآموز نیز شامل: مرگ دارا و شکارگاه بهرام گور.

گویی و نقالی دوران تولید اثـر را بایستی در پیوند با فضای پررونق قصهفالنامهاین مجموعه از مضامین 
وص در فضـای زنـدگی مـردم، خصهای مذهبی و شیعی در ادبیات زمانه و بهای که قصهارزیابی کرد. دوره

ای بانفوذ و تأثیرگذار، در جهـت تعمیـق عنوان رسانهحضوری پررنگ و پرشور داشت. درواقع، ازاین هنر به
شد.باورهای گفتمان تشیع در میان مردم، استفاده می
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بـا واسطۀ متناسب بـودن خوانی بهبا ورود اسلام به ایران، برخلاف برخی هنرها (مانند موسیقی)، قصه
سازی و تربیتی داشتن، بـه حیـات خـود ادامـه داد و در شعائر مذهبی، محبوبیت در میان مردم، جنبه انسان

تهماسـب نیـز ). شـخص شاه۲۳۴دوران صفوی نیز رواج داشت و از رونق خوبی برخوردار بود (حمـوی، 
تهماسـب شاه«خوانی حساسیت خاصی داشت. به قول یکی از مورخان دوران صفوی،نسبت به مقولۀ قصه

نوعی معروف و نهی منکر بهمعروف و نهی از منکر، نصب العین ضمیر انورش بود. در امر به پیوسته امر به 
...» خوانان و معرکه گیران از اموری که در آن شائبه لهو و لعب باشد، ممنوع گشته و مبالغه فرمودند که قصه

های مـذهبی، هـم از نظـر قصـه«های مذهبی حکومت، ت). البته در این دوره، به دلیل سیاس۳۰۱(منشی، 
(صفا، » شدندتر از بقیه قلمداد مینوع و هم از حیث حمایت سیاست حاکم بر دولت صفوی، بیشتر و مهم

۳۳.(
توان گفت، که میطوریشود، بههمچنین، در اشعار این زمان، ذکر صفات و کرامات ائمه زیاد دیده می

هـایی را بیتیر در ستایش حضرات ائمه، قصیده یا غزل یا رباعی یا قطعه یـا تکهمه شاعران شیعی این عص
ترین مظهر ولایـت، بـیش از دیگـر ائمـه مـورد عنوان عالیارتباط، حضرت علی (ع) بهاند. دراینخلق کرده

، شخصیت و بازیگر اصلی و مهـم، فالنامهدرمجموع، در مضامین ). ۲۳۴توجه قرار گرفته است (طغیانی، 
کید خاصی شـده اسـت. تنهـا در  حضرت علی (ع) است و بر شخصیت، مقام و کرامات ایشان، تمرکز و تأ

شـویم (نگـاره معجـزه یک نگاره با حضور محوری حضرت محمد (ص)، پیامبر بـزرگ اسـلام روبـرو می
کید و تمرکز حکومت صفوی بر مذهب تشیع برای مقابله با ح کومـت محمد). دلیل این امر را بایستی در تأ

تهماسـب بـه ولایـت حضـرت علـی (ع) تر، در ایمان و اعتقاد عمیق شاهسُنی مذهب عثمانی و از این مهم
اش، پیوسته از حضرت علی (ع) یاد کرده و با آوردن آیات و احادیثی، در پی تهماسب در تذکرهدانست. شاه

.١بیان حقانیت ایشان در قضیۀ جانشینی پیامبر (ص) بوده است
های قبل، با بازنمایی چهـرۀ تـاریخی های دورهاین است که در این مضامین، برخلاف نسخهنکته مهم 

گونه کـه در تشـیع شویم، بلکه شخصیت فراانسانی و معنوی حضرت همانحضرت علی (ع) مواجهه نمی
فقاهتی بازگو شده، مدنظر قرارگرفته است.

ایی عامیانه کـه نظـر و احسـاس مـردم عـادی ه، با قصهفالنامهاز سوی دیگر، در این دسته از مضامین 
های شـویم. در حقیقـت، قصـهدهند، روبـرو میجامعه پیرامون شخصیت و جایگاه ائمه شیعه را نشان می

۱۲۲. تهماسب صفوی، ۱
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ها و نیازهای یک جامعه دارند واعتبار خود را از همـین ها، دانشعامیانه، ریشه در اعتقادات، باورها، ارزش
اند و پیرایهها که تعلق به عوام و توده مردم دارد، ساده و بیاز ادبیات و قصهآورند. این نوعمسئله به دست می

های عامیانـۀ های قصـهرو، شخصـیتکننـد. ازایـنبینی توده مردم را نمایندگی مینظرگاه اجتماعی و جهان
؛ زیـرا ، نقاط مشترکی چندانی با هویت و شخصیتشان از نظر تـاریخی نـداردفالنامهمذهبیِ مصور شده در 

ها نقش داشـته وعشـق و ارادت عمیـق قلبـی احساسات و نظرگاه عامه مردم در ارتقاء شخصیت تاریخی آن
ها انعکاس یافته است.های مقدس شیعه، در قصهمردم عادی نسبت به شخصیت

نگارۀ معجزۀ دو انگشت حضرت علی (ع): باور به معجزات ائمه (ع) حتی پس از حیات۳-۱
انگشت حضرت علی (ع) یکی از معجزات حضرت علـی (ع) را پـس از شهادتشـان نگارۀ معجزۀ دو 

). مـاجرا ۸دهد و روایت گر اعتقاد شیعیان به کرامات ائمه (ع) پـس از حیاتشـان اسـت (تصـویر نشان می
مره قیس مرد کافری بود که صاحب اموال و حشـم بسـیار بـود. روزی از اقـوام خـود «شده که گونه نقلاین

طالـب (ع) از آنـان هـزار نفـر گشـته. او از مـدفن اء و اجدادش سؤال کرد، آنان گفتند: علی بن ابیدرباره آب
حضرت امیرالمؤمنین (ع) سؤال کرد، به وی گفتند: حضرت در نجف اشرف مـدفون اسـت، مـره قـیس دو 

ز متحصـن هزار نفر سواره و چند هزار پیاده برداشت تا به نجف رسید؛ مردم آنجا مطلع شدند؛ تـا شـش رو
گردیدند. بالاخره کفار موضعی از حصار را خراب کرده و داخل شدند. آن خبیث داخل روضه مطهره شـد و 
به آن حضرت عتاب کرد و گفت یا علی تو پدران مرا کشتی، خواست قبـر را بشـکافد، ناگهـان دو انگشـت 

کرد، وحشت در لشـکر افتـاد و پراکنـده مبارک مانند ذوالفقار از قبر بیرون آمد و بر کمر او زد و او را دو نیم 
).۴۵(وکیلیان، » شدند

های انسانی تشـکیل شـده اسـت. نقطـه کـانونی و مهـم نگاره، از تلفیق سنجیدۀ بنای معماری و پیکره
واقعه، در پایین نگاره به تصویر کشیده شده است. مردی سیه چهره، در حال فرار از این مکان مقدس است. 

ای برروی آن قرار دارد، بیرون آمده و به طرف شخص در حال فرار نشانه ری که پارچهدو انگشت از درون قب
های نورانی از دو انگشت در فضا پخش شده که در اطراف انگشت به رنگ طلایـی سـت، رفته است. شعله

اما با دور شدن از انگشت مقدس از حجم و رنگ آن کاسته شده است. این تمهید ساده و نمـادین، مقـدس 
طرف سـبب فـرار و هلاکـت دهد که انوارش فضا را پر کرده و از یکودن صاحب دو انگشت را گواهی میب

اند.مند شدهکنندگان از آن بهرهدشمن شده و از طرف دیگر فضا را نورانی ساخته و عبادت
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حضـرت علـی . تـابوت۹تصـویر(Ibid,128)معجزه دو انگشت علی (ع)، فالنامه، مأخذ:.۸تصویر 
).(Ibid,121(ع)، فالنامه، موزه متروپولیتن،مأخذ:

های مقدس و موردتوجه شیعیان یعنی آرامگاه حضرت علـی (ع)، ترین مکاندر این نگاره، یکی از مهم
مصور شده و نگاره، بیانگر این باور اصیل شیعیان است: بـاور بـه کرامـات و معجـزات ائمـه (ع) در زمـان 

آن. همچنین، نگاره به موضوع زیارت قبور مقدسین شیعه اشاره دارد که بنا به گفتمـان ازحیات و حتی پس 
اند.تشیع و اعتقاد شیعیان، واسطۀ میان فیض خداوندی و شیعیان

نگارۀ تابوت حضرت علی (ع)؛ بازتابی از کرامات ائمه (ع).۳-۲
ویر درآمـده اسـت (تصـویر در نگارۀ تابوت حضرت علی (ع) نیز یکی دیگر از کرامات حضرت به تص

گاه بود و به پسران خـود ). در قصه۹ های مذهبی شیعه آمده است که حضرت علی (ع) از زمان مرگ خود آ
وصیت کرد که پس از غسل و کفن، جسد مبارک ایشان را در تابوتی قرار داده و بر پشت شتری گذارنـد و در 

د. حسن (ع) و حسین (ع) چنین کردنـد و در میـان داری سپرده وخود برگردنبین راه شتر را به شخص نقاب
دار سپردند، ولی فرزند کوچک امام نگـران شـده و بـه تعقیـب شـخص ناشـناس راه شتر را به شخص نقاب

خواهد کـه برگـردد و نگـران نباشـد و آن دارد و از او میپردازد تا ای نکه آن شخص، نقاب از چهره برمیمی
).۵۵(ع) (همو، شخص کسی نبود جز خود حضرت علی 
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کیـد نگاره، تصویرگر قصه ای است کـه بـر الهـام آسـمانی و قـدرت پیشـگویی حضـرت علـی (ع) تأ

کند. امامانی کـه بـا نماید. مضمونی که به علم لدُنی و جایگاه فوق انسانی ائمه در نزد شیعیان اشاره میمی
خبرنـد و حتـی از لحظـه مـرگ خـود نیـز داشتن قدرت معنوی بالا و ارتباط با آسمان، از کلیه امور آینـده با

گاه این قبیل کرامات ائمه را تحت عنوان باب درباره اینکـه ائمـه هـر وقـت اصول کافی ند. کلینی در کتاب آ
میرند و مـرگ آنـان بـه اختیـار خودشـان دانند کی میدانند و باب درباره اینکه ائمه میاراده کنند بدانند، می

ممکـن نیسـت ازآنچـه امـروز تـا قیامـت واقـع «فرمایـد: (ع) نیز میاست، ذکر کرده است. حضرت علی
آن حضرت (ع) به کمیـل فرمـود: بـدان کـه در «و١»که جواب دهمشود، از من پرسش کنید...، جز آنمی

هـا تعلـیم یـافتم، بـه آنسینه مبارکش اشاره کـرد)، اگـر افـراد لایقـی میبهاینجا علم فراوانی است (با دست
.٢»دادممی

شود که از جنبۀ تصویری، نگاره از سادگی خاصی برخوردار است. شتری بزرگ در پایین نگاره دیده می
دار، افسار شتر را به دست گرفته است. از نوشته کنار تابوت سبز رنگی بر پشت آن قرار دارد و شخصی نقاب

ت دیگر در سمت شویم که او حضرت علی (ع) است. جهت این شمایل به سمت دو شخصیآن متوجه می
ها نیـز بـا شویم فرزندان بزرگوار حضرت هستند. آنچپ نگاره است که بر طبق نوشتۀ کنارشان، متوجه می

شوند و حرکات و حالاتشان متوجه حضرت علـی (ع) اسـت. های آتش دور سر دیده میلباسی زیبا و شعله
نگارگر، گفتگویی که در قصه میان رنگ لباس حضرت با لباس امام حسین (ع) یکسان است. از این طریق، 

گیرد را به شکلی تصویری نشان داده و با ایـن تمهیـد، بیننـده متوجـه علی (ع) و فرزندش حسین (ع) درمی
ها نیز بر ایـن ارتبـاط اند. حالات دست آنها برقرارشده، کدامشود دو شخصیت اصلی که گفتگو بین آنمی

سی امامان شیعه، به زیبایی هر چه تمام در این نگـاره بـه بیـان گذارد. همچنین، جنبۀ معنوی و قدصحه می
های فـاخر و زیبـا، های آتش و لباسواسطۀ کاربست روبند چهره، شعلهتصویری در آمده است. این امر به

میسر شده است.
نگارۀ نجات مردم در اقیانوس توسط امام رضا (ع): بازتابی از نبرد امامان شیعه با نیروهای ۳-۳

شر
ها از چنگال دیـو توسـط امـام رضـا (ع)، کـاملاً در میان مضامین این بخش، نگارۀ نجات دادن انسان

العـاده و معجـزات ائمـه (ع) را مـنعکس مطابق با دیدگاه مردمان عادی جامعه است و باور به قدرت خارق
هـا نسـبت بـه تـری آنانگیز در مورد ائمه برای بیان کرامـت و بر). ذکر روایات شگفت۱۰سازد (تصویر می

ها بر پایۀ باور قلبـی و ایمـان عمیـق و گونه قصههای دور نزد شیعیان رایج بوده است. اینسایرین، از گذشته

۹۳، خطبه البلاغهنهج.۱
.۱۴۷.همان، حکمت، ۲
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منزله دشمن اند. موجودات دیوسان در تخیل مردم ایران به ریای عوام نسبت به بزرگان شیعه، ساخته شدهبی
های عامیانه ایرانـی اسـت. های قهرمانان قصهوها یکی از ویژگیشوند و نبرد با دیقهرمانان نیک شناخته می

ها بـا هایی دربـارۀ نبـرد ایـن شخصـیتهای مـذهبی، قصـهرو، مردم برای بالا بردن مقـام شخصـیتازاین
ها به تصویر درآمده است. در این نگاره، امـام اند که در این نگاره، یکی از همین قصهموجودات شر ساخته

ای شود که نیـزهرنگ دیده میهای نورانی دور سر و لباسی فاخر، بر اسبی آبیوبند چهره، شعلهرضا (ع) با ر
به شکم دیوی بزرگ و خشن وارد کرده است. لباس حضـرت امـام رضـا (ع) بـا توجـه بـه ایمـان و اعتقـاد 

نماد دسترسـی داند و در اینجا اش به رنگ روحانی سبز است؛ قرآن کریم این رنگ را رنگی بهشتی میذاتی
). رنگ سبز رنگ اسلام، ولایت و طهارت است. رنگ آبـی اسـتفاده ۹۸به قرب الهی الله است (علی پور، 

شده برای اسب، نشان معصومیت صاحب آن است. رنگ آبـی، رنگـی آرام و الهـی و آسـمانی اسـت و بـه 
مضـطرب و سـرکش بـه ).برخلاف تصویر دیو که۱۶۴اللهی، معنای رحمت الهی نیز بیان شده است (آیت

تر از امام نشان داده تا بـر رسد، امام مظهر آرامش است. همچنین، هنرمند، اندازه دیو را بسیار بزرگنظر می
هـای تـوان نمـاد تمایلاهمیت کار امام یعنی مبارزه با پلیدی بیفزاید. رنگ نارنجی متمایل به قرمز دیو رامی

کشاند.ی دانست که مردم را به ضلالت میهای شیطاندنیوی، تهاجم، خشونت و وسوسه

).Ibid,133.نجات مردم از دست دیو توسط امام رضا (ع)، فالنامه، موزه لوور،مأخذ: (۱۰تصویر 
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قواره و اسـیر در چنگـال موجـودات وحشـی، بـه تناسب وبیدر اقیانوس، گروهی از مردم به شکلی بی

زده و سراسیمه و عریان، در دنیای متلاطم و ظلمانی گرفتار شـده و تاند. مردم هرکدام وحشتصویر درآمده
نگرنـد. ایـن کیفیـت خواهند و برخی به مبارزۀ امام بـا دیـو میند و از امام رئوف کمک میبه دنبال پناهگاه

نوعی خود مشتمل است بر وجوهی نمادین: گمراهی به دریای مـتلاطم و سـیاهی تعبیـر شـده کـه روایی به
پذیرد. این چراغ فروزان به دست اولیاء و ائمه واسطه چراغ و مشعل ولایت پایان مینی در آن، تنها بهسرگردا

کید شده است. این پس زمینـۀ تبـاهی و اطهار است که در دنیای اسلام خاصه مذهب شیعه، بسیار بر آن تأ
ه تصویر دریای متلاطمِ کشباهت به توصیف جهنم نیست. نگارگر از حیث تصویری، برای اینگمراهی، بی

ها را در حالتی گمراهی، از متن اصلی قصه که حضرت امام رضا (ع) و دیو هستند جدا نشود، یکی از پیکره
پیش زمینـه بـهکنـد، نشـان داده تـا پسساید و طلب کمک میکه دست به نعلین و رکاب اسب حضرت می

نظیـر گیر و کمدیریت صحنه و فضا بعضاً چشمزمینه پیوند بخورد. این شگردهای نسبتاً کوچک، از حیث م
نمایند.می

های مـوردنظر ، با بازنمایی باورها و روایتفالنامهشده از نسخۀ های بررسیدرمجموع، در تمامی نگاره
های عامیانۀ مذهبی و وقایع و رویـدادهای های قرآنی، قصهشویم که در قالب قصهگفتمان تشیع روبرو می

و ظهـور گفتمـان تشـیع در فالنامـهبـرای بیـان دلایـل پیـدایی نسـخۀ اند. ی، بیان شدهمهم اسلامی و شیع
تهماسـب بـرای باید شرایط مذهبی و اجتماعی دوران تولید این نسخه را مدنظر قـرار داد. شاههای آن، نگاره

ان از سیاسـت توهـامیای شیعی از ابزارها و امکانات گوناگونی استفاده نمود کـه در رأس آنساختن جامعه
خوانی و های شیعی و استفاده از ابزارهایی تبلیغی چـون روضـهنزدیکی به فقها و علما شیعی، گسترش آیین

تهماسـب، در واسـطۀ تکاپوهـای فکـری و فرهنگـیِ شاه). سرانجام به۲۱۳خوانی نام برد (صفت گل، قصه
در تمامی ارکان جامعه مسلط شد و حتی )، گفتمان تشیعفالنامهزمان با دوران تولید اواخر حکومت او (هم

شعر و ادبیات زمانه را نیز تحت سلطۀ خود درآورد. با توجه به وابستگی نقاشی به فضـای فکـری هـر دوره، 
خصوص مضامین آن، تغییراتی روی داد که همانا توجـه بـه مضـامین مـذهبی لاجرم در عرصۀ نگارگری به

آثار هنری در دوران حاکمیت مذهب و زمانی کـه حامیـان طورکلی، مبتنی بر باورها و روایات شیعی بود. به
گردند و موضوعات ورزند، عمدتاً هدفمند و وابسته میهنری به ایدئولوژی و اعتقادی خاص اهتمام ویژه می

وغلبـۀ روایـت فالنامـهتولیـد سـازند؛ بنـابراین، گاه خویش میمذهبی و اعتقادی، دامن آثار هنری را تجلی
های شیعی در نزد حامی اثر و رواج وسیع گفتمان تشیع این نسخه را بایستی به دلیل تشدید گرایششیعی در 

در کل سطح جامعه و فضای فرهنگی و هنری آن دانست.
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گیرينتیجه
های مهـم های برگرفته از قرآن، وقایع و آموزهتوان گفت: قصهبنابر آنچه در سطرهای پیشین مطرح شد، می

آمیز و نمـادین، بیـانگر حقیقـت و های مذهبی و شیعی که به شـکلی صـریح یـا کنایـه، قصهاسلام و تشیع
سازند و مضامین و مفاهیم کانونی و مهم را میفالنامه تهماسبیحقانیت تشیع هستند، شاکلۀ اصلی نسخۀ 

بـه تشیع، مانند حق جانشینی و امامت حضرت علی (ع) به انتخاب خداوند، عصمت امامان شـیعه، بـاور
هـای ایـن کرامات و معجزات امامان، باور به شفاعت امامان و بیان شـأن و جایگـاه قدسـی ائمـه، در نگاره

دسـت مواجـه هـای ایرانـی بـا موضـوعاتی ازایناند. اگرچـه در برخـی از نسـخه نگارهنسخه بازنمایی شده
ایـن مضامین اسلامی و شیعی دراین است کهفالنامهتأمل و مهم در رابطه با نسخۀ شویم، اما نکتۀ قابلمی

هـای مـوردنظر گفتمـان تشـیع بـه تصـویر گونه که شیعیان باور دارند و بر مبنای باورهـا و روایتنسخه، آن
تأملی خلـق شـده ها، نمادها و تمهیدات تصویری قابلهای این نسخه، نشانهاند و در برخی از نگارهدرآمده

سـازد و حتـی های مصور اسلامی و شیعی، برجسته و شـاخص میرا در میان نسخهفالنامهاست که نسخۀ 
هایی شاخص و الگـو در مثابه نگارههای این نسخه را (مانند نگاره معراج، فتح خیبر) بهتوان برخی نگارهمی

ها هم از جنبه مضمونی و محتوایی در راستای گفتمـان تشـیع بـه نگارگری شیعی دانست. چرا که این نگاره
بیانهای گفتمـان تشـیع هسـتند. بـهاند و هم از جنبه شکلی، بیانگر مفاهیم، باورها و روایتدهتصویر درآم

ها به ظهور رسیده است. به همین دلیل، دیگر، گفتمان تشیع، در صورت، محتوا و روش تصویرسازی نگاره
فتمانیِ تشـیع رهنمـون مانند سایر تولیدات فرهنگیِ شیعیان، مخاطب را به فضای گهای این نسخه، بهنگاره

رسـند، های هنری بر بستری از شرایط و تحولات اجتماعی بـه ظهـور میسازند. با توجه به این که شیوهمی
کید تشیع در نگارهتجلیِ باورها و روایت را بایسـتی متـأثر از غلبـه و سـلطۀ فالنامـههای نسخۀ های مورد تأ

جتماعی و فرهنگیِ جامعه دانست.عیار گفتمان تشیع در تمامی سطوح سیاسی، اتمام

شناسیکتاب
قرآن کریم.
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discourse. Thus, this article is intended to thematically describe and analyze
the images of this manuscript in line with the beliefs, traditions, and
narrations of Shi’ism discourse. The findings of this research show that a
selection of doctrines and important events of Islam and Shi’ism, the Qur’anic
and religious stories that somehow represent the reality and righteousness of
Shi'ism are illustrated in Fālnāma-yi Tahmāsbī manuscript. The important
point is that there are some noteworthy signs, symbols, and pictorial
preparations used in some of the images of this manuscript representing the
beliefs and discourses of Shi’ism discourse that make it outstanding among
religious manuscripts.
Keywords: Fālnāma-yi Tahmāsbī, themes and symbols of Shi’ism, miniature
painting.
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examine the Seljuk’s tribal outlook, particularly the Turkmen emirs, and its
contraction with the Iranian landowning pattern. According to the findings of
this research, the Seljuk Ghuzzes in the beginning of their entering Iran had a
thinking restricted to the tribal traditions paralleled with evasion from the
[ruling] center. Despite the attempts made by the Iranian bureaucratic agents
and the approval of the Seljuk Sultans, the Turkmen emirs’ tribal outlook
became more conspicuously apparent after the Khwaja Niẓām al-Mulk’s
period, which caused the weakening of the bureaucrats and continuous
combat between the Seljuk princes and emirs.
Keywords: Seljuks, tribal outlook, Iranian landowning pattern, Khwaja Niẓām
al-Mulk.

A Thematic Study of the Images of Fālnāma-yi Tahmāsbī
Manuscript, a Masterpiece of Shī‘ī Art of the Safavid Period
Dr. Ali Reza Mahdizadeh, Assistant Professor, Shahid Bahonar University of

Kerman
A part of the core concept of the Iranian images manuscript, particularly from
the 10th century onwards are focused on representation of the themes of
interest and emphasis to Shi’ism. In the meantime, Fālnāma-yi Tahmāsbī
manuscript, which was produced during the dominance of Shi’ism discourse
in the reign of Shah Tahmāsb, is a manuscript worth deliberation both in
terms of theme and concept. It seems that the approach of the painters of this
manuscript has been inclined toward representing the Islamic and Shi‘ī
themes and contents based on the beliefs and traditions concerning Shi’ism
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the frontiers’ regions.
Keywords: frontiers of Andalusia, Muslims, Christians, politico-economic-
cultural impacts.

Tribal Outlook of the Seljuk Turkmen and its Contrast with
the Iranian Landowning Pattern

Dr. Mohsen Morsalpour, Assistant Professor, University of Sistan and
Baluchestan
The tribal outlook of the Turkmen and the Iranian Governance and
Landowning have been two rival discourses in the Seljuk period, each one of
which tries to expel the rival from the scene or to dominate the outlook of the
other one. In tribal outlook, the governance belonged to the entire tribe and
the governing household represented them in ruling. This type of outlook,
whose major representatives were the Turkmen emirs, would restrict the
power of the chief of the tribe to the tribal traditions. However, in the Iranian
landowning pattern that was at first unknown to the Turkmen, the power was
centered in the hands of the ruler. He had a transhuman status and was
considered as the God’s shadow on earth; therefore, he had in his disposal the
people’s properties and life and enjoyed absolute authority. The Iranian
bureaucrats were the main promoters of this thinking and the conflict between
the Turkmen emirs and the Iranian viziers is examinable in terms of the
contradiction of two outlooks about the governance. The present article has
considered the contradiction of these two outlooks among the most important
components effective on the Seljuk’s governance structure and is intended to
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proper usage of water sources. It is a skill that despite scientific advancements
in agriculture still can be very helpful and efficient to modern agriculture in
Iran.
Keywords: Agriculture of the Islamic Period, Irshād al-Zirā‘a, Ma‘rifat Falāḥat,
Risāla-yi Ṭarīq-i Qismat-i Āb-i Qulb.

Frontiers of Andalusia and their Functions
Dr. Abdullah Hemmati Golian, Associate Professor, Ferdowsi University of
Mashhad
In middle centuries, the Muslims with a dynamic civilizational foundation had
a great influence on other civilizations, especially in the Western Christian
society. These impacts have been carried out in various ways and different
regions, one of the most important of which is Andalusia, especially its
frontiers. The relations between Muslims and Christians, either in conflict or
peace, have been widespread within these borders. The outcomes of these
relations have been considerable on both sides in military, social, cultural, and
economic fields. Since the Muslims have been superior in different aspects
over the Western Christians, the influence of the Muslim Civilization has been
very considerable in terms of the frontiers of Andalusia. While examining the
term thaghr (frontier) and the words related to it, this article seeks to answer
the question as to what other functions these frontiers have had besides
defense. The hypothesis in mind is that besides defense, the frontiers have had
other functions such as cultural, political, and economic as well, which have
been due to the widespread contacts between the Muslims and Christians in
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confirmed by these sources are not acceptable about the Zuhrī’s subordination
to the Umayyads, at least in an absolute sense. It seems the mere presence of
Zuhrī in the Umayyad court has caused his being weakened in most of Shī‘ī
sources and researches, whereas in most instances the impact of this
connection cannot be noticed in Zuhrī’s tendencies.
Keywords: Ibn Shahāb Zuhrī, Umayyads, Shī‘a Imams.

A Research on Iran‘s Indigenous Knowledge of Agriculture
with Reliance on the Books Left behind from the Tenth

Century AH
Dr. Ali Ghofrani, (Corresponding Author) Associate professor, Buali Sina
University of Hamadan
Mahnaz Mousavi Moqaddam, Ph.D. Student of the History of Islamic Iran,
Ferdowsi University of Mashhad
Agricultural knowledge used to be orally transferred among the Iranian farm
families in earlier times. Therefore, few books have been authored and left
behind in the fields of agriculture. In this paper, it is tried to examine three
books of Irshād al-Zirā‘a, Ma‘rifat Falāḥat, and Risāla-yi Ṭarīq-i Qismat-i Āb-i
Qulb and thereby to demonstrate the amount of knowledge and the rate of
progress and skill of the Iranian farmers in using water, land, climate
conditions, observance of sequence and cultivation in planting various
products, advancement of the quality of the products, animal and natural
pesticide, storage and preservation of various kinds of products and fruits, and
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biographical layers and the impression of social climate on the writers are
examined in this paper. In conclusion, the possibility of making connection
between writing biographical layers and the issue of social classes of the
Islamic community has also been taken into consideration.
Keywords: Islamic historiography, writing biographical layers, evolution of
writing biographical layers, social classes.

Reappraising the Relationship of Shahāb Zuhrī with the
Umayyad Caliphs

Muhammad Taqavi, (Corresponding Author) Ph.D. Student of History and
Civilization of Islamic Nations
Dr. Mahdi Mojtahedi, Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Muhammad b. Muslim b. Shahāb Zuhrī is among the eminent traditionists
and narrators of the first and second century AH. The picture presented of
him in earlier sources and recently in modern researches has mostly an
approach alternating between two extremes. The Shī‘ī sources in general
introduce Zuharī as the enemy of the Ahl al-Bayt and a subordinate to the
Umayyads and the Sunnī sources introduce him as a moderate and reliable
figure. One of the problems raised about Zuhrī is his connection with the
Umayyad caliphs; an accurate survey of the historical evidences indicates
certain ups and downs of this connection. Relying on this connection, the Shī‘ī
sources consider Zuhrī as a rijālī figure and an untrustable character, whereas
some of his traditions about the sublime status of Ahl al-bayt as well as some
of his positions against the Umayyad ideas show that the propositions
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Writing Biographical Layers, a Procedure of Islamic
Historiography and Impressionability from Social Structures

Dr. Sayyid Abolfazl Razavi, Associate Professor, Kharazmi University of
Tehran
Isma’il Rezaee Borjaki, (Corresponding Author), Ph.D. Student of the History
of Islam, University of Islamic Sects of Tehran
Writing biographical layers (ṭabaqāt) is regarded as a procedure of Islamic
historiography that has particularly been employed in biography writing by
Muslim writers. This procedure has been practiced during successive centuries,
from the third century AH until present era and has experienced different
styles and methods. Writers in different vocations and fields have used this
model for presenting rijālī (biographies of ḥadīth transmitters), historical, and
biographical data, yielding a large volume of Islamic written heritage.
Influenced by the social and political climate of their time and their own
beliefs, the authors of these works have selected various methods for
classifications of their books. Given the way the Islamic biographical layer
writing and its various procedures developed, the stages of writing
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